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و ی ی 
هی یی کباش تجیاش هقف کم موسوم به «جلسةٌ یزدیها» در سالهای ۱۳۵۶ و 
۷ در نقاط مختلفی از تهران ایراد شده است. روشن است که بنا بوده این تفسیر قرآن 
ادامه داشته باشد ولی منافقان فرصت این کار را به آن اسلام‌شناس عظیم‌الشأن ندادند و خدا 
کر بحنهای دیگر قرآن حصوصاً جزه سی‌ام از ایشان باقی است 
که مجلدات بعدی مجموعهٌ «آشنایی با قرآن» را تشکیل می‌دهد. 

در این مباحث» به تناسب وضع فکری و اجتماعی آن زمان» به برخی مسائل مانند 
مسئلة نفاق» بیشتر و به طور مستوفی پرداخته شده است. 

در اثر اصرار علافه‌مندان بر چاپ این مباحث استاد شهید متن این تفاسیر را در 
اختیار یکی از شا گردان خود قرار دادند تا با تنظیم آن و بازبینی) خودشان آمادهُ چعاپ گردد. 
ظاهراً صفحاتی از متن تنظیم‌شده را نیز استاد ملاحظه نمودند. اما در این اثنا شهادت ایشان 
رخ داد و پس | ز تشکیل یرای نارس بر نشر آثل 66092 ال شورابهتر آن دید که آن 
شا گرد استاد کار خود را به اتمام برساند. گرچه متن تنظیم شده چندان مورد رضایت شور 
ود ون هل تاد خیاهت داد رک بت مس اي 
قلم خود درآورده بود (در حالی که روش این شورا آن است که سخنرانیهای استاد عیناً و تها 
با یک نظم‌بخشی به عبارات» منتشر شده و امانت حفظ گردد) ولی نظر به اينکه شخص 
تنظیم کننده توسط خود ایشان انتخاب شده بیده من تنظیمی پس از یک بازینی به دست 
چاپ سپرده شد و البته روشن است که اگر آن حکیم فرزانه حضور می‌داشت و متن را 
ملاحظه می‌فرمود | کنو کتابی به مراتب غنی‌تر پیش روی خوانندهٌ محترم بود. اما با تقدیر 
نمی‌توان مبارزه کرد و خدا را شک که کتاب حاض رکه پرتوی از فکر توانای آن شهید عزیز 
است از محتوایی غنی و متنی رسا برخوردار است و برای عارف و عامی سودمند و 
فرحزاست 

نظر به اينکه چاپهای قبلی این کتاب از حروفچینی خوبی برخوردار نبوده پس از یک 
بازبینی از نظر علامت‌گذاری و امور مربوط به زیبایی کتاب» کتاب حاضر بار دیگر 
حروفچینی شد و فهرستهای مختلف آخر کتاب نیز افزوده و به دست چاپ سپرده شد و 
طبعا این اپ از مزایای بیشتری برخوردار است. امید است رضایت خاطر علافه‌مندان 
آثار استاد شهید را فراهم آورد. از حدای متعال توفیق بیشتر مسئلت می‌کنيم. 

۶ مهرماه ۱۳۸۱ 
برابر با اول شعبان ۱۴۲۳ 


پشم 1 لخن الحیم 


مد له رب العانین. رن الرحيم. مالک یوم الّین. یاک 
ند و لاک تشتعین. افیا الصراط الشنکتي. صراط این 
آنعنت عم غبر الْمَفْضوب علَم و لا الضالین . 

[به نام خداوند بخشایند؟ بخشایشگر] 
[ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان 
ابش ار نی که شش هو شا شک بات قرو نز که 
مالک روز جزاست. پروردگارا تنها تو را می‌پرستیم و فقط از 
تو یاری می‌جوييم. ما را به راه راست هدایت فرماء راه کسانی 
همم ون ات شوه اشتی تا راه کبانی کسن نها عبت 
کردی و نه راه گمراهان.] 


در قرآن مکتوب. از همان آغاز که قرآن به کتابت آدرآمده است» در اول 
هر سوره‌ای به استثنای سوره برائت «بسم له الرمن الرحم» است؛ یعنی 
سوره با بسم‌الّه آغاز می‌شود. ولی دیززمانی است که بین شیعه و سنی بر 
سر اینکه آیا این آیه جزء هر سوره است یا نه» اختلاف عظیمی وحود 
دارد. اهل تسنن آن را جزء هیچ سوره‌ای نمی‌دانند و شروع هر سوره را با 
بسم له از قبیل شروع هر کار دیگر با بسم ال می‌شمارند که بسم ال بحزء 
آن کار نیست بلکه در عمل گاهی سوره‌ها را بدون بسم ال آغاز می‌کنند. 
در نمازن حمد و یا هر سوره‌ای را که احیاناً بخواهند بعد از حمد بخوانند 
بدون بسم اه می‌خوانند. 

شیعه به پیروی از ائمةٌ اطهار علیهم‌السلام به شدت با این مسئله 
مخالفت دارند» تا آنجا که ائمهٌ اطهار فرموده‌اند خدای بکشد کسانی را که 
پترکترفن. آنه از آیات فران راز فرآن حذاف گرده‌اند: ا گرم له را از 
اول سوره‌ها برداریم» دیگر این آیه را ما در قرآن نداریم جز در سوره نمل 
که آنهم در ضمن نقل قولی است که قرآن از ملکة سبا می‌کند» که 
هنگامی که نامهٌ سلیمان را قرائت کرد گفت: ان من شین و له بنم له 


رن رح این تاه مان اسان کریه عار مس کر پسم ال .. 
دن هنشت را مسلم جزء قرآن می‌داند» نه اینکه آن را 
اب ۱ را 


آغاز کارها به نام خدا 
توجه دارید که آیه مورد بحث روی هم یک حجار و مجرور است و یک 


۱. شیعیان در مسئلهٌ فوق اتفاق نظر دارند ولی"هیان اهل تستن اختلاف نظر است؛ 
بعضی با نظر شیعه موافق‌اند و بعضی سخت مخالف و بعضی قاثئل به تفصیل هستند. 
ابن عباس» ابن مبارک» عاصم. کسائی» ابن عمره ابن زبیره ابن هریره. عطاء طاوس و 
نیز امام فخر رازی در تفسیر کبیر و جلال‌الدین سیوطی در اتقان که مدعی تواتر روایات 
هستند از طرفداران نظریةٌ بحزئی تک گنه 
بعضی مانند مالک و ابوعمرو و یعقوب می‌گویند که حزء هیچ سوره‌ای نیست و تنها 
برای اوائل سوره‌ها تیسَناًنازل گشته و نیز برای فواصل سوره‌ها می‌باشد. 
ولی بعضی از پیروان ملک شافعی و حمزه قائل به تفصیل‌اند که می‌گویند تنها در 
سورهُ حمد جزه سوره است ولی درستوره‌های دیگزنفست. 
به احمد پن حنبل بعضی قول اول را نسبت داده‌اند (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۶) و 
بعضی قرل تفصیل را (تفسیر آلوسی ج ۱ ص ۳۹). 
اما راجع به قرائت آن در نماز از نظر فقهای عامه: 

۱. الحنفية قالوا یسمی الامام و المنفرد سرا 
۲. المالكية قالوا یکره الاتیان بالتسمية فی الصلوة المفروضة. 
۳ الشافعية قالوا البسمله آية من الفاتحة فالاتیان بها فرض. 
۲ الستابله قالو) التسفية ستةق لیشت ایقمن الاح 

(نقل با تلخیص از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه) 
ولی شیعه به دلیل روایاتی که از اهل بیت نقل شده و اینکه به سیرة مسلمین تمسک 
کرده است همگی فتوا به جزئیت و وحوب قرائت داده‌اند. روایات را می‌توانید در 
کتابهای فروع کافی باب «قرائة القرآن» ص ۸۶ و استبصار باب «الجهر بالبسمله» ج ۱. 
ص ۲۱۱ و تهذیب باب «كيفية الصلوة و صفتها» ص ۱۵۲ و وسائل الشیعه باب «ا 
الشبتله ید من الفاتحه» ج ۰۱ ص ۳۵۲ ملاحظه فرمایید. 


تفسیر سور حمد ۹ 
حمله تمام نیست. متعلّق این جار و مجرور محذوف است. مفسرین در 
آینکهفشان ستاو آن:عیست هاش کرت کون داووافن ای وله 
(آستعین» یاری می‌طلبم» (آبتد ی ابتدا می‌کنم و «اسم» نشانه و علامت 
می‌نهم که احتمال اخیر قویتر به نظر می‌رسد. 

در نامگذاری‌ها» هدفها و انگیزه‌ها مختلف است. گاهی شخص 
موّسسه‌ای را به نام فردی نام می‌گذارد به منظور هدفی مادی که می‌تواند 
در سای این نام به آن غرض نائل گردد. و يا چنانکه معمول است مولود 
جدید را به نام شخصی که در گذشته مورد علاقه بوده می‌نامند و 
می‌خواهند با این نام‌گذاری» شخص مورد نظر حیاتی جدید يافته و به 
بقای این نام زنده بماند. 

ولی اینکه به بشر دستور داده شده است که کارهایش را به نام خدا 
بنامده روی چه انگیزه‌ای می ترنگ اف پیاظ ۷ است که کارهای انسان 
جنبهٌ قدس و عبادت پیدا کند و به نام او برکت یابد. 

انسان که احسامرفظری وی وازد و آو را به عنوان یک موجود 
قدوس و منبع خیرات می‌شناسد» وقتی کارش را به نام او نامید معنایش 
ان ات کفر‌سانه فقس و اف و رات قانه عم سار 
کرو 

و چون آغاز کردن به نام کسی مفهومش این است که او را موجودی 
قوس و منژه از جمیع نقصها و سرچشمهٌ کمالات دانسته و می‌خواهد 
عملش را با انتساب به او برکت بخشد. لذا کارها را به نام هیچ کس حتی 
نام پینمبر نمی‌توان آغاز کرد و اين است معنی 7 تسییح نام له که در اول 
سوره اعلی به آن دستور داده شده است. 

تعبیر یسب لله) و یا «سَبّم للّه» و یا «سُْمحان ال ) (تسبیح برای 
خداوند و یا تسبیح خداوند) مکرر در قرآن آمده است ولی تسبیح نام له 


تپ« :سپ انم ریک الاعلی 
تسج کن نام پزفودگاز بزرگت را 
«ث«ح«ح«_ را 
له باید برده شود نام موجود دیگری به میان نیاید؛ یعنی نه پا نام خدا نام 
است. 

اخیراً در میان گروهی که 83 از مبارزه با شرک می‌زنند عملی رایج 
بنامند و به نام او آغاز کنند» می‌گویند: به نام خلق! اگر قرار شود که نام 
پیغمبر را در کنار نام خدا قرار دادن شرک باشده پس اگر به نام خلق هم 
آغا زکنیم جانشین برای خدا ساختن است و این دستور قرآن است که نام 
خدا همواره تسبیح گردد و کارهای بشر به نام او نامیده شود و نه به نام 
دیگری» و بدین وسیله اعمال و قداست یابد و در سایهٌ او تبرک جوید. 


1 
کی و ما ابیت نام‌گذاری‌هایی که برای اقراد و با اشیاء 
می‌کنند گاهی از نوع رت ات و ای از نوع وصف. در قسم اول 
گرچه اسماء خودشان دارای معانی هستند ولی معنای آنها منظور نظر 
نگردیده بلکه تنها برای تشخیص و بازشناسی» این اسم گذاشته شده است 
و لذا حکم یک علامت زا بیشتر ندآزدخه نبا دز ای کوثه موازد تاش 
نام علاوه بر اینکه حکایتگر اوصاف صاحب نام نیست. ممکن است ضد 
آن هم باشد؛ مثل آنکه نام غلامان سیاه را کافور می‌نهادند! (برعکس نهند 


تفسیر سوره حمد ۳ 
_ ۳ 
نام زنگی کافور) 
مه .91 و 0 5 ۰ ۰ 
در قسم دوم نام حکایتگر شانی از شئون صاحب نام است و صفتی 
از صفات او را بیان می‌کند. 
ناما اه تما نکر فیقی ازعفایق دا فندس آوست: 
در قرآن کریم در حدود صد اسم برای خداوند آمده است که در واقع 
صد صفت است که نمونهٌ آنها را در همین سوره ملاحظه می‌نمایید: ال 
رحمن» رحیم» مالک یوم الدین. ولی هیچ کدام حامعیتی را که این نام 
دارد ندارند» چون آنها هرکدام یکی از کمالات او را نشان می‌دهند ولی 
۰ ۰ 72 ۳ ۳ ۰ 3 
کلمهٌ الله در اصل الاله بوده است و همزه به خاطر کثرت استعمال 
دربارهٌ ریش لغت الله چند نظر وحود دار بلضی گفته‌اند این کلمه 
از «» مشتق است و بعضی دیگر گفته‌اند که از «َل» گرفته شده است 
مه 
3 شده باشد نی پس ال ت ها که 
همینکه گفته می‌شود «الاله» یعنی آن ذاتی که به گونه‌ای است که او را 
باید پرستش کرد و قهرً این معانی در این کلمه نهفته است» ذات مستجمع 
ی و ی 
و اگر از «وله» م: مشتق شده باشد وَلّه یعنی تحیره واله یعنی حیران و یا 
بقی ضاشی و شید اکیت وار اوعشیت اون وان کفیذانی که عرایا 
در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوحه و عاشق او و پناهنده به اویند. 


۲ تایبا قراخ ۳۲ 


سیبویه از ائمهٌ علمای صرف و نحو ادبیات عرب است و در اواخر 
قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری زندگی می‌کرده است. وی که در فن 
خودش نبوغ داشته و کتابش را که به الکتاب معروف است در این فن نظیر 
منطق ارسطو در منطق و مجسطی بطلمیوس در علم هیئت شمرده‌اند و 
مهن اش میرن سا سس یاس کرد ارف زانط اس 
که ریشهٌ کلم اه «وله» به معنای حیرت در مقابل عظمت و يا وله و 
عشق است. 

مثنوی مولوی نظر او را نقل کرده و می‌گوید: 

معني ال گفت آن سیبویه . یولهون فی الحواج هم له 

گفت ادا فی حوائجنا ایک و تناها وجذناها لَدَیک 

مولوی آن حالتی .را یادآوری می‌کند که انسان دردی پیدا کرده و 
بیچاره گشته و پی‌اختیار به سوی نقطه‌ای روی می‌آورد و پناهنده می‌شود؛ 
او «له) است. 
صد هزاران عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش آن دیّان فرد 
بلکه جملهٌ ماهیان در مونتها حتملهٌ پسوندگان در اوجها 
بلکه جمله موجها بازی‌کنان ذوق و شوقش را عیان اندر عیان! 
تنها انسانها نیستند که در وقت نیاز به سوی او روی می‌آورند؛ ماهیهای 
دریا در میان امواج و پرندگان در اوج آسمانهاء بلکه همان موجهای بیجان 
دریا هم نالان در پیش الله هستند. 

و احتمال قوی دارد که له و و دو لهجه از یک لغت باشد یعنی 
اول وله بوده و بعد آن را به صورت له استعمال کرده‌اند و وقتی آن را به 


صورت له تلفظ نمودند معنی پرستش هم پیدا کرده است. بنابراین معنی 


تفسیر سوره حمد ۱۳ 


له چنین می‌شود: آن ذاتی که همه موحودات ناآ گاهانه واله او هستند و او 
تزا خعتی است که ششک فشسش دار3: 

ترجمه الّه: می‌توان گفت که در فارسی لغتی مترادف کلم له که 
فقتود سا آن کلارد نداریم و هیچ کدام رسانندهٌ تمام معنی ال نیستند» 
زیرا اگر به جای الله (خدا» بگذاريم رسا نخواهد بوده چون خدا مخقّف 
«خود آی» است و رساننده تعبیری است که فیلسوفان م کل ین 
((واحب الوجود» و پا شاید به کلمهٌ «(غنی» که در قرآن آمده است 
یکی شا باس وک( عداوتن مان شود یا زترسا نوا هد برد 
زیرا خداوند یعنی (صاحب» وا گرچه له خداوند هم هست ولی مرادوف 


با خداوند نیست؛ خدایلد یک شللا از شتان اه اشت. 


رن رح 
به حای این دو کلمه نیز در فارسی نمی‌توان واژه‌ای یافت که عیناً ترحمه 
آن باشد و اینکه «بخشتده مهربان معمولا ترحمه می‌کنند ترحمهٌ رسایی 
نیست» زیرا بخشنده ترحمه «حواد» است و مهربان ترحمه «رئوف» و 
هر دو از صفات یقن کار آ شنت که در قرآن آمده است. 

حواد (بخشنده) یعنی کسی که چیزی دارد و بدون عوض به دیگران 
می‌بخشد. ولی رحمان و رحیم هر دو از رحمت مشتقند و در کلمة 
((رحمت» یک معنای اضافه‌ای نهفته است و آن اینکه: 

در مواردی که موجودی نیازمند و مستحق است. با لفظ و يا با زبان 
تکوین دستش دراز است و به اصطلاح قابل ترحم است و استحقاق دارد 
که چیزی به او برسدء در این گونه موارد رحمت است. منتها رحمتِ 
اتیدان وفی قه ی مس برس کت نا تالف اقفر دومرف 
قلبی در او پدید آیدء ولی خدای متعال از این امور منزه است. 


۴ افتنایی با فتر ان (۳) 


م2 ۱ 

پس وقتی می‌گوييم رحمن و رحیم دو معنا در ذهن ما مجسم 
می‌گردد: یکی نیاز عظیم و فراوان مخلوقات که گویی همه مخلوقات با 
زبان قابلیتهای خودشان دست نیاز به درگاه بی‌نیاز او دراز کرده و التماس 
فرشا دوه کازهای بان رات من موه اس 

این است که بعضی از مترجمان اخیر وقتی دیده‌اند که هیچ کلمه‌ای 
رسانندهٌ معانی این کلمات نیست آیهٌ شریفهٌ «بسم الّه الرمن الرحیم» را 
((به نام ابله رحمان و رحیم» ترحمه نموده‌اند. 

فرق رحمن با رحیم چیست؟ قبلاً باید توضیح بدهیم که در زبان 
عربی کلماتی که بر وزن فعلان است دلالت ب رکثرت می‌کند مثل عطشان 
که به معنای عطش کثیر است» و کلماتی که بر وزن فعیل است که 
اصطلاحاً آن را صفت مشبّهه می‌گویند -دلالت بر نوعی ثبات و دوام 
کی 
می‌رساند که رحمت حق طلیآج۵ا2] دا کرده و همه چیز را 
فرا گرفته است. 

اصولاً هرچیزی چیز بودنش مساوی با رحمت حق است چون وحود 
و هستی عین رحمت است؛ چنانکه در سورهٌ | عراف یه ۱۵۶ آمده است: 
2۱ ما ۹2 م 0 ب و 3 
و رَمی وَسعَتٌ کل ثیّء (رحمت من همه چیز را فرا گرفته است) و در 
دعای کمیل می‌خوانیم: و بتک الق وَسعث کل تَیم. 

این‌گونه رحمت حق استثنا ندارد و این طور نیست که شامل انسانها 
باشد و غیر انسانها را شامل نشود و یا در انسانها تنها انسانهای مومن را 
نت یعنی آنجه در عالم هستو هست ر حمت حق است. 
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درسی که می‌توان از حملهٌ بسم الّه الرحمن الرحم آموخت این است: 
آنچه که از خدا به عالم می‌رسد دووگونه نیست: خیر و شرء بلکه آنچه از او 
می‌رسد حمله نیکو و رحمت است و این رحمت شامل جماد و نبات و 
حیوان و انسان به تمام اقسامش می‌گردد چون اصولاً فاتحه و گشایش 
هستی با رحمت حق است. 

ی ار 
حق می‌کند. «رحمن» که دلالت بر رحمت واسعهٌ بووردکار می کرد و 
شامل همه موبحودات می‌گشت ولی بالاخره در این عالم یک سلسله از 
موحودات پس از هستی معدوم ون ونان می‌گردند. اما ۰ خیم 
نوعی از رحمت است کل حابلانگ رم وگیها گیامل آن بندگانی است 
که از طریق ایمان و عمل صالح» خود را در مسیر نسیم رحمت خاصهٌ حق 
قرار داده‌اند. 

پس پروردگار یک رحمت عام دازد و یک رحمت خاص. با 
رحمت عام خودش همه موجودات را آفریده است که از جملهٌ آنان 
انسان است. انسان که هام تفت است و خودش مستول خویش 
است اگر وظایف و تکالیفی که به عهده‌اش نهاده شده انجام دهد مشمول 
رحمت خاص الهی خواهد شد. ((رحمن» اشاره به ان رحمت بی‌حسابی 
است که همه حا کشیده و مومن و کافر و حتی انسان و جماد و نبات و 
حیوان ندارد ولی «رحیم» اشاره به رحمت خاصی است که به انسانهای 
مطیع و فرمانبردار اختصاص دارد . 


او زوا بات درها رمن 3 رتم اینچنین بیان شده است: عن الصادق3 (فی 
حدیث) و ال له کل شَني خن لجمیع له آلوحیم بامنین خاصَه 

(کافی. توحید صدوق ‏ تفسیر عیّاشی) 
در این حدیث. رحمن حاکی از رحمت پروردگار است نسبت به تمام موجودات و 
رحیم تنها به مومنین. 


لد له 
در اینجا هم باید بگوييم که ما لغتی در فارسی نداریم که ترجمان کلمه 
باتوی کلمه ابیت کم وی معا فد اشتی امافن 
فارسی معادل دارند و معمولاً برای ترحمهٌ حمد از معادل آنها استفاده 
می‌شود. یکی (مدح» که معادل آن ستایش است و دیگری (شکر» که به 
سپاس ترجمه می‌شود. ولی هیچ کدام به تتهایی رسانندهٌ معنای حمد 
کلم (مدح» نزدیک به «حمد» است و حتی بعضی احتمال قوی 
می‌دهند که دو تلفظ از یک کلمه باشند؛ چنانکه در زبان عربی نظایر آنها 
را زیاد داریم مثل خلص و لخص و ایس و یئس که هر دو حروفشان یکی 
است ولی حایشان عوض شده است. 

مدح به معنی ستایش است. ستایش از احساسهای مخصوص انسانی 
است؛ یعنی این انسان است که دارای این دریجهزتادرا ک و احساس است 
که وقتی در مقابل کمال و حلال؛ زیبایی و بهاء قرار می‌گیرد این احساس 
به صورت عکس‌العمل درا ت50 او را ستایش کند. این 
ا شابن در وان تست تضوان نب ان کل و هلال عیشت را در کت 
می‌کند و نه قدرت دارد که ستایشگر این اوصاف باشد. 

البته گاهی عمل ستایش در انسان به صورت پستی ظاهر می‌شود که 
از زا بارش 6 ی کوشلاو از فان رد ناه مستویت ام کروژ: 
چاپلوسی شر قوزدی است که اسان امر بی‌حقیقتی را ستایش ی کتلهه از 
بسیار زشت است که انسان آن قدرتی که خداوند به او داده است تا کمالها 
و جمالها و عظمتها و زیباییهای واقعی را ستایش کند آن را در پای 
موحودی که هیچ ارزش ستایش ندارد از روی طمع مصرف نماید. این 
قدرت برای این است که انسان آن احساس عالی یعنی تمجید و تکریم و 
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تعظیم یک کمال را ارضاء و اشباع نماید نه اينکه در خدمت حس طمع 
که نوعی پستی است قرار دهد. 

در ستایشهای وافعی هیچ گونه طمعی در کار نیست» بلکه امری 
آثبت قطری: و طبیفی: اسان هتکامی کهبه هتر وی نیبرود هي کنده 
مثلاً ورق قرآنی که سالها پیش توسط بایسنقر نوشته شده می‌بیند» محو 
ژییاین انش کرو و ار ان انش ی کی کرک هن انا از 
ما سوال کند که چرا ستایش می‌کنی» مگر کسی چیزی در مقابل این 
ستایش می‌دهد» چه حواب می‌دهیم ؟ خواهمیم گفت: مگر لازم است 
چیزی بدهند؟! من انسانم و انسان از آن هت /#که انسان است وقتی در 
مقابل عظمتی و جلالی و جمالی و کمالی قرار گرفت قهراً خاضع می‌شود 
و خضوع خود را به صورت ستایش اظهار می‌دارد. این معنای کلمة 
(مدح» است. ولی «حمد» تنها این مفهوم نیست. 

احساس پا کیزگی دیگری دررانسان ویجویبوارد که باز از امتیازات 
انسان است و آن را اوابای‌گزاری 6 کزیند و ترحمة کلم «شکر» 
است و آن در وقتی است ک ات12 ها نان خیری برسد؛ انسائیت 
انسان اقتضا می‌کند که نسبت به او اظهار امتنان بنماید. فرض کنید 
هتکاشی کهاسان با اترمیلش ارشلی در.عال تور ات ربا اتومییا 
دیگری برخورد کند که او حق عبور دارد و می‌تواند از راه استفاده کند» در 
چنین حالی اگر او توقف کرد و اجازه داد که ما قبلاً عبور کنیم» ادب 
انسانی که مقتضای فطرت پاک اوست اقتضا می‌کند که با گفتن کلم 
(متشکرم» و یا عملا با تکان دادن سر یا دست از او سپاسگزاری نماید. 
این صفت به این حد در حیوان وحود ندارد و از مختصات انسان است؛ و 


اینکه خدای متعال در قرآن سوّال می‌کند: هل جرا الاخسان لا اسان" 
سوالی است که مخاطب آن فطرت سلیم انسانی است و وجدان پاک 

که کف شیه اش که کی و تفای یا که 
خویش را راهی است که به شناخت الّه منتهی می‌شود. یکی از راههای 
قلتا عفه ان نخان شتا خی اضیاسم ام شام اسانع اس که نک اد 
آنها همین احساس سپاس است که فرمانده آن وجدان است و به تعلیم و 
ترییت‌های محیط مربوط نیست و از آداپ #سوم محلی به شمار 
نمی‌رود و اختصاص به اقلیمی غیر اقلیمی ندارد. آداب و رسوم است که 
با تغییر زمان و مکان دگرگون شده» حتی گاهی عیناً متضاد می‌شود» مثل 
کلاه از سر برداشتن و گذاشتن که هر دو علامت احترام است ولی هرکدام 
در حامعه‌ای مرسوم ۳ در هیچ حامعه‌ای دیده نشده است که پاداش 
نیکی را بدی بدهند و به اینکه این حزء رسوم محلی است توحیه نمایند. 

حمد نه مدح خالص است و نه سپاسگزازی خالص؛ پس چیست؟ 
می‌توان گفت اگر هر دو را با هم ترکیب کنیم حمد است؟ یعنی مقامی که 
هم لایق ستایش است به دلیل عظمت و جلال و حسن و کمال و بهاء و 
زیبایی که دارده و هم لایق سپاسگزاری است به دلیل احسانها و نیکیها که 


بعید نیست که در معنی (حمد» مفهوم دیگری نیز دخالت داشته باشد و 


۱. الرحمن / + 
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آن مفهوم پرستش است. پس در مفهوم حمد سه عنصر در آنٍ واحد دخیل 
ها سار ارت دا طیارش کیک یا تابن 
ی ها تیک ی انا رده توص 
خداوند است و غیر او محمودی نیست؛ از این جهت است که در مفهوم 

مفسرین در این جهت اتفاق نظر دارند که معنی آیه این است که 
تمام (حمد)‌ها از آنٍ خداست. اگر در کلمهٌ «حمد» غیر از سپاسگزاری 
مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه نباشد و تنها معنای حمد سپاسگزاری 
باشد چرا نباید انسان درشفایل وساتطانشانی که خدا برای او قرار داده 
است میاسگزاری کندعا مخللقاتیلاکه خدل به سل آنها خیری به انسان 
می‌رساند نیز باید سپالسگزار از قاردان آنال بو9؛ تا آنجا که گفته شده 
است: «منْ لَم کر الْحشلوق َج تشک الخالق» هرکس مخلوق را 
سپاسگزار نباشد خالق را سپاسگزار نبوده است. پدره ماد معلم و تمام 
آنها که همواره وحود انشان مشمول خیرها و احسانهای آنان بوده است 
همه را باید شکرگزار بود؛ هیچ گاه نمی توان به عذر اینکه من شکر خدا را 
می‌کنم و به بندگان کاری ندارم آنان را فراموش کرد و شکر نعمتشان را 
بجای نیاورد. ولی باید توحه داشت که این طور نیست که یک جا بنده را 
باید شکر کرد و یک جا خدا ر» بلکه در همان حال که بنده را 
سپاسگزاری می‌کنید باید توجه داشته باشید که بنده استقلال ندارد؛ در 
همان چیزی که از ناحيهٌ بنده به انسان رسیده است خداوند پیش از آن 
استحقاق شکر دارد. 

پس از اینجا که (حمد مخصوص ال است» معلوم می‌گردد که 
معنایش تنها سپاسگزاری نیست بلکه ستایش و پرستش نیز در آن 
تین رت : 


۲۰ اشتنایی با فتر ان (۳) 

خداوند به دلیل اينکه یگانه ذات شايستهٌ پرستش است و به دلیل 
اینکه رحمن و رحیم است او را ستایش و سپاس و پرستش می‌کنيم. 

خلاصه اینکه حمد یک احساس پاک درونی انسانی است و از 
اعماق روح انسان یه کیک حمال و حلال را بستاید و در 
لسان نباشد بخواند. 

مثلاً ملاحظه کنید که شما وقتی به انسانی بُخورد می‌کنید که دارای 

مِ ۳ 

روح بسیار متعالی و بزرگی است واو را دارای ملکات و فضائلی تشخیص 
می‌دهید و هنگامی که به او نیازی پیدا کردید دریافتید که وی بدون 
هیچ گونه چشمداشتی در رفع نیاز شما دریغ نداشته و خیر و احسان او به 
شما رسیده است» اکنون که شما در مقابل عظمت روحی این شخص 
خاضع گشته‌اید اگر نامی از او در محفلی برده شود شما همچون بلبلی که 
در مقابل گل قرا ررگرفته. عاشق‌وار به مدح او سخن آغاز کرده و از ته دل 
راشای ای بمایش ات فان جوم کر فیه ده زاب 

داز تیان یک عفن الق دارد و ما معتقدیم و بارها گفته‌ايم 
کرادت لازمه قتاعت وید اشست: وتا عداشناسی کاما بکردد 
عبادت اوج نمی‌گیرد. 

نکنه بخالی کهدر اشفا شایان تویعه است ایتکه ند ار «آخقد للد» 
چهار صفت مه اتتیت (ربٌ العالین, المن, الوحي. مالک یوم 
خواهیم داد. 
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ولی تا آنجا که این صفات نیامده و فقط حمد را اختصاص به اللّه 
(ذاتی که شایسته پرستش و ستایش است) داده عالیترین درجه را 
می‌رساند؛؟ یعنی ذاتی که قطع نظر از کارهای او و احسان او به خودم؛ و 
قبل از اینکه من به آغاز و انتهای علم و دانش و آفرینش خودم و این گیتی 
پهناور نظر داشته باشم او خودش شایسته حمد است و او را باید بستاییم. 

البته این درجه را همه کس نمی‌تواند ادعا کند و آن علی بن 
ابی‌طالب است که و 


اللهی ما عَدْنک طمعاً نو جنتک و لا خوفاً من نارک بل 
وجَدتک فلا لعبادة یدنک . 


پروردگارا! اینکه من تو را پرستش می‌کنم نه برای بهشت توست و نه 
برای ترس از جهنمت. اگر بهشت و جهنمی هم خلق نمی‌کردی من تو را 
چون شایسته پرستش هستی عبادت میکردم. پرستش من برای این نیست 
که مرا خلق کردی و به من احسان نمودیو نة لجون در آخرت به عبادت 
کنندگان بهشت می‌دهی» بلکه چون تو هستی و تو لایق پرستشی . 

و به قول سعدی: 


۱. بحارالانوان ج ۱ باب ۱۰۱ / ص ۱۴ 
۲. در نهج‌البلاغه تلقی عبادت برای عابدین به سه نحو تقسیم شده است آنجا که 
می‌فرماید: 

وم عَبدوا اه رعْبة قتلک عباد الخار و قوَمٌ عبدوا اه رهب قتلک عبادة 
العبید و قَومْ عَبَدُوا له شکراً فک عباده الخرار. 
گروشی برای اسسازامن شید ااو واضیا تاد که انا باذرگانان ان گروهن 
از قافتا اد مر تفه نان ند کان آنتو وهی انب کنر ای 
می‌کنند. این گروه آزادگان‌اند. 


۳ اشتایی با فتران (۲) 


رود وتگ س به اخان ابیت 

تو در بند خویشی نه در بند دوست 
حلاف طریقت بود ک‌اولیاء 

تیا کتخوون سابع تخب 


رب الالین 
دربارةٌ کلم «رب» نیز باید بگوییم که در فارسی کلمه‌ای که بتوانیم 
معادل آن قرار دهیم نداریم. گاهی به معنای تربیت‌کننده معنی می‌کنند 
ولی باید توحه داشت که رب از ماده رَیَب است نه از رَبَی» و تربیت‌کننده 
کلمه‌ای است که معادلً مریل قرللامی‌گید ورب از ماده تن است. و 
گاهی آن را صاحبا تور تر تما می‌کنند انا 5٩‏ بدالمطلب گفت: «(ا 
رٌَ لایل وب لیب رَتٌ» من صاحب‌اختیار شتر هستم و خانه 
صاحباختیاری دارد. 

در هر حال هیچ کذام از این کلمات به تتهایی رسانندهُ معنی رب 
ات تن که هر دو صفت جدا جدا از اوصاف خداوند به شمار می‌آیند 
ولی گویا در کلمهةٌ (رب» هم مفهوم خداوندگاری و صاحب‌اختیاری 
نهفته است و هم معنای تکمیلکننده و پرورش‌دهنده. خداست که هم 
صاحب اختیار عالم است و هم کمال‌رسان همه عالم است. 

لبته خداوند عالم عوالمی خلق کرده است که موجودات آن عوالم به 
دلایلی خاص» هر کمالی که می‌توانند داشته باشند از همان اول دارند. به 
عبارت دیگر هیچ گونه استعداد و قوّه‌ای در آنها وجود ندارد بلکه همه به 
فعلیت رسیده‌اند یعنی از اولی که آفریده شده‌اند با تمام کمال ممکنشان 
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آفریده شده‌اند و به قعهی هک ((بدعء)) و «عود)»شان یعنی آغاز و 
انجامشان یکی است. آنها از همان حیث که مخلوق و مبّع به ابداع الهی 
می‌باشند مربوب او هستند. خداوند از همان حیث که خالق و مبدع 
هاش رت انهاس۳: 
ولی عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم» یعنی عالم دنیا یا عالم ماده» 
عالم تدریج است و نظامش چنین است که وجودها از نقص آغاز می‌شوند 
و به سوی کمال ینعی کتفل: بدء و عودشان یکی نست: اغاو و 
اتتامان فوتاست نها ایک یت لوق دا وونل وان مت و یگ 
مربوب او. 
دیگره به اعتبار اينکه دارای انواع گونا گون است و هر نوع با نظام 
سم 
مخصوص زندگی می‌کند و در حقیقت هر نوعی برای خود نیز عالمی 
دارد» دارای عوالم متعدد است و همه انها همین طورند. عالم جماد» عالم 
گیاه» عالم حیوان» عالم انسان» عالم افلااک» همه از نقص به سوی کمال 
نشده‌اند. این خداوند است که موجودات همه این عوالم را به کمال نهایی 
از قرآن استفاده می‌شود که اصولاً این جهان جهان پرورش است. 

۰ - 
انسان که خود نیز به گروههای مختلف (خوبها و بدها) تقسیم می‌شود 
هم افراد آن در حال پرورش یافتن هستند؛ و حالب این است که گویی 
شود پرورش می‌یابد؛ در این عالم نه تنها خوبها تکامل می‌بابند بلکه بدها 

می‌کنند. در سورهٌ بنی‌اسراثیل می‌فرماید: 


ِ" تایبا کت |۳۵ 
من کان رید الْعاجلةٌ عَجلن له فها ما تشاء لن رید م جَعنا له 
هم بتلپا ماموماً محورا و من ارادالاخزه و شم نا 
رز 2 | ار رف هر 12 ایس مار فقو و ره م2 رهاع + 8 ۱و 
سَعْما و هو مُوَمنْ فاولنک کان سَعَمَم مُشکورا. کلا ند هوّلاء 
و هوّلاء من عطاء ریک و ماکان عَطاء ریک تمخظورا. 


خلاصهٌ مضمون این آیات این است که: هرکس که طالب دنیا باشد 
و پذر دنیایی بکارد ما هم او را مدد رسانده و بذری که پاشیده است به ثمر 
می‌رسانیم ولی آن اندازه که بخواهیم و برای هرکس که خود اراده کنیم؛ 
پعنی آنجا سنت قطعی و لایتخلف دری‌کال ارس که حتماً هرکس ثمره 
نقد و عاحل بخواهد کارش را به نتیجه برسانیم. 

علت اینکه بذر دنیاطلیی نتیجه‌اش صد درصد قطعی نیست این 
جهت است که دنیا پر از تزاحم و آقات و موانع است نه اینکه این جهان 
برای پرورش این بذرها ساخته نشده اسست. 

بعد می‌فرماید: ولی به طور قطعی چنین کسی که هدفش را محصور و 
محدود به دنیا کرده و از مسیر شایسته انسان خارج شده است از جهنم 
سر درخواهد اورد. 

واماا گرکسی هدف دنیایی نداشته باشد و بذر آخرتی بکارد و در راه 
آن سعی و کوشش کند این عمل هیچ گاه ضایع نمی‌گردد و به نتیجه 
می‌رسد. لا لام و هّلاء هم آن دسته را ما مدد می‌کنيم و هم به این 
دسته مدد می‌رسانيم. 

خلاصه اینکه نظام این عالم این‌گونه ساخته شده است که هرکس هر 
بذری بپاشد این دستگاه مساعد برای پرورش دادن است و همان بذر را 


۱ بنی اسرائیل / ۲۰-۱۸ 
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پرورش می‌دهد؛ منتها یک نوع بذرها صد درصد به نتیجه می‌رسد و آن 
بذری است که بر صراط مستقیم باشد؛ بعضی بذرهاست که گرچه امکان 
پرورش دارد ولی به نتیجه رسیدنش کلیت ندارد. و از اینجاست که 
افرادی که کارهای ناشایستی انجام می‌دهند و با نقشه‌هایی که طرح 
می‌کنند به نتیجه می‌رسند نمی‌توانند بدین‌گونه عمل خویش را توجیه 
کنند که اگر کار ما مورد اشکال بود ما به نتیجه نمی‌رسيدیم. خیر» هر 
تثوری که در عمل به نتیجه برسد دلیل بر حقانیتش نیست؛ این نظام جهان 
است که کل ند فّلاء و فوّلاء هرکس هر پذری بپاشد رشد می‌یابد و احیانً 
بهنتیجهٌ مطلوب نائل می‌گردد. 


رن الرحم 
قبلاً دربارة این کلمه تا انازه‌ای بحث کردیم و اینک اضافه می‌کنیم که 
توصیف پروردگار به این دو صفت» معرفت بسیار کامل می‌خواهد؛ زیرا 
(«رحمن» یعنی آن که رحمتش فراوان است و نه آن مقدار که تنها از کلمهةٌ 
(فراوان» می‌فهمیم بلکه یعنی آن که همه هستی از ناحیهٌ اوست و هرچه 
از او برسد رحمت و نیکوست. و (رحیم» یعنی آن که فیضش دائماً به 
انسانها می رسد. 

این دو صفت. اوّلی مربوط به نظام هستی است و دومی مربوط به 
عالم خاص انسانهاست. برای توصیف پروردگار به صفت اول آنقدر 
عرفان عمیق برای بنده لازم است که جهان را سراسر رحمت اندر رحمت 
ببیند و فکر ثنویّت را از خود دور کند و پدیده‌های جهان را به خیر و شر 
تقسیم نگنده بلکه سراسر هستی را به دلیل آنکه ناشی از اوست یک کاسه 
خیر و رحمت محض بداند؛ و این همان مسئله‌ای است که در «(عدل 


الهی» مطرح است. 


این تکنه‌اق اسنت کهفانما شید بایدبا خوایش بارگو کند بعتانگه ور 
دعاهای وارده به آن سفارش شده است. و در دعایی بعد از تکبیر پنجم از 
تکبیرهای مستحبی قبل از نماز چنین آمده است: لک و سَغْدیک و ابر 
بر یکت وال شش الک له فا کرو سای ایام ها 
گذاشته که پروردگان او را خوانده اقا کون : آمدم آمدم» آمدم به 
وب سوق ربا ۲۳۰ ! خیر منحصراً در دست توست و شر 
به تو باز نمی‌گردد. 

خدا را به صفت رحمان شناختن, یه معنی شناختن جهان است به 
عنوان مظهر تام حکمت بالغة الهی و نظام انم پروردگار. و در هنگام 
ستایش اللّه به این صفت. انسان پاید چنان دیدی داشته باشد که نظام 
هستی نظام خیر است» نظام رحمت است نظام نور است؛ شر» نقمت و 
ظلمت امور نسبی و غیرحقیقی می‌باشند. بدیهی است که هر انديشة 
خامی نمی‌تواند مدعی گردد که من چنین دیدی از جهان دارم. و انسان با 
زور و تعبد هم نمی‌تواند چنان دیدی در خود ایجاد کند. اینکه قرآن از ما 
می‌خواهد که خدا را با این صفات ثنا گوییم» می‌خواهد او را و جهان را 
بدین‌گونه بشناسیم» و این‌گونه شناختن فرع این است که از راه صحیح 
عقلانی و برهانی مطالب شامخ را درک کنیم. اینها به طور ضمنی دعوت 
به تفکر در مسائل الهیات و تأیید امکان چنین معرفتهایی است. 

و اما صفت دوم که صفت رحیم است. در اینجا نیز باید بگوییم که 
شناخت «اله» به این صفت مستلزم آن است که انسان به مقام و موقعیت 
خودش در میان موحودات عالم شناخت کامل داشته باشد. 

امتیازی که انسان در میان موحودات دارد این است که فرزند بالغ 
این جهان است؛ فرزند نابالغ این خانواده که تحت قیمومت و سرپرستی 
اجباری پدر و مادر باشد نیست بلکه از نظر عقل و خرد به آن درحه از 


وک تساه کته ای که ند پاش روت رام نات مور در تال که 
موجودات دیگر تحت تکفل جبری عوامل این عالم‌انده این انسان است 
که به دلیل رشد عقلی آزادی و اختیار دارد و می‌تواند از دو راه یکی را 
انتخاب کند: [تا هیناه المَبیل اما شاکراً رز ما کُورا. راه راست و راه کج 
مه 2 ۰ 2 و ۰ ۳ 3 
هر دو در جلو انسان قرار گرفته» | گر انسان راه راست و صراط مستقیم حق 
را بپیماید آنوقت است که یک نوع رحمت و عنایت خاصی از ناحيه خدا 
شامل حالش می‌گردد و گویی عالم به گونه‌ای ساخته شده که هرکس راه 
خدا را برود پروردگار او را مدد می‌کند» رهنمایی و هدایتش می‌کند 
( ادن جاقدوا فینا ی نام ۵ دلش زا نو,بخشیده و قلبش را نیرو 
می‌دهد» اسباب و وسائل را برای راهش مهیا می‌سازد» رزق «منْ حَیْث 
لایجْتَسبُ» به او می‌رساند» و بالاخره به مرحله‌ای هی رسد که احساس 
می‌کند به مرحلهٌ داد و ستد با حدای خویش رسیده است چون می‌بیند 
هرچه که او در کردار خالصانه‌تر رفتار می‌کند عنایات الهی بیشتر شامل 
حالش می‌گردد. در این وقت است که بنده به مرحلهٌ رضا و تسلیم رسیده 


انتت, 


مالک یرم الدین 
در رساله‌های ِ خوانده‌اید که در قرائت نماز این آیه را به دو وحه 
می‌توان خواند: مالک یم الدین. و ملک یرم الدین. بینیم این دو قرائت 
آیا باعث می‌شود که دو معنی مختلف برای آیه تصور گردد؟ 

ملک و مالک در استعمالات روزمده هرکدام معنای مستقل دارند. 


۱. دهر ۳ 
۲ عنکبوت / ۶۹ 


۲۸ اشتایی تباقر ان ۱۳ 


اولی یک رابطةٌ سیاسی است و دومی یک رابطه اقتصادی. آنجا که انسان 
با چیزی رابطةٌ مالکیت پیدا می‌کند به این نحو است که می‌تواند از آن 
بهره‌برداری کند و آنجا که «ملک» می‌گوید یعنی قدرتی مافوق دیگری 
دارد و برای خود حق تدییر و سیاست فقائل است. 

ولی در هر دو مورد هیچ گونه واقعیتی در کار نیست بلکه یک 
قرارداد صرف است؛ یعنی اینکه می‌گویيم فلان کس مالک فلان خانه 
است» یعنی در حال حاضر قرار بر این است که چنین اعتبار شود؛ و آنسا 
که تس قرو فازان شقعن ملک فان تایه انا نی آزایی 
اعتبار نیست و لذا در هر دو موزد اگر اعتبار عوض شود بلافاصله دیگر 
وحود ندارده یعنی مک اس لحظه‌ای دیگر مالک آن خانه و ملک آن 
ناحیه اشخاص دیگری باشند و رابطه با افراد دید برقرار گردد. 

در این‌گونه موارد که ملک بودنو مالک"بودن با اعتبار تشکیل 
می‌شود» این دو معنی با یکدیگر کمال امتیاز را دارند؛ یعنی ملک کار 
مالک را نمی‌کند و مالک نمی‌تواند کارهای ملک را انجام دهد؛ یکی 
ملک وت دیگری ملک. 

ولی در بعضی موارد این روابط حقیقی است. مثلاً ا گر کسی بگوید 
من مالک قوای بدنی خویش هستم» معنایش این است که در بهره گیری از 
آنها صاحب حق و مختارم» یعنی قّه‌ای در وجود من هست که من هر 
وقت بخواهم از آن استفاده می‌کنم و مثلاً با آن سخن می‌گویم و هر وقت 
نخواهم بهره‌برداری نمی‌کنم. اینجاست که چنانکه ملاحظه می‌کنید ملک 
با مالک هر دو مصداقاً یکی است؛ یعنی هم ما مالک اعضا و جوارح 
خودمان هستیم و هم ملک و مسلط بر آنهاء به دلیل اینکه یک امر 
تکوینی است نه قراردادی و مجازی محض. 

در مورد پروردگار که خالق تمام جهان است و اراه‌اش قاهر بر همه 
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عالم است وحدت ملک با مالک به خوبی روشن است و آنجاست که 
رابطةٌ حقیقی بین مالک و مملوک برقرار كِ لذا راجع به ملک در 
قیامت در قرآن آمده است: من ملک الم له الواحد الْقّار . 

بالاتر اینکه در آیةٌ دیگر آمده است: فُل الم مالک الْمْلک" بگو ای 
خدای مالک مُلک. یامن 0 مت در مدیریت» به 
عنوان یک امر مملوک فرض شده است. مفاد لمّن الک ام نیز همین 
است و به اصطلاح «لام» افادهٌ یلک می‌کند. معنی آیه این است که 
مالک کیست؟ پاسخ این است که خداست. پس معلوم می‌شود که مُلک 
و یلک این قدرها از یکدیگر بخدا نیستند و آن طور که گفته می‌شود دو 
قلمو دا کا ند وبا زود 

آیا خداوند فقط مالک و ملک روز قيامت است و در دنیا نیست؟ 
شیر بلکه خداوند مالک و میک حقيقي هم دنیا و هم آخرت است. 
فرقش این است که بشر چون در دنیا چشم حقیقت‌بین ندارد مالکها و 
ملکهای اعتباری و مجازی را می‌سازد؛ خود را و دیگری را مالک بر اشیاء 
و میک آنها می‌داند و می‌گوید من مالک این خانه‌ام ولی هنگامی که 
حقایق جهان برایش مکشوف شد و نگاهی واقعبینانه بر جهان افکند 
آنگاه خواهد دید که همه ملکها و مُلکها ساختگی بوده و مالک و ملک 
حقیقی هستی اوست. فْکَشَفنا عَنک غطاءک فبَصَرک الوم خدید". 

روایت ذیل نیز همین مطلب را بیان می‌فرماید: 


هه ء متس ۲ ۰ ف و بط 
عن جابر عن ابی جعفرع آنه قال: ار یومَیْذ و الم کل لله. یا 


۱. موّمن / ۱۶ 
۲ آل‌عمران / ۲۶ 
۲۳/۳ 


.۳ آشنایی با قرآن (۲) 


جابر اذا کان یوم الْقيامة بات انمکَام فلم یب حاکم ال ال. 


آزاک ش و ابات نان 
1 

با اینکه انسان گمان می‌کند که توحید یکی از مسائل اسلام است و 
هزاران مسئلهٌ دیگر در اسلام در کنار توحید قرار گرفته است ولی وقتی با 
72 هه 72 5 
مسائل آن چه آنها که مربوط به اصول عقاید است و چه آنها که به 
همگی یکجا و یکپارچه توحید است. 

در منطق» اصطلاحی وگ ی 5 ی تحلیل و ترکیب. این دو 
کلمه که در آنجا در فکر به کار می‌رود از علوم طبیعی اتخاذ شده است و 
مراد این است که همان طور که در عالم ماده تجزیه و ترکیب است یعنی 
همه مرکبات تجزیه می‌شول بأ پهاطجچ ۱09۵ گر آن عناصر را ترکیب 
کنند دومرتبه آن مرکب تشکیل می‌گردد در اندیشه‌ها و فکرها نیز 
همان کرت از فیلسوفان م‌گویند تام ندیشه‌ها و افکاربشر به اصل 
عدم تناقض برمی‌گردد؟ ب بغتی اک تتضلیا و تخرزهي‌گننده پا رکش تیه ای 
و 

را 0 نع 

اب 


. المیزان ج ۰ص ۲۲۹ 


تفسیر سوره حمد ۳۱ 


امامت را مورد تحلیل قرار ۷ در شکل دیگ توحید است. و 1 
دستورهای اخلاقی و یا احکام احتماعی اسلامی را مورد بررسی قرار 
هقی دراک توس مرها کت 

ما این بحث را اینک به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و تفصیل بیشتر 
آن را به مورد دیگری ایکال می‌نماييم. در تفسیر المیزان در موارد 
متعددی این مطلب بیان شده است. 


توحید نظری و توحید عملی 
در اسلام دو توحید وحود دارد: نظری و عملی. توحید نظری مربوط به 
عالم شناخت و اندیشه است یعنی خدا را به یگانگی شناختن؛ و توحید 
عملی یعنی خود را در عمل» یگانه و یک‌جهت و در جهت ذاتِ یگانه 
ساختن. به عبارت دیگر توحید نظری یعنی شناخت یگانه بودن خدا و 
توعخید مان بعتی بکاند شلن: ادسان: 

نکته‌ای که می‌خواهم تذکر دهم این است که در سورة حمد آنچه از 
اول سوره تا اینجا امده است مربوط به نوع اول یعنی توحید نظری است و 
از اینجا (یّاک تعبْد) به بعد بیان توحید عملی است. اینجاست که انسان به 
عظمت بی‌مانند این سورهٌ کوچک پی می‌برد و نمونهٌ واضحی از اعجاز 
این کتاب کریم را در این سورهٌ کوچک در می‌یابد. راستی انسان 
نمی‌تواند از شگفت خودداری نماید که چگونه بر زبان مردی اون 
دوس نطو ان موادن معط آمعت ف بس سراذق 3 بی‌خبری از علم و 
فرهنگ» اینچنین سخنانی جاری می‌شود که از نظر عمق و ژرفا بزرگترین 
حکمای الهی را به فکر فرو می‌برد و از نظر عذوبت و سلاست در حدی 
ات کقاشوا نهر کر از کزان آن شرف شود 

توضیح مطلب اینکه: حمله‌ها و کلماتی که از اول سوره تا مالک یوم 


۳۲ آشنایی با قرآن (۲) 


الاین گذشت یک سلسله مسائل شناختی دربارهٌ خداوند مطرح ساخت: 
او «الله) است» او «رحمن» است. او «رحیم» است» او «ربّ العالمین» 
است» او «مالک یوم الدین» است؛ بعلاوه او ذاتی است که (محمود» 
علی‌الاطلاق است» همه حمدها و سپاسها به او تعلق دارد. 

راستی تسمام یواست کلم که تمه ات 

علما و حکمای اسلام بحق استتباط کردند که طرح این مسائل از 
طرف قرآن» دعوت به غور در عمق و ژرفای این حقایق است؛ قرآن 
نمی‌خواهد که ما صرفاً با له زبان این کلمات را بر زبان آوریم پلکه 
می‌خواهد حقایق اینها را درک نماییم. 

آن که در نماز خود خدا را با این اوصاف یاد می‌کند در حقیقت در 
مقام ادعای شفاسفت خداوند به این اسماء و صفات است: 

شداخت اينکه او الّه است یعنی ذات کامل و شايستهٌ پرستش که همه 
موجودات عالم بالفطره متوجه اویند. به عبارت دیگر شناخت و اقرار و 
اعتراف به موحودی که کامل مطلق است؛ نقض. کاستی و نیستی و نیاز را 
در او راهی نیست و به همین دلیل همه چیز از او و متوحه او و به سوی 

ات راو اس خر | بای ال مرس 
کردیم -انسان اندیشه‌اش را بسیار دقیق و لطیف کند تا بتواند خدا را به 
ذات حق است؛ آنچه از او صدور می‌یابد جز خیر و رحمت نیست؛ هیچ 
موحو دیاز انسهت کهموخود استء از آن. هت کهمتست به دایت 
حق است» یعنی از آن حهت که عینی و واقعی است حز خیر و رحمت 
نیست؛ شزّیت و نقمت» در حنبه‌های عدمی و نسبی و اضافی اشیاء است 


تفسیر سورهة حمد ۳۳ 


نه در جنبه‌های وحودی و فی نفسه آنها. 

نت ان که او رحیم است. بنده‌ای که خدا را با این صفت 
می‌خواند ادعا می‌کند که به این مرحله از معرفت و شناخت رسیده که 
تشخیص می‌دهد نه تنها نظام خلق و صدور اشیاء مظهر دات حق است؛ 
بلکه نظام بازگشت اشیاء به سوی حق نیز نظام خیر و رحمت است؟ یعنی 
موجودات از رحمت آمده و به رحمت باز می‌گردند. 

این به معنی سبقت و تقدم رحمت بر غضب و نقمت است و به 
تعبیر دیگر: نقمت و عذاب نیز اگر درست شناخته شود رحمتی است در 
لباس نقمت. 

به عبارت دیگر: عاونا متعال داراء] صلات #حمال و صفات جلال 
است. صفات جمال از قبیل علم و قدرت و حیات و ود و رحمت؛ و 
صفات حلال از قبیل قذوسیت. حباریت, منتقمیت و امثال اینها. 

خداوند متعال در مرتبةٌ ذات خود دارای دوگانگی نیست که مثلة 
نیمی از ذاتش رحمت و خیر و ججود و ربوییت باشد و نیم دیگر قدوسیت 
و جباریت و انتقام. همچنین خداوند از همان حیث و در همان مرتبه‌ای 
که خیر و حود و رحمت است جبار و منتقم نیست» بلکه نوعی تقدم و 
تا هن یاف بتک ای 

اهل حکمت و معرفت تحقیقات بسیار جالب و عمیقی در این زمینه 
کرده‌اند که از با ارزشترین محصولات انديشه بشری است و تنها افرادی 
که از قریحه‌ای سرشار توأّم با تعمقی فراوان و پیگیریی خستگی‌ناپذیر 
برخوردار بوده‌اند به عمق این حقایق رسیده‌اند. 


۱ [برای توضیح و تفصیل بیشتر رحوع شود به کتاب عدل الهی تألیف استاد شهید 
ایت ال مرتضی مطهری.] 


۳۴ اشتایی با فتران (۲) 


آری نوعی تقدم و تأخر میان اسماء و صفات پروردگار 
کت ی ی ار مها اه و ی ای 
است. به طور کلی صفات حمالیه بر صفات جلالیه تقدم دارند؟ صفات 
حلالیه مولود و زاییدهُ صفات جمالیه است. آن که حباریت و منتقمیتش 
بر هر چیز دیگر تقدم دارد «ََُه) خدای ساختگی بهود است نه ««» 
خدای واقعی جهان و معرفی‌شده از طرف قرآن. 

اینجاست که به خوبی می‌توان درک کرد که چرا (بسم الّه» قرآن با 
رحمن و رحیم توأم است نه مثلاً با جبار و منتقم؛ زیرا نمایش هستی از 
نظر قران» نمایش الله رحمان رحیم است و حتی حباریت و منتقمیت نیز 
شکلی دیگر از رحمانیت و رحیمیت است. 

البته پیداست که رحمت رحیمیه» یعنی رحمتی که موجودات در 
بازگشت به سوی حق مشمول آن می‌شوند» در درجه اول شامل حال اهل 
ایمان است یعنی آنها هستند که انجه به آزه/ی رسد ظاهراً و باطعاً 
رحمت است» رحمتی است در صورت رحمت نه در صورت نقمت» 
رحمتی است مطلق نه نسبی. 

اینکه گفته می‌شود فرق رحمن و رحیم این است که رحمن مربوط به 
دنیاست و رحیم مربوط به آخرت؛ يا گفته می‌شود که رحمن شامل همه 
مردم اعم از کافر و مومن می‌شود اما رحیم تنها شامل حال مژمنین 
می‌گردد» مقصود همان است که قبلاً توضیح دادیم. 

دا اوآ رازن که کی هو اقب زا بکل یک هرق تواروت که 
بکن اععارزشعت را او ماه دا تضره (رعم )کر ده دیکر از ماه 
یا تبصرةٌ «رحیم»» يا مثلاً رحمتهای مشترک کافر و مژمن از یک ماده و 
یا تبصره تأمین شده باشد و رحمتهای خاص اهل ایمان از ماده یا تبصرة 


تفسیر سوره حمد ۳۵ 


جهان هستی اینچنین تقسیماتی ندارد. تقسیم هستی از نظر رحمت 
این است که جهان «آمدن» دارد و «بازگشتن» جهان «از اویی» دارد و 
(به سوی اویی». خداوند رحمان است یعنی آمدن و «از اویی» حهان 
مظهر رحمت است؛ و خداوند رحیم است یعنی بازگشتن و (به سوی 
اویی» جهان نیز مظهر رحمت است. حتی جهنم و عذاب الهی که مظهر 
جباریت و انتقام الهی است نیز مولود رحیمیت اوست. در اینجا بیش از 
این نمی توان توضیح داد. 

او مالک یرم لین است. در اینجا معرفت و شناخت دیگری مطرح 
ده 

بنده» مدعی شناخت سرانجام آفرینش است. یعنی او می‌داند روز 
جزائی است و در این روز منکشف خواهد شد که هیچ اسباب و وسیله‌ای 
اصالت نداشته و ملک و مالک بالاصاله خداوند بوده است. 

اینها همه با آن تفسیرهایی که قبلاً گفته شد در قلمرو توحید نظری 
است» یعنی توحیدی که از مقوله شناخت است؛ و این شناختها فوق‌العاده 
لازم و ضروری است و هیچ گاه نباید گفت که این مرحله یک مرحله 
ذهنی است و ضرورتی ندارد؛ خی بلکه در اسلام شناخث خودش 
اصالت دارد و تا این مرحله نباشد انسان در عمل پیش نخواهد رفت. 

اما آیا این مرحله کافی است؟ یعنی اگر انسان فقط بشناسد و بفهمد 
موحد محسوب شده است؟ 

شیر بلکه این شناختن و فهمیدن مقدمهٌ شدن است» یعنی باید 
پشناسد و بفهمد تا بشود (توحید عملی). 

آنگاه که می‌گوييم |یّاک تَقبْد توحید عملی را آغاز نموده‌ایم و 
می‌خواهيم اظهار بگانه کم 


ريشه لغت «عبادت» 
در زبان عربی وقتی که چیزی رام» نرم مطیع بشود به طوری که هیچ گونه 
عضیان و تعدی: و فقاومی نذاشته باشةاین حالت: را ((قعد »ی کرینن, 

در قدیم راهها و جاده‌ها این طور نبود که مانند امروز به وسیله 
ماشینهای راه‌سازی اول راه را بسازند بعد روی آن راه بروند» بلکه راهها با 
رفتن ساخته می‌شد و لذا در روزهای اول به طوری بود که سنگ و خارها 
مانع رفت و آمد بودند ولی در اثر عبور و مرور کمکم سنگریزه‌ها خرد و 
نرم می‌شدند و مقاومتی در مقابل عابرین نداشتند پای انسانها و حیوانها 
ان نمی‌دادند بلکه رام و آرام بودند» در حالی که راهی که بیراهه بود 
سنگها زیر پا ناآرام و عاصی بودند. این طریق را یعنی راهی که نرم و رام 
شده بود می‌گفتند: طریق مد . 

انسان عبد و معبّد یعنی کسی که رام و تسلیم و مطیع است و هیچ گونه 
یاف ۵دارد یی کا ند بودن یعنی رام و مطیع بودن» یک ذره عاصی 
نبودن» حالتی است که انسان باید فقط نسبت به خداوند داشته باشد. عبد 
خدا بودن یعنی این حالتل 22۳4و صالن و فرمانهای ذات حق 
داشتن. و اما توحید در عبد بودن و در عبادت به معنی این است که در 
مقابل هیچ موجود دیگر و هیچ فرمان دیگری این حالت را نداشته باشد» 
بلکه نسبت به غیر خدا حالت عصیان و تمرد داشته باشد. پس همواره 
انسان باید دو حالت متضاد داشته باشد: تسلیم محض خداء و عصیان 
محض غیر خداء این است معنی یاک نب خدایا تنها تو را می‌پرستیم و 
غیر تو را نمی پرستیم. 

باید توحه داشت اطاعت آنهایی که خداوند دستور اطاعت آنها را 


۱ و یقال طریق معیّد الی مذئل بالوط.. (مفردات راغب) 


تفسیر سوره حمد ۳۷ 
داده مثل پدر و مادر» امام و رهبران حامع شرایط همه در واقع اطاعت 
خداست» زیرا چون خدا گفته است اطاعت می‌کنيم و هر رشته‌ای که به 
اینجا پرسد عبادت خداست؛ ول تفر کت رها قار کون ی روز 
شا قراز برد نطو در کاس 


شرکها و توحیدها 

قز قرا اضرا وی کوها کو ای کرک اعتماشت که هی 2 
آنها اشاره می‌کنيم و ضمناً معنی توحید عملی قرآن اجمالا روشن 
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۰ ارات قوساخذ امه هواه. 
آیا دیدی آن کی ولو ینمی خودش را معبود خویش 


قرار داده است. 


در این آیه انسان شهوت پرست» مشرکت شمرده شده است. مئنوی 

۳ 
گوید: 
مادر بتهابت نفس شماست 

چونکه آن بت مار و این بت اژدهاست 
2 م2 ۰ 

زا تس سس 

ال اش راو از افامسی بیرف اقترا 
که اه اس کی که نود 


۱. فرقان ۴۳ 


و اتا میا رای ۳) 


. و سس هو ۶ ۰ 
پس» از آنجا که می‌گویيم لاک نعیّد و معبودیت غیر خدا را نفی 
می‌کنیم» مدعی این مطلب شده‌ایم که خدایا ما به فرمان تو هستیم نه به 
فرمان میلها و هواها و هوسها و شهوتهای خودمان. 


۲ اتحذوا أَخبارَهم و باتهم آزبابا من دون ال . 


دو ال ک پیز هرن رما ما مت اسف ها نتم کیان 
بدون آنکه مستندی از امر خدا داشته باشند جبرهای خودشان (حبر عم 
بهود را گویند) و راهبهای خودشان را خدای خویش قرار داده‌اند و 
پرستش می‌کنند. 

می‌دانیم بهودیان و مسیحیان علما و مقدسین خود را به آن شکل که 
بت پرستها بتها را عبادت می‌کردند عیادت نمی‌کردند» یعنی آنها را مثلا 
سجده نمی‌کردند بلکه همین قدر بود که در مقابل آنان متعبد بودند» یعنی 
بدون آنکه از طرف خداوند اجازه داشته باشند مطیع و تسلیم آنها بودند و 
در حقیقت مطیع میلها و هواهای تفسانی آنها بودند؛ هرچه آنان به میل و 
هوای خود می‌گفتند اینها میپذیرفتند. خداوند در آنجا می‌فرماید 
اطاعت از حقوق خاصه کارت و هرکس که او دستور دهد 
می‌شود اطاعت کرد. حبرها و راهبها را که خدا دستور نداده چرا اطاعت 
می‌کنید ؟! 

پس آنجا که می‌گوييم اک نيد یعنی خدایا هیچ گروهی را به نام 
روحانی و به نام قدیس و به نام دیگر عبادت نمی‌کنیم» کورکورانه اطاعت 


نمی‌کنیم؛ هرکس را تو فرمان داده‌ای اطاعت کنیم اطاعت می‌کنيم و 


۱. توبه ۳۱ 


تفسیر سورهة حمد ۳3 


هرکس را که تو فرمان نداده‌ای اطاعت نمی‌کنيم. 

اگر رسول خدا را اطاعت می‌کنيم از آن جهت است که تو صریحاً 
فان از زا فاعب کا: 

اگر امه اطهار را به عنوان اولی‌الامر اطاعت می‌کنيم چون تو فرمان 
داده‌ای. | گر فرمان مجتهدان جامع‌الشرایط یعنی علمای متقی عادل آ گاه را 
اطاعت می‌کنیم به حکم این است که پیغمبر و امه اطهار که فرمانشان را 
تو واحب الطاعه کرده‌ای به ما اینچنین دستور داده‌اند. 


۳ قل یا هل الکتاب تعازا ی کلمة سوام یتنا و بتکم الا ند[ 
اه و لا نشرک به شَیناً ر ایتخذ بفضاً بفضاً آزباباً من دون 

له . 
این همان آیه‌ای است که رسول الله درس 8/0 یا #۶ هجری به صورت 
بخشنامه به سران کشورهای دنیا فرستاد: بگو ای اهل کتاب» ای کسانی که 
خودتان را به یک کتاب آشمانی مستند می‌کنید! همگی پیایید به سوی 
یک حقیقتی که برای همه ما علی‌السویه است» نه ما می‌توانیم بگویيم به 
ما اختصاص دارد و نه شما می‌توانید ادعا کنید مخصوص شماست. و آن 
له است. بیایید هیچ چیزی را شریک او قرار ندهیم. تا آنجا که 
می‌فرماید: و لا ید بَفضاًبغْضاًآزباباً ین دون اه برخی از ما برحی دیگر 
دا ریق راتس اختیار نگیریم» هیچ‌کدام دیگری را عباوت و مایت 
نکنیم» معبود و مطاع نگیریم» تنها خدا را (رب» و معبود و مطاع بدانیم و 

پس. 


۱. آل‌عمران / ۶۴ 


۴۰ آشتنایی با قتران (۳) 


این نیز یکی دیگر از مظاهر توحید عملی قرآن است که می‌فرماید: 
هیچ انسانی انسان دیگر را رب خودش قرار ندهد و انسانی انسان دیگر را 
مربوب خویش نسازد. پس معنی لاک تعَبٌد این است: خدایا تنها تو را 
(رب» و مطاع قرار می‌دهیم و هیچ معبود احتماعی نداریم و هیچ انسانی 
و فرمان انسانی را در برابر تو و فرمان تو مطاع قرار نمی‌دهیم. 


هر را ره و رم ی ی ی و 2 
۴ و تلک نغعةٌ تلها عَل آن عبت بنی اشرائیل . 


موسی بن عمران وقتی که با فرعون روبرو شد و او را دعوت کرد 

فرعون با خشونت گفتا: تو (لمانانسی ست) که‌گر خانة ما بودی و در 
م2 0 ۰ 0 مه 

زیر دست ما بزرگ شدی و آن کار مهم و زشت را ( کشتن قبطی) انجام 
دادی. موسی حواب داد: حال ات یه من گذاشتی در مقابل 
اينکه پنی‌اسرائیل را پیدة خودت قرار داده‌ای؟ یکی آیا تو می‌گویی من 
هیچ نگویم در مقابل این عملت که بنی‌اسرائیل را بنده ساخته‌ای؟! 

ملاحظه می‌کنید که حضرت موسی فزعون مآبی یعنی همان استبداد 
فرعون را (تعبید» نامیده است. بنی‌اسرائیل هیچ گاه فرعون را سجده 
نمی‌کردند بلکه فرعون آنها را ذلیل ساخته و به اطاعت اجباری و کار 
احباری و بهره کشی وادار کرده بود و هر نوع حق اختیار و آزادی را از آنها 
سلب نموده بود. آنها عملاً در مقابل فرعون رام و مطیع بودند. 

پس یاک نید یعنی خدایا تن به تعبیدها و تذلیلها و اطاعتهای 
اجباری و بهره کشی و سلب حق اختیار و آزادی نمی‌دهیم. 

اقا وهای ات کته فان آمته اس وی رنه نگ 


۱ شعراء | ۲۲ 


تفسیر سوره حمد ۴۳۱ 


معنای توحید عملی باشد. توحید عملی همان است که در اصطلاح 
علمای اسلامی «توحید در عبادت» می‌گویند و مراد توحید در عبنیت 
ار توافت موه انسان هم یگانه شده باشد. 

خلاصه آنکه در اسلام کافی نیست که مسلمان تنها در مرحلهٌ فکر و 
ائذنقه مود باشدو خدابرا در زا و مفات وافعال بهریگانکی شتسد 
و بداند و درک کند» که | گر به او پیشنهاد کنند که دربارة خداشناسی بحث 
کنله بعواند شش ماه ذو اطراف دا شعنی بکو نید ایشسین شخصی لیم از 
توحید را دارد و نیم دیگر آن است که در عمل یگانه گرا باشد بلکه 
یگانه شده باشد. آن هنگام که دا را با تمام اوصاف شناخت و در 
اطاعت و تسلیم نیز یگانه بود می‌توان گفت موحد است. 

همان طور که قبلاً اشاره کردیم اینجاست که به عظمت سور حمد 
پی می‌بریم؛ و راستی شگفتآور است که چگونه شخصی که هیچ گاه در 
عمرش درس نخوانده و با فیلسوفی برخورد نکرده و هیچ دانشمندی را 
ملاقات ننموده» در اولین سور کتابش کلمات طوری تنظیم شده باشد که 
تمام مکتبش را در یک قطعهٌ کوک بگنجاند» توحید نظری را در چند 
حملهٌ کوتاه و در کمال اوج و تعالی بیان کند و توحید عملی را در یک 
تمه کو اک فان ها 


انحصار عبادت 

در حملةٌ یاک نَعَبْدٌ از نظر دستور زبان عربی (یّاکَ مفعول نَعْبُد است و به 
حسب طبع اوّلی می‌بایست پس از فعل بياید و گفته شود: مد ک» و اگر 
این طور بود معنایش این بود: خدایا تو را پرستش می‌کنيم. ولی علمای 
ادب می‌گویند: «تقدیم ما حلّه التأخیر فید الحصر» یعنی اگر یک کلمه 
را که حایش موخر است مقدم بدارند علامت انحصار است. اختصاص به 


۳۲ آشنایی با قرآن (۲) 


زبان عربی ندارد و و در فارسی هم چنین است. . بنابراین معنای این حمله 
می‌شود: خدایا تنها تو را پرستش می‌کنيم و رام و مطیع تو هستیم» و مطیع 
هیچ کس و هیچ فرمانی که ناشی از فرمان تو نباشد نیستیم. پس حمله 
یاک نَعْبْدٌ یک حمله است به حای دو حمله: حملهٌ اثباتی یعنی در مقابل 
خدا تسلیم هستیم» و جملهٌ نفیی یعنی در مقابل غیر خدا هرگز تسلیم 
نمی‌شویم. 

طبق این بیان در این حمله همان ایمان و کفری که از شعار توحید 
استفاده می‌شود گنجانده شده است. مسلمان که می‌گوید: لا اه ال ال در 
آنٍ واحد یک ایمان و یک کفر را ابراز می‌دارد: ایمان به خداوند و کفر به 
در اک مار 


لا اراد ق الدین قذ تشد من ان ی بالطاغوت و 
اینک که حقیقت آشکار شده هیچ گونه اجبار و اکراهی در کار 
نیست. آن ک۳] که 221 ]0 . در حالی که در همان آن, 
کافر به طاغوت (آنچه که مظهر طغیان است) باشد رستگار 
گشته و عروة الوثقی یعنی دستگیره محکم را چنگ زده است. 


کنار تسلیم به خداوند» انکار مظاهر طغیان قرار گیرد تا ایمان کامل گردد. 


۱. بقره | ۲۵۶ 


تفسیر سورهة حمد ۳ 


ضمیر جمع 
نکتهٌ حالبی که در اینجا که مرحلهٌ توحید عملی و مرحلهٌ «شدن» انسان 
است وجود دارد این است که در کلمه َعَبْذٌ ضمیر جمع آورده شده و به 
وت مفر ی ۱ که تخته اه کفقه تلو رف ها ور 
می‌پرستم» بلکه گفته شده ما تنها تو را می‌پرستیم». آن نکته در این 
مقام که مقام ساخته شدن انسان است این است که انسان همان طو رکه در 
پرتو شناخت خدا و توحه به او ساخته می‌شود نه در صورت غفلت از او و 
رفن او قیان طرر کعضا قالش سا عیرس کنو وا نطو 
هماهنگ با حامعهة تولادی لاختلامی‌شول نه تفیل و جدا از قافلة اهل 
توحید. انسان موحودی است فکری الهی» عملی» احتماعی. انسانٍ بدون 
انديشه و شناخت انسان حقیقی نیست. انسانِ بریده از خدا و غافل از خدا 
انسان نیست. انسان انديشنده الهی بریده از عمل نیز انساد حقیقی 
نیست» انسان کاستیگراقه* يور آنسان انديشندة خداشناس 
عملی بریده از حامعهٌ توحیدی نیز انسان ناقص است. پس در حقیقت 
معنی یاک تعبّد این است: 

خدایا ما مردم جامعةٌ توحیدی در حرکتی هماهنگ همه با هم به 


2 ۰ ۰ ۰ 
سوی تو و کوش به فرمان تو روانیم. 


بای سّ 
تنها از تو کمک می‌خواهیم؛ از غیر تو کمک نمی‌خواهیم و استعانت 


نمی حویيم. 
این حمله مفید توحید در استعانت است. توحید در استعانت» یعنی 


تنها از او کمک خواستن و تنها از او استمداد کردن و تنها به او اعتماد 


۳ آفتنایی با قتران (۳) 


کردن. ممکن است در اینجا سوالی مطرح شود و می‌توان این سوّال را به 
دو گونه مطرح کرد: یکی از نظر اصل استمداد و استعانت. از نظر علمای 
تعلیم و تربیت و علمای اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد. 
اعتماد به غیر و استعانت و استمداد از غیر» انسان را موحودی اتکالی و 
ضعیف می‌سازد؛ برخلاف اعتماد به نفس که قوا و نیروهای انسان را بیدار 
و زنده می‌کند. 

طبق این اصل باید به خود تکیه داشت نه به غیره اعم از اینکه آن غیر 
خدا باشد یا غیر خدا. به همین دلیل علمای امروز «توکل» را که اعتماد به 
خداست و موحب سلب افتمااز خود.اطتِ نی می‌کنند و غیر اخلاقی 
می‌شمارند. 

ممکن است این سوال به صورت دیگری مطرح شود و آن اینکه چرا 
نباید از غیر خدا استعانت و 0 اد یت نالننکه غیر خدا را نباید 
عبادت کرد منطقی است و اما اینکه از غیر خذانتاید استعانت و استمداد 
حست چه منطقی دارد؟ خداوند» عالم را عالم اسباب قرار داده و ما 
انسانها را به انسانهای دیگر و به اشیاء دیگر نیازمند ساخته است و ما 
ناچار برای رفع نیازهای خود باید از اشیاء دیگر و از انسانهای دیگر در 
زندگی کمک بگیریم و استمداد کنیم. 

در پاسخ این سژال باید بگوییم که مطلب چیز دیگری است. 
این طور نیست که هرگونه کمک‌گیری از غیر و اعتماد به غیر قبیح باشد» 
پلکه خداوند اصولاً انسان را موجودی نیازمند به غیر خلق کرده؛ یعنی 
جامعةٌ انسانها این طور است که هرکس به دیگری محتاج است و اینکه 
می‌بينيم در سفارشات اسلامی داثماً امر به تعاون می‌کنند نمایانگر همین 


حقیقت است. در قرآن مجید می‌فرماید: 


تفسیر سوره حمد ۴۵ 


تعازنوا عل البر و افو . 
در کارهای نیک یکدیگر را مدد برسانید. 


کلمةٌ «تعاون» از مادهٌ «عون» است. اگر استعانت از غیر در هیچ 
حدی حایز نبود پروردگار سفارش به تعاون نمی‌کرد؛ بلکه می‌رساند: شما 
به یکدیگر محتاج هستید و لذا بایستی یکدیگر را مدد و یاری کنید. 

شخصی در حضور حضرت امیر به اين تعبیر دعا کرد: خدایا مرا 
محتاج خلق خودت نگردان! حضرت فرمود: دیگر این طور نگو. عرض 
کرد: پس چه بگویم؟ فرمود: بگو خدایا مرا محتاج بدان خلق خودت قرار 
نده. و منظور این است که له الا نشدنی اسفت زرا نسوة خلقت انسان 
این طور است که همواره در پیشبرد زنیژگی دنیایی خودش به دیگران 
ارت تاه 

پس در حمله اک تستعین نمی‌گوید که انسان نباید استمداد از 
دیگران بجوید. پس مطلب چیست؟ 

آنچه این آیهٌ شریفه می‌رساند این است که: آن اعتماد نهایی و آن 
تکیه گاه قلب انسان یعنی آنچه که در واقع و نفس‌الامر انسان به آن تکیه 
دارد بایستی خدا باشد و آنچه را که از آن در دنیا استمداد می‌جوید به 
عنوان وسیله بداند» و بداند که حتی خود انسان» قوای وحودی اوه تیروی 
بازوی او نیروی مغزی اوه همه و همه وسائلی هستند که خداوند آفریده و 
در اختیار او نهاده است و سر رشته در دست اوست. و لذا چقدر انسان در 
دنیا به وسائلی اعتماد می‌کند ولی بعد می‌بیند که برخلاف انتظارش آن 
وسیله کمکی که باید بکند انجام نداد. گاهی می‌شود که به قوای خویش 


۱. مائده ۲ 


۴۶ اشتتایی با فتر ان (۲) 


اعتماد می‌کند و می‌بیند که حتی آنها نیز تخلف می‌ورزند. تنها قدرتی که 
اگر انسان به او تکیه کند و برنامه‌اش را با او تنظیم کند هیچ نگرانی 
نخواهد داشت خداست. 


نوشته‌اند که در یکی از حنگها رسول | کرم از لشکرکناره گرفت و در 
روی تیه‌ای در حدود اردوگاه خودش استراحت کرد و به خواب رفت. 
اتفاقاً یکی از افراد شجاع دشمن در حالی که مسلح بود و گردش می‌کرد 
تکاهن سول ال ادف از را ات سا عوشحان شن از آیشکه او 
را تنها یافته و الان او را خواهد کشت. 

در حالی که رسول له خوابیده بود وی بالای سرش ایستاد و فریاد 
کشید: محمّد تو هستی؟ حضرت نگاهی کرد و فرمود: آری من هستم. 
و ۱۳ تو لا ار(دست مل نحاك لهد؟ رسول الله بدون 
درنگ فرمود: خدا. 

آن مرد که چنین انتظاری نداشت گفت الان به تو نشان خواهم داد» و 
یک قدم عقب رفت تا ضربت خود را قویتر بزند. ناگهان پایش به سنگی 
اصابت نمود و محکم به زمین خورد. حضرت به سرعت از جای 
برحاست و بالای سرش ایستاد و فرمود: چه کسی تو را از دست من 
می‌تواند نجات بدهد؟ اینسا بود که آن مرد از روی فتانت پاسخ داد: کرم 
توه و رسول الّه او را عفو فرمود. 

غرض این است که معنی این حمله نه آن است که انسان در جهان به 
هیچ وسیله‌ای نباید دست استمداد دراز کند؛ بلکه بایستی در عین 
استمداد مسیّب الاسباب را نیز بشناسد و بداند که سر رشتهٌ وسائل و 


اسباپ در دست او قرار دارد. 


تفسیر سوره حمد ۴۳۷ 


ادتا الصّراط الَْشتتم 
ابا ها را بت شاهراه انشزار هد ایت: فوما: 

برای اينکه صراط مستقیم کاملاً روشن گردد بایستی چند مطلب را 
بیان کنیم: 

۱. همه موجودات در یک سیر تکوینی و غیر اختیاری که لازمة 
ناموس هستی است به سوی خداوند در حرکت و صیرورتند: آلا ی ال 
تصمٌ المور". و آنْ ال رک امن . انسان به عنوان یکی از موحودات و 
مخلوقات محکوم به این حکم است. 

يا لا الانسان نک کادح ال ربکت گدحاً فلاقیه . 

۲. در میان راهها یک راه است که راه مستقیم و شاهراه است و راه 
سعادت و راه اختیا رعالسیعنی لاهلل است ٩ه‏ امالاید آن را برگزیند. 

۳ به دلیل اینکه انسان وگن نا از نوع راه است» پس انسان 
نوعی حرکت و طی طریق به سوی مقصدی را بزمی‌گزیند و به عبارت 
یکره سوی کمال خود می‌خواهد حرکت کند. پس انسان یک موجود 
تکامل بابنده است و معنی دنا الصراط الَمْستعم این است که خدایا ما را 
به راه راست تکامل هدایت فرما. 

۴ راه تکامل کشف کردنی است نه اختراع کردنی؛ برخلاف نظریه 
| گزیستانسیالیسم که مدعی است هیچ راهی و هیچ مقصدی وحود ندارد و 
انسان خود برای خود مقصد و ارزش می‌افریند و راه می‌افریند و انسان» 
آفریننده مقصد و آفرینندهٌ راه و آفرینندهٌ کمال یعنی آفرینندهٌ کمال بودن 
کمال و ارزش بودن ارزشهای خود است. از نظر قرآن مقصد و راه و کمال 


2 شوری |۵۳ 


۲ نجم ۴۲ 
۳ انشقاق ۶ 


۴۳۸ اشتتایی با فتر ان (۳) 


بودن مقصد و ارزش بودن ارزشها در متن خلقت و آفرینش هستی تعین 
پیدا کرده و انسان باید آنها را کشف کند و مقصد را بجوید و راه را 
پپیماید. 

۵ راه مستقیم راهی است که از اول حهت مشخص دارد؛ برخلاف 
ی یی ی ی تا رت ری وروی خطوط 
منکسر که فرضاً در نهایت امر انسان را به مقصد برساند با تغییر 
جهت‌های متعدد یا مداوم است. پس راه انسان به سوی کمال» از نوع 
وی اسان اه ان زر دی سفن دی یت اسان که 
معمولاً دیالکتیسین‌ها می‌گویند: 

۶ اینکه راه تکامل کشف شدنی است نه خلق کردنی و ابداع‌کردنی» 
به معنی این نیست که مانند راههای مکانی قبلاً در خارج از وحود 
راه رونده جاده‌ای کشیده شده است و او باید در آن حاده قدم بگذارد؛ 
بلکه به معنی این است که در متن وجود راه رونده راهی به سوی کمال 
حقیقی او که رسیدن به بارگاه فرب حق است وجود دارد» یعنی در متن 
وحود انسان استعداد فطری برای رسیدن به کمال حقیقی وحود دارد 
آنچنان که مثلاً در هستهٌ خرما استعداد درخت شدن وحود دارد. 

۷ انسان در عين اینکه مجهز به استعداد فطری است. نیازمند به 
راهتتا و هادی است 4 ویر اشیان با همه موودان دی که اسصدافشق 
طبیعی برای کمالات خود دارند یک تفاوت اساسی دارد و آن این است 
که موجودات دیگر همه راهشان در طبیعت مشخص شده و هرکدام بیش 
از یک راه نمی‌توانند داشته باشند ولی انسان این طور نیست. و به 
اصطلاح فلسفی امروزی می‌گویند: هر موجودی واجد طبیعت است مگر 
اتنتان که فافدظیعت است: 

گزیستانسیالیستها روی این قضیه اصرار دارند» می‌گویند انسان یک 


تفسیر سورهة حمد ۳۹ 


موحود بی‌ماهیت و بی‌طبیعت است. و البته ما این مطلب را در حای خود 
مفصل بحث کرده‌ايم و ثابت نموده‌ایم که مطلب به آن شکلی که آنان 
سم 

می‌گویند صحیح نیست. 

انسان دارای طبیعتهای متضاد و مختلف است و راه خودش را از 
میان طبیعتهای علوی و یفلی باید انتخاب کند. حیوانات دیگر» اتتخاب 
به عهده آنان گذاشته نشده تنل که ات رشن کرتفه سکف 
هرکدام با غرایزی آفریده شده‌اند که آن غرایز راه آنان را مشخص کرده 
است و لذا می‌بینیم هرکدام از آنها در سراسر تاریخ جهان دارای خلق و 
خوی مخصوص به خود هستند و همه یک حور اعمال و رفتار دارند؛ 
زنبور عسل‌ها یا مورچگان در طول تاریخ در تهیهٌ خانه و غذا مانند هم‌اند 
و تغییر و تحولی در کار آنها دیده نمی‌شود. 

ولی انسان صدها راه در مقابل او نهاده شده که می‌تواند هرکدام از 
آنها را انتخاب کند. 

در سورهٌ واللیل می‌فرماید: ان فیک لش شما بنی آدم 
کوششهایتان مختلف و متفرق است. و البته این مطلب از کمال انسان 
است نه ضعف انسان. 

ب ره و ی 

بی راه است؟ 

ص ص ۳ 

ا گر مادیین بخصوص | کزیستانسیالیستها چنین می‌پندارند ولی قرآن 
آن را قبول ندارد. آنچه که قرآن می‌فرماید این است که: خط سیری از 
انسان تا خدا کشیده شده که آن» راه مشخص کمال انسان است» نهایت 
اینکه در پرابر انسان مثلاً هزار راه نهاده شده که تنها یکی از آنها راه 


9 


مستقیم یعنی همان شاهراهی است که به سوی خدا می‌رود و به خدا 
منتهی می‌گردد. ولی انسان در اتتخاب هرکدام از این راهها مختار است و 
ا کرت راهن اب ددرت نت گر هه دی شم ی 
نادرست و غلط است. 

و این است معنای حدیث معروفی که روزی رسول اکرم در جایی 
نشسته بودند و گروهی در گرد ایشان بودند؛ حضرت شروع کردند 
خطوطی بر روی زمین ترسیم کردن. یکی از آن خطوط مستقیم بود و 
خطوط دیگر کج و معوج و غیر مستقیم. سپس فرمودند: این یک راه» راه 
من است و باقی دیگر هیچ کدام راه من نیستند. 

راز اينکه ام من تور 
صورت مفرد (ه وین مرجم ین لت ای اللور)! نو همین 
است که راه گمراهی گونا گوثْ ات ولی راه حق تنها یکی است. 

در اینجاست که نیاز به هدایت انیب روشصسی‌گردده زیرا آن راه 
مستقیمی که بشر را به کمال نهایی می‌رساند انسان نمی‌تواند بدون 
هدایت آنان تشخیص دهتابلکه(یال] فزنتقادگان الهی او را رهنمون 
کرد 

قزر ایتشها دکتهاقن است:که در تسیر المیزان مان توا مسک: 
می‌گویند: در قرآن کلمةٌ (سبیل» نیز به معنی راه به کار پرده شده ولی 
معنای آن با «صراط» تفاوت دارد و لذا سبیل احیاناً به صورت جحمع 
استعمال شده ولی صراط هميشه مفرد است. معنای سبیل آن راههای 
فرعی است که به راه اصلی منتهی می‌گردد و معنای صراط همان راه 
اتای ات 


۱. بقره / ۲۵۷ 


تفسیر سوره حمد ۵۱ 


ممکن است برای رفتن به نقطه‌ای» یک راه اصلی بیشتر نباشد ولی 
راههای فرعی که از اطراف و | کناف می‌آید متعدد باشند و بالاخره همه 
ب‌آن راه منتهی گردند. 

همه ما انسانها همچون کاروانی می‌مانیم که در هسیر کمال قرن واه 
هستیم ولی باید برای رسیدن به کمال نهایی از شاهراه اصلی عبور کنیم اما 
ممکن است هرکدام از ما از یک طریق فرعی» خودمان را به آن راه اصلی 
برسانیم. اگر هرکس در هر پست و مقامی که قرار دارد به وظیفه انسانی» 
اخلاقی و شرعی خود عمل کند» در حقیقت راهی را انتخاب کرده که 
سانجا او اب ره اصلیلز گر ویک یگر در یدای امر 
تفاوت کند؛ یعنی یکی مثلاً طبیب است» دیگری کارگر» دیگری بازرگان 
و... اینها همه سبیل‌هایی هستند که انسان می‌تواند با طی آنها خود را به 
صراط مستقیم نزدیک گرداند. 


صراط الذِیَ ات عنم عبر المفْضوب علنهم و ا الضالین 
انسانها از این نظر که در مقام عبودیت چیری به دست بیاورند و در 
انتخاب راه چه راهی را انتخاب کنند به سه نوع تقسیم می‌شوند: 

یک دسته انسانهایی هستند که راه عبودیت را طی می‌کنند و به 
طوری که در ذیل کلمهٌ رح گفتیم مشمول رحمت خاصه پروردگار 
هستند و انعام بعد از انعام علی‌الدوام شامل عتالقان ی کرده و گوین 
اجباس هی کنند که دستی ,غیت آنها اه کشانت: ایی دشعه:هیمان 
مقزبان درگاه الهی می‌باشند که در درجهٌ اول» انبیا و اولیا و سپس افراد 
کامل انسانها هستند و انسان باید هميشه آنها را جلو راه قرار دهد و به 
دنبال آنان قدم بردارد. در حملهٌ اول» انسان راه آنان را از خداوند طلب 
کف 


۵۲ اشتتایی با فتر ان (۳) 


دسته دوم در مقابل دسته اول‌اند و به حای خدا غیر خدا را پرستش 
کرده‌اند و خدا را عصیان نموده‌اند. اینان نیز آثار اعمالشان یکی بعد از 
دک در وحودشان ظهور کرده و همچون دستی آنان را از راه راست 
دائما دورتر می‌سازد و به ای آتکه مانند گروه اول به سوی شداوند بالا 
روند و مورد انعامهای پی درپی پروردگار قرار گیرند مورد خشم و غضب 
الهی قرار گرفته و بکلی راه کمال از دستشان در رفته و به در هولناک 
شقاوت سقوط می‌کنند (و مَنْ یخلل عَلَبّه غضی فد هوی). اینها در 
حقیقت انسانهایی هستند که به جای اینکه راه انسانیت را طی کنند به 
راههای حیوانی می‌روند؟ انسانیتشان مسخ گردیده و به جای آنکه پیش 
بروندعقبگرد می‌کننرآن از یه پل تبیر می‌کند 

در این میان گروللسومی اهسلند مد و لت لا زين لام ول 
لام راه معن و مشخصی گ رفولین یمتسر و سرگردان‌اند» 
هرلحظه راهی را پیش گرفته و به جایی نمی‌رسند. قرآن از اینها به 
«الضالین» یاد می‌کند. 

ما که می‌گویيم: هن السراط الْقي. راط الّذینَ آنعنت عَلییم 
عبر المعْضوب علَمْ و الضَالین» یعنی: 

بار خدایاا 1 راستت را به ما بنمای» آن راهی که راه اولیا و راستان و 
پا کان درگاه توست» آنان که همواره مشمول انعامهای پی دربی تو 
هستند نه راهپندگانی مسخ شده و از انسانیت بیگانه گشته که مورد غضب 
تو قرار دارند؛ و نه راه مردمی که حیران و سرگردان‌اند و هر لحظه به 
شکلی درآمده و با گروهی درم یآميزند. 


۱ طه ۸۱ 
۲ نساء ۱۴۳ 


۱. بقره ۷-۱ 


پم له لخن الحیم 


لم. الک الکتاب لا رب فیه هد للمین. آلذین بُْنون 
بالْعَیب و یقیمون الصَلوة ما رَرَفناهم ینفقون. و ادن نون 
ال یکت و ما رل من قَبْلک و بالاخرة شم یوقنون. 
ولیک علی هُدیْ من ریم و ولیک هم النلحون. لد این 
کفروا سَواء لیم ء آنذزتهیم ام ۸ نندزهم لایژمنون. ختر ال 
تلم و عَل تنعهم و عل اتصارهم غشاوةٌ و کم عَذابٌ 
عَظم . 
[به نام خداوند بخشایندة بخشایشگر] 

[الم. این همان گتاب یات کههذ رن تردیدی نیست و وسیلة 
هدایت برای برهیزکاران است یامد به غیب (آنچه از حس 
پوشیده و پنهان است) ایمان می‌آورند و نماز را بپا می‌دارند و از 
تمام نعمتها و مواهبی که به آنها روزی داده‌ايم انفاق می‌کنند؛ 
آنها که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (پر پیامبران 
پیش ) تارلشینه اسان می اور رامین فیرن قاتا 
آنان را خداوند هدایت کرده و آنها رستگاران‌اند. کسانی که 
کافر خنده برای آنها فاو ی کید کته انا را ازع اب 
خداوند) بترسانی يا نترسانیء ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلها 
و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهای آنها پرده افکنده و 
عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.] 


(۱) تفسیر سوره بفر ه 


وجه تسمیه سوره 

این سوره را که طویل ترین سوره است و در حدود دو جزء و نیم از قرآن 
را تشکیل می‌دهد «بقره» می‌نامند به خاطر اینکه داستان بقرهٌ 
بنی‌اسرائیل در این سوره آمده است. 


حروف مقطعه 
اف ره که رز سوزههاع ی انش ما سوه موی دی کتور فان با 
روف مق | عار کره بو مهف مه ای روف لتیار 
حالی که با یکدیگر ترکیب نشده‌اند. 

این‌گونه سوره‌ها بعضی با یک حرف آغاز می‌شود مثل سورهٌ ن و 
القلم یا ق» و بعضی با دو حرف مثل یس طه. طس و بعضی با سه حرف 
مثل طسم يا الم و بعضی با چهار حرف مثل الر و بعضی با پنج حرف مثل 
معسق يا کهیعص. 

این مطلب از مختصات قرآن است» یعنی کتاب دیگری چه از کتب 
آسمانی و چه غیر آسمانی نداریم که فصلهایش با حروف مقطعه آغاز 


تفسیر سورة بقره ۵۵ 


شده باشد. منظور از این حروف چیست؟ 
این سوال از همان صدر اسلام برانگیخته شده ای اف تن رات 
زیادی در این باره اظهار گردیده و می‌توان گفت نظر قاطعی هنوز پیدا 
نشده است. 
ما اینک به بعضی از آنها اشاره می‌کنيم: 
بعضی را عقیده بر آن است که اینها یک سلسله رموزی است میان 
م2 5 ۳ ۰ ۰ 
گوینده و شنونده؛ یعنی بین خدا و پیغمبر مطالبی و معارفی بوده که از 
سطح فکر عامهٌ مردم فراتر بوده است و به علت اینکه مردم ظرفیت 
و 2.۰ 
شنیدن اد را نداشتند به طور صریح بیان نگردیده و به صورت رمز رد و 
بدل شده است؛ چنانکه این مطلب در میان دو فرد انسان نیز رایج است؛ 
هنگامی که 2 شخصی نمی‌خواهد مطلب را همه بفهمند با رمز با شنونده 
۰۰ ۰ 5 عم 
مورد نظر خودش گفتکو می‌کند. 
۰ ۶ و ۰ 
است که در اول آنها آمده‌اند» یعنی نام سورهٌ بقره که الم در اول آن آمده 
نظر عیکر اففاستت کته سر کته اسبت فرآ ۵ همان کید سایو 
شاه ی اش تفای کرد ات رز کی مه م مار ایو وه 
۳ ۰ ۰ ۰ 2 
روز به شب به نفس انسانی) همچنین به حروف الفبا نیز سوکند خورده 
تیان کاس که یی هم سور درا ام مور 
احترامی را که برای خودش محترم است و مخاطب هم می‌داند که آن چیز 
مورد علاقةٌ اوست و حاضر نیست آن را خوار و زبون سازد پشتوانة 
تا هو فراتی رس رارف ذهت هد علهای أخب ی کوبنت شر کر 
تا نله ام ام شک خی اش وی کاهین ابا تس کید باه عر کرد 


۵۶ افتنایی با فتران (۲) 


قفهراع ان امتظوی بل که ترای اقاده امرع که مه سر کاس ی 
برای افاد؛ٌ اینکه طرف بداند گوینده برای آن چیز احترام ال است. وقتی 
که کسی می‌خواهد به مردم بفهماند که برای فلان شخص احترام قائلم» به 
سر او و به جان او قسم می‌خورد. در این گونه قسمها هدف متوجه 
ُقسَم به (چیزی که به او قسم خورده شده) است نه مَُسَمٌ علیه (مطلبی که 
در مورد او فسم یاد شده است). 

سوگندهای قرآن از نوع دوم و 
زیتون و انجیر و روز و شب سوگند اد می‌کند می‌خواهد بشر را متوحه 
اهبیت انت امور گنل 

یکی از مهمترین اموری که نقش اساسی در تمدن و فرهنگ 
انسانیت داشته حرو فطلفیاسات.لین حروگ وه ب(اصوات که به صورت 
حروف در می‌آید» نقش مهم/ وگ هاشی انسان دارد. حیوانات 
قر ات و آوان دارند فل نم سود رز ابیت اف پیازیدن کر اتیبآن 
هم نمی‌توانست اصوات را به صورت حروف درآورد (مانند آدمهای 
لال)» قدرت تکلم نداشت و نمی‌توانست مقاضدش را به دیگران برساند» 
هیچ گونه علم و تمدن و صنعتی به وجود نمی‌آمد. حتی نوشتن و خط که 
خود نعمتی بسیار بزرگ است و قرآن در جای شود به آن نیز سوگند 
می‌خورد؛ در مرحلهٌ بعد از تکلم پدید آمده است؛ یعنی اینکه ما می‌توانیم 
الف» لام دال» جیم را جدا جدا بنویسیم در اثر آن است که می‌توانیم جدا 
تلفظ کنیم و اگر این حروف نبودند ما بایستی برای رساندن مطالب 
اشکال آنها را بکشیم» مثلاً برای فهماندن خانه شکل خانه را و برای 
فهماندن اتومبیل شکل آن را بکشیم. ولی نا گفته پیداست که همه چی که 
شکل ندارد تا بتوان با کشیدن آن تفهیم نمود. 

ری فیک رامیت فان روف اش رم به تارف ۵ اتید 


تفسیر سوره بقره ۵۷ 
این بیان که: 

حروف الفبا که مجموعاً در زبان عربی ۲۸ حرف است و در بعضی 
زبانها بیشتر و احیانً شنیده‌ام که بعضی زبانها در حدود ۳۰۰ حرف الفبایی 
دارند» در هر حال حروف الفبا که به منزلهٌ ماده‌های اولیهٌ بافتمان سخن 
استون یار قیه قمت ول ابا همیب اند هه عالی یکین ؟ 
خیر. اینها درست مانند نخ و پودی است که در دست همه بافنده‌هاست 
ولی آیا از نظر هنری همه یک طور بافته تحویل می‌دهند؟ خیر. 

قدرتها و هنرهای سخنوری از ترکیب همین حروف پدید می‌آید. 
کتابهاء مقاله‌هاء قصیده‌ها و غزلها همه بافته شدءٌ این حروفند» در حالی که 
از نظر مراتب و درحات» تفاوت اژ زمین تا آسمان است. 

در چند آیه بعد خواهیم خواند که قرآن مجید تحّی می‌فرماید یعنی 
وه را دعوت به مبارزه می‌کند؛ کلب خم! تمام قدرتمندان سخن را 
حمع کنید ببینید آیا می‌توانید مانند قرآن بیاورید؟ 

قرآن با ذکر این حروف به عنوان حروف نمونهٌ الفباه در حقیقت 
می‌خواهد مواد اولیهٌ آیات قرآن را عرضه بدارد که ایها الناس! قرآن از 
شاه شیک عسا خنه فده که بکرم اگر ما هم آنها را در اختیار داشتیم 
مثل قرآن را می‌ساختیم؛ همین حروف است که به طرز بدیعی تألیف و 
ترکیب شده؛ شما هم بیایید از اینها مانند قرآن بسازید. 

این» عضو دی کار خازه تفت که کت ابزارش در دست ما 
نیست؛ بلکه هم ابزارش و هم مواد خام آن» همه در دسترس شماست. و 
این خود بیانگر اعجاز عظیم قران است که به وسیلهةٌ یک شخص 
درس نخوانده و مدرسه نرفته» بافتی و سخنی به وحود آورد که هیچ کس 
قادر به مبارزه به مثل نباشد. 

مطلب دیگری هم دربارةٌ حروف مقطعهٌ قرآن در چند سال قبل 


مطرح شد که خبر روز شد و روزنامه‌ها نوشتند و آن این بود که مردی 
مصری که دانشمند کامپیوتر بود» روی چهارده سوره‌ای که با این حروف 
آغاز شده محاسبهٌ دقیقی کرد و به اين نتیجه رسید که در هریک از این 
سوره‌ها این حروف نسبت به حروفی که در تمام آن به کار رفته است 
تفش ترش دارفد: ما الف» لام» میم در سورهٌ بقره نسبت به همه 
حروف دیگر در بافت آن نقش پیشتری دارند و این نسبت به قدری دقیق 
است که مغز بشری نمی‌تواند حساب کند چون گاهی کسرها به جایی 
می‌رسند که جز با کامپیوتر نمی‌توان به حساب درآورد. 
در خاتمهٌ این بحثه احتمال دیگری را هم مطرح کنم و آن این 
تفت 

بحثی از قدیم تا به حال مطرح است که در نظام هستیء اول چه بوده 
است؟ یعنی مقدم چیست و موح ر کدام است؟ که به طور کلی در حواب 
این سال دو نظر ابراز گردیده؛ برخی می‌گویند اول کلمه و سخن بوده و 
مقصودشان این است که اول انديشه و فهم و درک بوده است. زیرا کلمه 
و سخن نمایانگر انديشه هستند» و سپس ماده پیدا شده. و نظر دوم عقیده 
کسانی است که به تقدم ماده قائلند یعنی می‌گویند اول ما دک 
پدید آمده است و پس از تکامل ماده تدریجاً فهم و شعور و درک پیدا 
شده و سپس کلمه و سخن. 

از این دو نظریه» گویا قرآن اقلی را پذیرفته زیرا وقتی می‌خواهد 
داستان خلقت را بیان کند می‌فرماید: ما مه (ذا آراة ان یقول له کُن 
یکون" فرمان او چنین است که وقتی اراده کند چیزی را» همینکه بگوید 
پاش توش پاش یخی ول قول اش وس سای مخلو فات: 


بش از ۸۲ 


ی 0۹ 
و البته نا گفته پیداست که «قول» در اینجا تنها به معنای لفظ» هوا و 
صوت نیست. بلکه معنای حامعتر و کاملتری دارد. 
به نظر می‌رسد که خداوند با این حروف مقطعه نحوهٌ شروع کار 


خودش را بیان می‌فرماید؟ یعنی قول» سخن و اندیشه بر ماده» جسم و 
طبیعت تقدم دارد. 


فلی تالا غره رو شمه زستانهات فرزت ات عضو ۱ گر 
‌ سم 
نظر اول را پپذيريم و بگوییم که اینها رموزی است بین خدا و پیغمبر. 


لک الْکتابٌ لا رَیْب فیه 
آن کتاپ. ملاحظه می‌کنید که نمی‌گوید این کتاب» بلکه می‌گوید آن 
کتاب و این نکته‌اش تعظیم است؛ زیرا در زبان عربی چیزی را که 
می‌خواهند با عظمت یاد کنند با ضمیر دور می‌آورند به معنای اینکه آن 
چیز با ما و شما بسیار فاصله دارد. 

لا ریب فیه شک ار ال مت 
یعنی چه؟ چگونه شکی در قرآن نیست؟ با اینکه ما می‌دانیم که واقعاً 
مردمی هستند که دربارهٌ اصالت قرآن شک دارند و این خود قرآن است 
که در همین سوره می‌گوید: 


ی ]۳ مه مره ای عرا و مر مه ۶ ۱ 
و آن کنت/ فی ریب م نژلنا علی عبُدنا فاتوا بسورَة من مثله . 


ندارید. 


۱ بقره ۲۳ 


در پاسخ باید بگوییم که شما وقتی کتابی را می‌بینید که قضایایی در 
آن نوشته شده است. بعد از مطالعهٌ آن با خودتان فکر می‌کنید که آیا این 
وقایع راست است با آنکه حقیقتی ندارد؟ مردد و شاک هستید. برای 
اینکه بخواهید حقیقت بودن و نبودن آنها برایتان ثابت گردد می‌بایست 
به اسناد و مدارکی که در آن ارائه شده مراحعه کنید و تحقیق نمایید. 

ارعتدر این کونه گنها فطلب از اف راز ستاو اضو لا درترها 
گزارشها و ادعاهایی که مطرح می‌شود نوعاً همین طور است که اثبات آن 
احتیاج به دلیل و برهان دارد. 

ولی گاهی مطلب به صورت ملموس و مخسوس برای انسان ثابت 
می‌گردد که نیازی به هیچ گونه شاهد و برهان ندارد. 

مثلاً ا گر کسی کش نلی‌شناسلا وب حال با او تشست و 
برخاستی نداشته‌اید مدعی شدند که وی عادل است» در اینجا شما شاک 
هستید و برای اثبات آن به سراغ بیّنه و شاهد می‌رویده به این ترتیب که 
اگر دو نفر عادلی که شما به عدالت آنها معترف هستید شهادت بر عدالت 
او دادند قبول می‌کنید وگرنه قبول نخواهید کرد. 

اما در مورد شخصی که شما خودتان از نزدیک با او مأئوس بوده‌اید 
و در سفر و حضر کردار و رفتار او را مورد مطالعه قرار داده‌اید و 
بدین وسیله تقوا و عدالت او برایتان محرز شده است» آیا دیگر احتیاج به 
دلیل و شاهد و بیّنه دارید؟ خیر. 

در مسائل علمی و نظری نیز چنین است. گاهی بعضی مسائل اثباتش 
محتاج به برهان است ولی در برخی از موارد | گر انسان اصل مسئله برایش 
روشن گردد دیگر نیازی به اثبات ندارد» بلکه طرحش مساوی با اثبات نیز 
هست 


این است مک است کسی دز اضتالت قی شیب کند 


تفسیر سورة بقره ۳2 
ولن فا هنکامی که دقن ات9 مد که با ود فان تزهیک شا دیکر 
شک نخواهد داشت. 

ول اند داش که فیک دنه فر یکره ات 
یکی اینکه انسان قرآن را بخواند و بفهمد و به تفسیر آیاتش مراحعه 
تماید؟ دوم اننکه به آنعمل کیت ۱ 

قرآن از انجا که یک کتاب نظری صرف نیست نظر و عمل در آن 
توأم است. پس این آیه می‌خواهد بفرماید: ای مردمی که در قرآن شک 
دارله ورسق داز ید شک ده پاشس ی ور فان تظر تفه راز 
نردیک آن را مطالعه کرده‌آید ون در مرسله عمام آزمایش نموده‌اید» اگر 
شما با قرآن نزدیک ثلاید و آن ۷۸ لسآنماگد #یگر در اصالت آن 


تردیدی نخواهید داشت. 


هُدی لن 
اولین چیزی که در شناخت قرآن و نزدیک شدن به آن مطرح است این 
است که بدانیم اصولاً قرآن برای چه نازل شده و ماهیت آن چیست تا در 
اصالت آن دچار شک و تردید نشویم» زیرا ه رکتابی که انسان نداند برای 
چه نوشته شده و هدف آن چیست» به هیچ وجه نمی‌تواند روی آن 
ظهار نظرکند. 
طب است؟ فلسفه است؟ تاریخ است؟ ریاضی است؟ هیچ کدام» پس 
چیست؟ کتاب هدایت است: هدی. 

چه کسانی را این کتاب هدایت می‌کند؟ آیا همه را؟ یعنی پس از 
ام فرات کر راشای تالف شمه رل سر مایت 
می‌شوند؟ خیر بلکه نه تنها همه را هدایت نمی‌کند بلکه عده‌ای به وسیله 


27 آشنایی با قرآن (۲) 


آن کمزاه خواهتد یسنان که در آ یه ۶ همین سوره می‌خوانیم: یضل به 
کتیراً و بهدی به کثیرا خدا به وسیلهٌ قرآن گروه زیادی را هدایت و گروه 
زیادی را گمراه خواهد نمود. ولی البته «و مایْضل به لّ الفایقین»۱ خدا 
گمراه نمی‌کند به وسیله قرآن مگر فاسقها را. فاسقها یعنی خارج‌شده‌های 
از هس فظرت اتستانین ‏ 

مولوی می‌گوید وقتی نکته‌ها خیلی دقیق و لطیف باشد اشخاص 
لایق را بالا می‌برد ولی در مقابل» افراد نالایق را گمراه می‌کند: 
از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها درن لغزی و رسی در منتها 
و سپس اشاره به همین آیه می‌کند و می‌گوید: 
زانکه از قرآن بسی گهره نادند ز رگن گومی درون چه شدند 

کلمهٌ «رسن» کلسپیی‌معتّای ریسمان و طقانلاً است از خود قرآن 
استفاده شده است آنجا که تک اسف یج یعنی قرآن ریسمان 
خداست. 
مر رسن را نیست جرمی ای عنود چول تو را سودای سر بالا نبود 

می‌گوید: با ریسمان قرآنا عها م4 (5رون چاه رفتند؛ در حالی که 
ریسمان ریسمان است» هم می‌توان به وسیله آن بالا رفت و هم پایین؛ 
ریسمان گناهی ندارد. 

هدی للمْتنَ این کتاب هدایت‌کنندهٌ متقین و پا کان است. 

مراد از کلمهٌ متقین (پا کان) در اینجا همانهایی هستند که به فطرت 
پاک اولیه باقی مانده‌اند؛ و ما راحع به مسئله فطرت در قرآن در جای خود 
بحث کرده‌ايم و خواهیم کرد. اجمالاًنظر قرآن بر آن است که: هر انسانی 
۱ بقره | ۲۶ 


۲ كلمةٌ «فسق» از «فسقت التمره» گرفته شده. وقتی خرما را فشار می‌دهند و هسته آن 
ماوت هو ایک سین کوتقل ز تقه آکشوه) سعی رها که نی هت ۵ شون امد 


تفسیر سور بقره ۶۳ 


پاک و پا کیزه به دنیا می‌آید یعنی مجهز به یک تقوای ذاتی است. ولی 
ممکن است که به تدریج در اثر آلودگیهای محیط از مسیر فطرت خارج 
شده تا آنجا که بکلی مسخ گردد. 

قرآن در اینجا می‌فرماید اگر کسی به فطرت اولیه باقی باشد این 
کتاب او را به سر منزل مقصود راهنمایی می‌کند و تمام استعدادها و 
کمالهایی را که به صورت بالقوه در او وحود دارد به فعلیت می‌رساند. 


اولین هدایت قرآن این است که به انسان ایمان به غیب می‌دهد. غیب و 
شهادت» دو واژه از اصلاحات ق(آن است. 

در بهاذینیقرلوا/هاتی منسیر ۴ب که بر ما محسوس 
است نیست بلکه محسوسات یک قشر نازکی از عالم است و قسمت 
عظیمتر در ماورای ان است. انجه محسوس است «شهادت» و انچه 
نامحسوس است ((غیب» نامیده شده است. 

آنچه فلاسفه عالم طبیعت می‌نامند: درختها» گلها» دریاها» صحراها؛ 
کهکشانهه ستارگان و بالاخره آنچه که انسان می‌بیند و می‌بوید و می‌شنود 
و به طور کلی احساس می‌کند و یا به تعبیر قرآن شهود می‌نماید» اینها 
مربوط به بخش «شهادت» است. 

اگر هستی فقط همین بخش بود آنگاه جهانبینی انسان یک 
حهان‌بینی خاصی بود زیر مثلاً می‌دید که آدمی متولد می‌گردد و مدتی 
در این دنیا زندگی می‌کند و بعد هم می‌میرد و فانی می‌گردد. می‌پنداشت 
که انسان همین است و دیگر به آغاز و انجام اه ک اوقت ی و و 
اندیشه‌اش خطور نمی کرد که این انسان از کجا پیدا شده و به کجا خواهد 


رفت. 


۶۴ آشتنایی با قتر ان (۲) 


لوصا فان مه انم اس که اقان ارام اه شک 
بیرون آورد و او را آگاه و مومن سازد که آنچه به صورت شهادت احساس 
می‌کند قشر نازکی از هستی است و در ماورای آن» دریای عظیم و 
بی‌نهایت هستی است. 

بهترین نمونه غیب برای انسان» خود وحود انسان است. بدن و تن ما 
برای خودمان محسوس است و ما بر روان خود نیز آگاه هستیم و این دو 
یت هراق ,ما شیادت اس وی یت وی رای نبا بیس 
محسوس نیست بلکه غیب است زیرا اگر یک عمر هم با کسی زندگی 
کنیم جز اینکه صدای او را بشنویم و رنگ رخسار او را ببینيم و بدن او را 
لمس کنیم چیز دیگری نیست و روان او برای هميشه بر ما مخفی است و 
اگر بر ضماثر قلبی او آگاه می‌گردیم به خاطر آن است که با ما حرف 
می‌زنده و هیچ گاه ما نمی‌توانیم به طور مستقیم بر قلب و دل او واقف 
شویم. 

بحالب این است که در روان‌شناسی امروز مطرح است که انسان غیب 
دیگری دارد که حتی بر خنودش نیز مخفی است و نام آن را «روان 
نتخود | گاه) می گذا رف 

می‌گویند ما یک روان شود" گاه دارم که همان است که ما می‌گویيم 
من این طور فکر می‌کنم» احساس می‌کنم» فلان چیز را دوست دارم و به 
فلانی کینه می‌ورزه» و یک روان ناخودآگاه داریم که حتی فسمت اعظم 
وجود ما را تشکیل می‌دهد. این انسان است که قسمت عمدة آن غیب 
آشتو تنها فییت تاشیری از ان فقو ات 

قرآن این مطلب را راجع به کل عالم می‌گوید و جهان‌بینی تازه‌ای به 
انسان می‌بخشد. ملائکه» لوح محفوظ» عرش» کرسی» اينها مربوط به غیب 
و باطن این عالم‌اند که به صرف آنکه از حواس ما مخفی است نمی‌توان 
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آنها را نفی کرد بلکه باید معتقد بود که عالم غیبی دارد که حواس ما از 
اخفسانین آن خاهن اسیتو نها نش شهود است که رما مشهو‌خاست: 


و پقیمون الصَلوة 
صل دومی که قرآن بعد از ایمان به غیب برشمرده است بیا داشتن نماز 
ست. می‌توان گفت اصل اول یعنی ایمان به غیب. به نظام فکری و 
عتقادی یک فرد مسلمان مربوط است و اصل دوم با خودسازی و اصل 
سوم یعنی اصل انفاق که بعدا بررسی خواهيم کرد با حامعه‌سازی 
رتباط | دارد: 

از اینجا به اهمیت نماز پی می‌بريم زیرا چنانکه ملاحظه می‌کنید 
یکی از پایه‌های دین شمرده شده است و اگر هر مکتبی یک نوع طرح 
برای ساختن افراد خودش دارد. عبادت در سرلوحه برنامة پرورشی و 
تربیتی اسلامی قرار گرفته است و در راس هج#ویادتها نماز است. 

ولی البته باید توبحه داشت که قرآن مجید نمی‌گوید نماز می‌خوانند» 


بلکه می‌فرماید: «نماز را با می‌دارند» و فرق است میان نماز خواندن و 
نماز را بپا داشتن؛ و اصولاً مواردی که در قرآن «نماز خواندن» تعییر شده 


ایراد داشته است. 


اقامة (بپا داشتن) نماز چیست؟ 

پیا داشتن نماز آن است که حق نماز ادا شود یعنی نماز به صورت یک 
پیکر پی‌روح انجام نگردد بلکه نمازی باشد که واقعاً بنده را متوحه خالق و 
آفریننده خویش سازد؛ و این است معنی ((ذ کر الّه» که در اي شریفةٌ ۱۴ 
سورهٌ طه بدان اشاره شده: آقم الصَلوةّ لذکری. 


۶۶ اشتنایی با قتران (۲) 


باد شدا ود مساوی سک با هآموش کرده ی ای کر اسان ولو 
مدت کوتاهی با خدا در راز و نیاز باشد و از او استمداد جوید و او را ثنا 
گوید. او را به له بودن» رب بودن» رحمن بودد» رحیم بودن» احد بودن» 
صمد بودن 1 یلد و ل یود و م یکُن له کفواً آخد بودن توصیف کند» 
عالیترین تأثیرها در نفس او گذاشته می‌شود و روح انسان آنچنان ساخته 
می‌شود که مذهب اسلام می‌خواهد. و بدون چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر 


و شا رزفناهم یلفقون 
انفاق چیست؟ معنی اينکه «انفاق می‌کنند» البته این نیست که خودشان 
را تهی‌دست و بی‌چیز می‌کنند (چنانکه بعضی گمان کرده‌اند) بلکه یعنی 
انباشتهشده‌ها را مصرف می‌کنند: و ممکن.است که انفاق به معنای ازاله 
باشد یعنی ازالهٌ نفق و فقر: آنان فقرها و مستمندیها را از بین می‌برند. 
انفاق رابطهٌ انسان را با حامعه‌اش مستقر می‌سازد؛ چنانکه اصل اول» 
یعنی ایمان به غیب» مربوط به جهان‌بینی انسان و اصل دوم (اقامهٌ نماز) 
مربوط به رابطه دائمی انسان با غیب بود. 


آیا انفاق اختصاص به مال دارد؟ 

در اين آیه می‌فرماید: از آنجه که روزی آنها نموده‌ایم انفاق می‌کنند. 
«روزی» معنای عامّی دارد و در خود قرآن این کلمه به روزیهای معنوی و 

مه صم سس 
مادی اطلاق گشته است. داناییها و دانشها نیز حزء روزیهای پروردگار 
است و بایستی آنان که از یک‌چنین رزقی برخوردارند» انفاق نموده و 
مج 
دیگران را نیز بهره‌مند سازند. 
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اق 
ممکن است برخی گمان کنند که انفاق تنها فلسفه‌اش پر شدن خلاهای 
تسه تا کویشد کر این له را وت و دوب 
عهده بگیرد و با سازمانهایی که تشکیل می‌دهد مشکلات فقر و مسکنت 
را حل نماید» دیگر نیازی نیست که به صورت انفاقهای فردی انجام گیرد. 

ولی اینچنین نیست. یعنی انفاق فلسفه‌اش تنها پر شدن خلاها 
نمی‌باشد بلکه رابطه‌ای با (ساخته شدن» دارد. 

اینکه انسان چیزی داشته باشد و از خود جدا کند و مظهر رحمائیت 
پروردگار بشود نقش بزرگی در ساختن اسان ذارد. عطوفت که از ماد 
عطف است» یعنی تمایل و حملاه دیگلان گا دیاگران یکی شدن و دل 
به حای دل آنها نهادن» خود هدف است و هدفی اساسی و قابل اهمیت. 
اگر چنین مفهومی در جامعه نباشد» عیتا مثل آن.است که در محیط خانواده 
محبت و عطوفت مفقود گردد و به جايش موسسات تربیتی تشکیل شود. 

راسل و پیروانش می‌گویند: مگر فلسفةٌ زندگی خانوادگی جز این 
است که پدر و مادرها بچا 7ورگل 03 از حوادث محافظت نموده 
و در هنگام بیماری سرپرستی نمایند؟ این نحو تربیت کودک در 
زندگانیهای قدیم بوده است ولی اینک که جامعه‌ها تکامل یافته‌اند 
بایستی این وظایف از خانواده‌ها به موسسات بزرگ دولتی منتقل گردد. 
کودک از زایشگاه یکسره به مهد کودک برود و در آنجا در کنار کودکان 
دیگر بزرگ شود و بدین ترتیب آن مسسات جحای پدر و مادر را بگیرند 
و آن حقوقی که در جوامع قدیم ابوین بر عهدهٌ فرزندان داشتند و بالعکش 
وظایفی که والدین نسبت به آنها باید انجام دهند» همگی به صورت 
روابط ملت و دولت تبدیل می‌گردد! 

ولی عیب بزرگ این قضیه خارج شدن از مسیر فطرت انسانی است. 


۶۸ اشتتایی با فتر ان (۳۲) 


مادر و پدر با عاطفه پدر و مادری آفریده شده‌اند و فرزند با عاطفهة 
فرزندی؛ یعنی مادر به دلیل اینکه مادر است روحش اینچنین امتت: ۸ 
می‌خواهد کودکش را در آغوش مهر خود بپروراند و اين مطلب فطری 
بش تن با ود کاه این اعمال انجام می‌گیرد که خودش هم 
نمی‌داند چه می‌کند. 

و از طرف دیگر همان بوسهٌ مهربانانة مادر که به صورت فرزندش 
می‌زند و آن گونه که او را به سین خودش می‌چسباند» در ضمن این رفتار 
او را به مهر و محبت پرورش می‌دهد وه عبارت دیگر با گرمی محبث او 
ر می‌پزد؟ یعنی این محبتها نقش شارژ کردن او را دارد تا زمانی که بزرگ 
می‌شود محبتهایی که به او در کودکی شارژ شده است برق بدهد و با نگاه 
باق قه فیگران بنگرد. و لذا کودکانی که از آغاز تولد و زوزگا 
تربیت شده‌اند و آغوش مادر و محبت پدر را ندیده‌اند گاهی حانیان 
خطرنا کی از آب درمی‌آیند. 

انفاق نیز از این قبیل است. نباید از یک جنبه آن را ملاحظه کرد و 
گفت فلسفه‌اش تنها سی رکردن شکم گرسنگان است و لذا می‌شود آن را از 
7 کر انجام داد. پلکه فلسفة انفاق انسان‌سازی است زیرا انسانها در 
سای گذشتهاء بخششها و ایثارها روحشان روح انسانی می‌گردد. 

روی این حساب. کسی نمی تواند بگوید من شخص قانعی هستم و به 
بادامی می‌سازم و نمی خواهم جیزی داشته باشم؛ لذا شخص کاملی هستم. 
خیر» شخصی که می‌تواند داشته باشد بایستی به دست بیاورد و با دهش 
مال» خود را تکمیل کند. نداشتن و ندادن کمال نیست» به دست آوردن و 
از وی بدا ماه عاما سا زند کی اسان نت : 

این نکته از قرآن مجید به خوبی به دست می‌آید آنجا که خطاب به 
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رسول الّه می‌فرماید: خُذ من وم صَدَة هرهم ورکیم باا. 
ان اه هن هی رفک رم شا پوس ماه که 
فلسفهٌ احتماعی‌اش یعنی سیر کردن شکم مستمندان» زیرا می‌فرماید از 
اموال آنها صدقه بگیر که به این وسیله آنها را پا کیزه می‌کنی» آنها را رشد 
می‌دهی» درست مثل گیاهی که با وجین کردن رشد بیشتری یابد؛ و اصولا 
م2 ۰ و 0 و 
هر موحود زنده‌ای اینچنین است که گرفتن افتها مساوی با رشد بیشتر آن 


ات 


و لین بینون بان یک و ما أَنٍل من تنلک.. 
یکی دیگر از صفات مین الأمانلله وحر ]اسی. مفکن است کسی قرآن 
را قبول داشته باشد و در عین حال هم قبول نداشته باشد؛ یعنی آن را به 
عنوان یک کناب بزرگ از کتابهای بجهان بشناسد و معتقد باشد که در این 
کتاب تعلیمات نجات‌بخشی وجود دارد ولی آن را یک کتاب وحی‌شده و 
فرودآمده از ناحیهٌ خدا نداند؛ چنانکه شاید بیشتر افرادی که مسلمان 
نیستند چنین اعتقادی دارند و وقتی می‌خواهند کتابهایی را برای تعلیم و 
توت هعرق کنهله فا ترا تک وف تس نله 

نویسندةٌ کتاب در آغوش خوشبختی در فصلی که کتاب خواندن را 
مطرح می‌کند و سپس کتابهای بزرگ پرورشی را معرفی می‌نماید» قرآن را 
نیز نام می‌برد. 

شبلی شمیّل لبنانی عرب ماتریالیست مادی راحع به پیامبر اکرم و 
قرآن مجید اشعار جالیی دارد که خطاب به رشید رضای مصری صاحب 
المنار می‌گوید: 


۱. توبه / ۱۰۳ 


۵ سره هن 


[تی وان اک فد كقو پدییه هل أَكُمْرَنْ بمشکم الایات 
من اگرچه به دین او کفر می‌ورزم ولی چگونه می‌توانم آیات محکم قرآن 
را منکر شوم؟! 

ولی این گونه قبول داشتن قرآن» ایمان به قرآن نیست. بلکه ایمان به 
قرآن آن است که انسان معتقد باشد که قرآن وحی است و از حانب الله 
فرود آمده است: نَرّل به اوح الامین. علل قلیک لتکون من الْمْنذرینَ " 
یعنی آن را کتابی بداند که مجموعٌ پیامهایی است که از عالم غیب به 
عالم شهادت رسیده است. 

باید توحه داشت که ایمان به غیب شامل وحی هم بود و ذ کر مجدد 
آن تفصیل بعد از احمال است. چون مسئلهٌ ((وحی» به وضوح مسائلی 
مثل ((خدا» نیست لذا مجددا بیان شده است. 


و بالاخرة هم یوقنون 
آنان به آخرت یقین می‌ورزند. 

کلم «آخرة» که در فارسی به صورت (آخرت» نوشته می‌شود؛ 
موّنث «آخر» است که در مقابل کلم ((اول» به کار می‌رود که مونث آن 

ایفکه قران(]خزه) را به ضورزت فونت آوزقه به حهت, ان است که 
معمولا در موارد هش که دیگرش مثل کلمهٌ «دار» و یا 
«حیات» آورده می‌شده است و چون موصوف مژنث است» صفت به تبع 
موضوفت» میت انتمال نس گرد 

«آخرت» گاهی در مقابل «دنیا» قرار می‌گیرد و گاهی در مقابل 


۱ شعراء / ۱۹۳ و ۱۹۴ 


تفسیر سورة بقره ۷۱ 


(اولی». کلمة «دنیا» ممکن است از مادهُ «دنوّ» به معنای قرب و نزدیکی 
باه ففیگم انیت او ماد (دی )ند معای بست با هد | کر آز (دتی) 
باشد یعنی این زندگی کنونی که نزدیکتر است به ماء و قهرا معنای آخرت 
دک قورتر مارا کر ار فاده («دنی» باشد» یعنی این ودک که 
نسبت به آن دیگری در سطح پایین تر است و آخرت یعنی آن که در سطح 
بالاتر قرار دارد. 

ولی در سوره و الضحی «آخرت» در مقابل «الاولی» قرار گرفته 
اششتض ایا خداوند در مقام تسلی خاطر رسول اه می‌فرماید: از 
انقطاع وحی خاطرت آزرده نگردد؛ خدایت با تو وداع ننموده» و سَوّف 
یُمْطیک ریک َترضی ‏ پروردگار تو آرزوهایی که نسبت به هدایت 9 
داری برآورده خواهدقکیصتا شود کردع وخ خر لک من الولن ۲ 
یعنی آخ رکار تو از اول کار تو بهتر است» یعنی هرچه رو به پیش بروی به 
کمال والاتری خواهی رسید. 

در هر حال اینجا که می‌فرماید: و بالاخرة هم یوقتون یعنی آنها که به 
هدایت قرآن مهتدی هستند یقین دارند که یک زندگی دیگری ورای این 
وک وحود دارد که همان حهان پاداش 8 کیفر است: 

اعتقاد به آخرت» مساوی با اعتقاد به حاودانگی است؛ چون فرق دنیا 
و آخرت یکی همین است که دنیا پایان‌پذیر است و آخرت پایان‌ناپذیر و 
سطاودا تفه انیبان آهای سفادت: باشد :وه اه شقاوت: البعه بعضی از 
اهل شقاوت یک شقاوت موقت دارند و بعد در سعادت حاودانه بسر 
می‌برند و بعضی هم شقاوت جاودانه دارند و این است معنای «خلود» که 


۱ ضحی ۵ 
۲ ضحی ۴ 


۷ اشتنایی با فتر ان (۳) 


مه تا کر رنه فا 

اعشاونته ‏ ووایکن از افتازات عکقهاع له ات و هه 
اندیشه‌ای است که می‌تواند جهان را توحیه کند» زیرا لازمهٌ مکتبهای 
مادی که به جاودانگی معتقد نیستند و انسان را همچون حبابی می‌دانند که 
پس از ترکیدن هیچ و فانی می‌گردد؛ پوچی‌گرایی و بدبینی به هستی 


ی 

این مطلب که ثمرهٌ طرز تفکر آنان است سخت آنها را ناراحت کرده 
یازا ن‌پالیشتها ار اک یه کال شر وان که ان مک 

می‌گویند درست ات که فراهانی مشود و از آنجا که حامعه در 
مسیر تکامل است این فرد راهش ادامه می‌یابد. اگر من و تو کشته شویم» 
از آنجا که راه ما جاوید است ما حاوید هستیم! 

این‌گونه توجیهات واضح است که دست و پایی است که آنها برای 
دفاع از فلسفٌ خودشان می‌زنند. ولی آنچه که ماه تأسف است این است 
که عده‌ای می‌خواهند مفاهیم قرآن را با همین حرفها تطبیق کنند چنانکه 

م2 مج ‌ 2 ۰۰ و ۰۰ ۹ 

می‌گویند: بالاخرة هم یوقنون یعنی به نظام برتر و به نظام تکاملی حهان 
ایمان دارند! یعنی فرد حاودانه نیست» نوع حاودانه است. 

ولی باید به آنها گفت اگر ما قائل به جاودانگی فرد نباشیم خواهیم 
گفت نوع هم جاودان نیست. زیرا طبق محاسباتی که دانشمندان فیزیک 

نس 
کرده‌اند» از عمر زمین میلیونها سال می‌کُذرد و روزی خواهد رسید که نه 
مه 7 سم 

زمینی باقی خواهد ماند و نه انسانی بر روی آن؛ در این صورت حاودانگی 
نوع چه معنایی دارد؟! 


تفسیر سوره بقره ۳ 
بٍِِ_ِ 3 2 و 1 ۶ 

آنان بر هدایت پروردگارند. پروردگار که مربی و پرورش‌دهنده عالم 
است همه موجودات را به کمال خودشان هدایت می‌کند» بعضی را با 
هدایت تکوینی و انسان را با هدایت تشریعی یعنی به وسیلهٌ انبیاء و 
فرستادگان خویش» ولی تنها این گونه افراد هستند که به وسیلةٌ هدایت 
تشریعی حق به کمال رسیده‌اند. 


و اولتک هم حون 

۱ ی پ_ِ-: ۳ ح2ِ 

تنها این دسته» رستگارانند و باقی دیگر هیچ گروهی رستکار نیستند. 
در اینجا بخش ایمان در این سوره پایان می پذ یرد و بخش کفر شروع 

می‌شود. 


الْذین کفروا وا عم ۶ آنذزعبم ام تلززهم لایوُمنون 
کلمهٌ «کفر» ریشه‌اش (کُفْر» است به معنای ستر و پوشاندن. قرآن 
شکران دی وا کافرم کته خاظر ایک بان سفن نان ریت 
شده است ولی به حای آنکه تسلیم شوند» روی حقیقت را پوشانده‌اند. 
(انذار». این کلمه را معمولا به (بیم دادن» ترجمه می‌کنند ولی 
2 ۳ : مس 
کاملا رسا نیست زیرا بیم دادن ترحمهٌ تخویف» است. مثلا | گر کسی 
۰ 72 ۰ 5 ۳ 
در محلی عبور می‌کند» شخصی نا گهان در حلو پایش ترقه‌ای را به زمین 
پا وی اتف انز تاد 
۰ م2 ۹3 چم 
اعلام خطر است یعنی | گر ایند خطرنا کی در پیش روی کسی قرار داشته 


باشد و شما از حالا به او خبر بدهید و او را بترسانید» اين نوع خاص از 


۷۴ افتنایی با قتر ان (۲) 


ترساندن را «انذار» می‌گویند. به نظر می‌رسد که واه (هشدار» که امروز 
در فارسی معمول شده است با این مفهوم نزدیکتر است. پیامبران 
هشداردهنده هستند. 

حال ببينیم اینکه قرآن می‌فرماید: «آنان که کافر شده‌اند چه هشدار 
بدهی و چه هشدار ندهی سودی ندارد» یعنی چه؟ آیا مردم باید ممن 
باشند تا مورد دعوت پیامبران قرا رگیرند؟ ا گر چنین است که به اصطلاح 
ما تحصیل حاصل است؟! پیامبر آمده است تا کافران را تبدیل به مومن 
کند نه مومنان را مومن سازد! 

این مطلب دستاویز عده‌ای قرار گرفته» می‌گویند: اصولاً قرآن در 
توجیه حامعه و تاریخ» حامعه را په شکل مادی توحیه می‌کند. فزدم 3 
گروهند: یک گروه استثمارشده و گروه دیگر استثمارگر. استثمارشده‌ها 
هستند که آمادگی قبول دعوت دارند و اصولاً نیامبر برای آنان مبعوث 
شده است و مخاطب او هم آنان هستند» و گروه استثمارگر مورد دعوت 
رستول: نله تسف 

و حال اینکه این سخن بسیار نامربوط است زیرا خطابهای قرآن عام 


است و مخاطب رسول الّه همه مردمند: 
یا ما لاس نی رسول الّه الیْکم جمیعا. 
(ناس» یعنی عموم مردم و این اشتباه است که می‌گویند ناس یعنی 
تودهٌ محروم! 


قتا مر که تیه ره یت دتین ماو ی سا ارزو 


۱. اعراف / ۱۵۸ 


تفسیر سورة بقره ۷۵ 


مرمع وق اه وش زا شمان کی کر تور شن بلفای این 
ینت ٩‏ 

در اصطلاح قرآن 1 نگوییم در همه موارد -در اکثر موارد» کلم 
(«کافر» به هر غیر مسلمانی گفته نشده است» بلکه قرآن کسانی را « کافر» 
ی کونیت که آز ایک پاش شوت وهی اد نها خعرت وه و 
حقیقت برای آنان روشن گشته است آنها در مقایل پیامبر ایستاده و انکار 
نموده‌اند؛ یعنی قبل از دعوت پیامبر هنوز مردم نه مومند» نه کافر و نه 
منافق» بلکه «الناس» هستند و بعد از آمدن او و دعوت نمودن او مردم به 
سه گروه تقسیم می‌شوند: گروهی مزمن می‌گردند» گروهی انکار می‌کنند و 
گروه دیگری به ظاهر تسلیم می‌شوند و در باطن مخالفند. 

در اين یه شریفه» مقصود از کار نه آنانی است که قبل از دعوت و 
روشن شدن حقیقت برای آنها اسلام نیاورده‌اند بلکه آنهایی که تو دعوت 
کردی و پس از آ گاهی و شناخت حقیقت» با درک عقلی و خرد خودشان 
مبارزه نموده و تو را انکار کردند: و جَحَدوا ها و اْتیقتتها هم ظلماً و 
ع ۱ 

اصولاً اگر انسان روحاً تسلیم حقیقت باشد» وقتی حقیقت بر او 
عرضه گردد تسلیم می‌شود. آنچه که انسان را به هلاکت میکشاند 
موضع‌گیری در مقابل حقیقت است؛ چنانکه گروه زیادی اینچنین اند که 
پیشاپیش در مقابل حقیقت موضع‌گیری می‌کنند. 

قرآن تابلو این گونه موضع‌گیریها را در یک اي شریفهٌ زیبا مجسم 
فرموده است آنجا که می‌فرماید: 


ام ۱۳ 


و لقاال کان غذا رال من علیک فانطر غلبا 
حجارٌَ من الما ء ‏ 

آنگاه که گفتند: خدایا اگر اين قرآن حق است از جانب توء پس 
یکی ال انتهان شرس هار ار تیش کهطافتخ مین را 
نداریم. 


یعنی به جحای اینکه بگویند خدایا اگر حق است و از جانب توست توفیق 
پذیرش آن را به ما عطاکن؛ می‌گویند ا گر حق است ما را تابود کن! 

این است معنای موضع‌گیری در مقابل حق. یرای اف کر افراد» 
هشدار دادن هیچ گونه ارزشی ندارد و به اصطلاح فقها اینها مقصرند نه 
قاصر. 

خلاصه اینکه این طور نیست که هرکس که مسلمان نباشد پس کافر 
است» بلکه -چنانکه گفتیم -در اصطلاح رآن کفر یعنی انکاره پوشانیدن» 
و «کافر» به کسانی اطلاق می‌شود که در مقابل فرستادگان حق و 
آورندگان دین خدا جبهه گرفته‌اند و عکس‌العمل مخالف نشان داده‌اند و 
موضع منفی دارند. 

البته ممکن است سژال شود که کسانی که اصولاً اسلام و یا دین 
دیگری بر آنها عرضه نشده است و طبعاً نه مخالفتی نشان داده‌اند و نه 
موافقتی» پس آنها چه نام دارند؟ 

جواب این است که بدون شک آنان موّمن نیستند و احکام خاص 
مومن بر آنها مترتب نیست ولی در عین حال آیاتی از قبیل آیةٌ مورد بحث 
امن انوا لش شوهشنکه انم صعوت آناه اس کیت کر وه مر 
کافر و منافق را به وحود می‌آورد. 


۱. انفال ۳۲ 


کفر مقدس 

ضمناً این نکته را نیز متذکر می‌شویم که از آنجا که ريشه اصلی لغت 
«کفر» همان پوشاندن و مخالفت کردن و جبهه گرفتن است» گاهی در 
ب_ ۳ م۳ اس 

قران چهرةٌ مقدس به خود می‌گیرد یعنی در مورد جبهه گیری در مقابل 
باطل به کار می‌رود؛ که از همه شراگن نها کرسین ارزن ی 


لا اراد ق الدین قذ تب لوشد من ان ی بالطاغوت و 
اجباری در ووضی 5 . رشد ط(هگایت از گمراهی آشکار شده 
است. هر کی کل کا فرط طاغیات گرد هو به خدا ایمان آورد آن 
کس به دستگیره محکم متمسک گردیده است... 


یعنی هر مومنی باید کافر نیز باشد؛ یعتی به حق که ایمان دارد» بایستی در 
مقابل باطل موضع بگیرد و آن را انکار کند و این است همان کفر مقدس! 

شیعه معتقد است که فروع دین ده تاست و نهم و دهم را تولی و تبی 
می‌شمارد و معنی آن این اسّت گه هرکس باید به ولایت علی بن 
اپی‌طالب طْل معتقد باشد ولی همین مقدار کافی نیست بلکه در همان 
حال بایستی یک حالت منفی نیز داشته باشد یعنی آنچه را که ضد علی و 
راه اوست نفی و انکار کند. در اینجا هم تنها ایمان به الّه کافی نیست 
بلکه بایستی نفی طاغوت در کنار آن قرار بگیرد. 


خع اه عل قلویم و عل هم و علی نصارجم غشاوة 
هنگامی که نامه‌ای را می‌نویسند و پایان می پذ برد» ذیل آن نامه را مهر 


۱. بقره | ۲۵۶ 


میک به این معنی که دیگر ثمن توان به آن خیزی اضافه نمود. 

قرآن می‌فرماید: دل هرکس حکم نامه‌ای کی را 2 
در آن نگاشته می‌شود اعم از خوب يا بد. ولی به حالتی می‌رسد که این 
نامه ختم می‌گردد؛ لاک و مهر می‌شود و دیگر حتی یک کلمه هم 
نمی‌شود نوشت. برای ای نگونه افراده دعوت پیامبر هیچ اثری ندارد و 
قرآن به رسول الّه می‌فرماید دیگر اینها را دعوت نکن. نه اینکه از اول 
دعوت آنها بی ثمر شمرده شده باشد» بلکه چون آنها انذار شده‌انده دعوت 
گشته‌اند و حجت بر آنها تمام شده است ولی آنها قبول نکردند و کفر 
ورزیدند و با این کفر ورزیدن و انکار نمودن دلهای آنها به این حالت 
درامده است. 

قرآن انسان را موجودی می‌داند که علی‌الدوام در تغییر و تحول است 
و قلب انسان را که «قلب» می‌گویته«لفلبه» جلون زیر و زبر می‌گردد. و 
لبته نا گفته پیداست که مراد از (قلب» این جسم گوشتی صنوبری شکل 
طرف چپ بدن نیست بلکه منظور همان روح و روان انسانی است که هر 
لحظه‌ای حالت جدیدی به خود می‌گیزد. پیغمبر می‌فرماید: 


َل اقب کمتل ريشة ف الْلات تعلمّث فی اضل شجرة بقل 
لح ظَراً بط ا. 

دل انسان مانند یک پر است که در بیابانی به درختی وی ان 
کرده باشند که باد آن را دائماً دک تور لیر گنل 


مثنوی این حدیث را به نظم درآورده است: 


۱. نهجالفصاحه و جامع الصغیر. ج ۱ /اص ۱۰۲ 


تفسیر سور بقره ۷۹ 


۳۳ 


گفت پیغمبر که دل همچون پری است 
در بیابانی اسیر صرصری است 
باد پر را هر طرف راند گزاف 
کر تخت تفر کرراست زا هی الا 
ا فان تفه له ق یی عازن تست فش از هر یت باس 
اعمال خویش است» یک عمل نورانی به او نور می‌بخشد و عمل کثیف 
ای و از ان تاش کرت اف را رک کف ار زک مرول 
انسان نرمش می‌دهد و او را آماده برای پذیرش اندرزها و حق و حقیقت 
می‌نماید» و برعکس اعمال خلاف فطرت انسانی» کافرماحرایی‌ها 
قساوت دل می‌آورد و گاهی دل انشان آنچنان شیاه می‌شود که قرآن تعبیر 
می‌کند: کارش تمام شده و بر دل آنها مهر خورده است؛ به چشم خودش 
می‌بیند ولی گویی ندیده است؛ مثل اینکه پرده جلو چشمش را گرفته 
است: و عل ابصارهم غشاوةٌ 
اينها آثار کفر است نه علل کفر؛ و با این بیان مسائل همگی حل 
می‌گردد. 


۱ بقره / ۱۶-۸ 


و من لاس مَن یقول انا با و الیزم خر و ما بشژینین 
تضادعون اف این اشنا ز سا عون لاتم و 1 
مایشُرون. ف قلوپم مَرَض ن فرادهم له مَرضاً و کم عَذابٌ الم 
ها کانوا یکین و اذا قیل عم لانفْسدوا ق الأَْض قالوا انا 
تن مضلحون. الا انبم هم النشیدون و لک لایشغرون دا 
با لاس قالوا من کم ان السْقهاء الا امه 
هم السُْها 4 لکن لایفلمون لا و لین انوا لو من و 
ان شیم فا( کم مت رون اه 
سیم و یمق یام یَفتهون. زک ی شترا 
الضلالة بانمدی فا رء بح تجارتهم و ما کانوا مُهْتد 

[در میان ۳ 
آورده‌ایم در حالی که ایمان ندارند. می‌خواهند خدا و مومنان را فریب 
بدهند ولی جز خودشان را فریب نمی‌دهند و نمی‌فهمند. در دلهای آنان 
یک نوع بیماری است. خداوند بر بیماری آنها بیفزاید و عذاب دردناکی 
به خاطر دروغهایی که می‌گویند در انتظار آنهاست. و هنگامی که به آنها 
گفته شود در جهان فساد نکنید. می‌گویند: فقط ما اصلاح کننده‌ايم. آگاه 
باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی‌فهمند. و هنگامی که به آنها گفته شود 
همانند سایر مردم ایمان بیاورید. می‌گویند: آیا همچون سفیهان ایمان 
ایمان را ملاقات می‌کنند می‌گویند ما ایمان آورده‌ايم, ولی هنگامی که با 
شیاطین خود خلوت می‌کنند می‌گویند ما با شمایيم. آنها را مسخره 
می‌کنيم. خداوند آنها را استهزاء می‌کند و در طغیانشان نگه می‌دارد تا 
بت گرفان شنت آنها کسانیهستن کب هداب زا با کمراهم ماو 


کر تهانت و این تفا ری یرای انا سردآ ذمرو خداه بت نیافته‌اند. ] 


00 تفسیر سوره بفر ه 


و من الاس مَنْ یقول امَتا باه و لیم الاخر و ما هم بمْمنین 

از آنجا که خطر نفاق بیش از کفر اس در اینجا قرآن مجید درباره کفر 
بیش از دو آیه بحث نکرده ولی دربارةٌ نفاق چندین آیه بحث می‌کند؛ و 
اصولاً شاید در سیزده سورهٌ قرآن به شکلهای مختلف بحث از منافقین 
مطرح شده و سور ۶۳ که به نام «منافقون» است اختصاص به آنها داده 


له ات 


نفاق چیست؟ 
نفاق یعنی دو چهرگی» اینکه انسان جوری باشد و طور دیگری ارائه دهد. 
این خصلت گرچه یک خصلت نبایستبی و مذموم است ولی در عين 
حال ناشی از کمال انسان است؛ یعنی از آنجا که انسان در میان حیوانات 
تکامل یافته‌تر است قدرت بر تصنع ۱[ 
معمولا و | کثر قدرت نفاق ندارند. تنها بعضی از حیوانات که از نظر هوش 
اندکی کاملترند گاهی تا حدودی توانایی تصنع دارند. 
مثلاً هیچ گاه مرخ و يا چهارپایانی از قبیل اسب و الاغ نمی‌توانند 


۸۲ نامیا راخ (۳) 


چنین کاری بکنند» ولی گربه در یک حدی می‌تواند و لذا در هنگام شکار 
موش و يا گنجشک از این قدرت استفاده کرده و با مخفی نمودن خود 
طعمهٌ خویش را به دست می‌آورد. روباه نیز چنین است و لذا ضرب‌المثل 
فریبکاری شناخته شده است. گرگ هم گاهی با نقشه‌های فریبکارانه به 
مقاصد خویش دست می‌یابد. 

ولی هیچ حیوانی مانند انسان قدرت تصنع ندارد و برای این کار 

اص اص " 

تعبیرات ادبی گونا گونی به کار می‌رود. دودوزه بازی» جحو فروشی و 
گندم‌نمایی» تعبیراتی است که هم معنا را می‌رساند» و یا اینکه 
م‌ِ ۳ ص م ار ۱ رز 
می‌گویند فلان کس با گرگ دنبه می‌خورد و با چوپان کریه می‌کند! 

اینکه گفتم تفاق پاشی از تکامل انملان #ست)/‌دلیلش این است که 
هرچه انسان بدوی‌تر است نفاقش کمتر است؛ کودک در کودکی نفاق 
ندارد و لذا در مجلسی که نشسته است هر غذایی که به او پیشنهاد می‌کنند 
در صورتی که تمایل,داشته باشد صرف میکوتواستی اگر رغبت داشته 
باشد قبل از تعارف دیگران با گریه کردن اظهار تمایل می‌نماید. ولی آدم 
بزرگ در یک مجلس که آلر 2 گ2 )وود اينکه تمایل شدید به 
غذاهای موجود دارد ولی وقتی به او تعارف می‌شود می‌گوید میل ندارم. 

مم 

این دروغ را بچه نمی‌گوید. 

انسان هرچه از نظر تمدن پیش می‌رود قدرت نفاق بیشتری می‌یابد. 

آیا توجه دارید که بسیاری از الفاظی که امروز رایج است الفاظ 
منافقانه است ؟! مثل کلمهٌ «استعمار» که در اصل لغت بسیار کلمة خوبی 
ست؛ چنانکه قرآن هم آن را به معنای اصلی استعمال فرموده است: 


تفسیر سور بقره ۸۳ 


و شاک من الَض و استَعْترَکُم فا . خدا شما را از زمین به وبحود آورد 
و شما را در زمین استعمار کرد. 

(استعمار» از باب استفعال است و از ماد «عمران» گرفته شده 
است؛ یعنی از شما طلب کرده عمران زمین را. شما را خلق کرده در روی 
زمین» و مکلف کرده است که زمین را عمران و آباد کنید. پس استعمار 
یعنی به دنبال آبادی رفتن. 

کشورهای استعمارگر هرحا که می‌رفتند نمی‌گفتند ما آمده‌ايم منافع 
شما را بچاپیم و منابع زیرزمینی شما را ببریم» بلکه می‌گفتند ما آمده‌ايم 
سرزمین شما را آباد سازیم و به ظاهر هم همین کارها را می‌کردند مثلا 
یکی دو تا جاده هم می‌کشیدند» ولی هزار برابر آنچه که برای مردم کار 
می‌کردند از منافع آنها می‌بردند و بدین وسیله مردم آن کشورها را بنده 
خویش می‌ساختند. پس استعمار یک لغت منافقانه است» یعنی در عین 
اينکه معنی درستی دارد ولی به صورت واقعی به کار نمی‌رود. 

مبلنین مسیحی که در اصطلاح آنها را «مبشّرین» می‌گویند» 
پیشقراولان استعمار بودند یعنی هنميشه یای امتعمار را آنها به کشورهای 
استعمارزده باز می‌کردند؛ یعنی اول به صورت یک نفر مبلّغ مذهب وارد 
این کشورها شده و آنان را به اوصاف عیسای مسیح و مادرش مریم عذرا 
سرگرم می‌ساختند ولی پس از مدتی مردم می‌دیدند که در زیر این 
سرپوشهای مذهبی تمام سرمایه‌های مادی آنان رفته است. 

یکی از افریقاییها گفته است روزی که اروپاییها به کشورهای ما 
آمدند ما زمین داشتیم و آنها انجیل به دست داشتند ولی پس از گذشتن 
۵۰-۰ سال دیدیم انجیل در دست ما مانده است و زمینها در دست انان 


۱. هود / ۶۱ 


۸۴ اشتنایی با فتر ان (۳) 


است! این است معنای نفاق. 

و البته اين که قرآن راجع به منافقین زیاد سخن می‌گوید. در حقيقت 
هشداری است به مسلمانان که همواره بایستی مواظب منافقین باشند و 
فریب آنها را نخورند زیرا منافق اختصاص به صدر اسلام ندارد؛ در هر 
زمانی منافق وحود دارد که در میان صفوف مسلمانان رخنه می‌کنند و 
تظاهر به اسلام می‌نمایند و از پشت خنجر می‌زنند. 

اصطلاح «ستون پنجم» را شاید شنیده باشید. گویا در جنگ 
بین‌الملل اول یکی از ارتشها چهار ستون علنی داشت که با اسلحه گرم به 
دشمن حمله می‌کرد ولی گروهی را نیز قبلا به داخل ارتش مخالف 
فرستاده بودند که آنان را اغفال می‌گردند و جنایکه مُی‌گویند بیش از چهار 
ستون علنی این ستون مخفیانه کار می‌کردند. نام آنها را (ستون پنجم» 
گذاشته‌اند که در داخل صفوگل یو تفاش‌طلا محبت می‌کنند ولی در 
باطن به نفع گروه خودشان در کارند. 

قرآن می‌گوید: هميشه خطر ستون پنجم جامعهُ مسلمانان را تهدید 
می‌کند. کسانی که می‌گویند: اما باه لیم الاخر و ما هم بُوّمنین ما 
ایمان به خداوند و به روز قيامت آورده‌ايم» ولی دروغ می‌گویند. 


تخادعون اه و لین امنوا... 

اگر می‌فرمود: «(مخذعون اله» یعتی خدا را فریب می‌دهند! ولن دا را 
نمی‌توان فریب داد و محال است لذا می‌فرماید: مخادعون ال با خدا 
متخاذغه مس کنند. مشادعه که از پاپ مقاعله است بکن از معانی‌اشن این 
است که آنان درصدد خدعه با حداوند برمی‌آیند» یعنی در مقام آن هستند 
که به خدا ۹4 


ی ۸۵ 
و ما عون لا هم و ما یشفرون 
1 

هیچ گاه حقیقت و واقعیت را نمی‌شود فریب داد و هرکس که به 
فکر فریب دادن حقایق بیفتد در واقع خودش را فریب داده است. طبیب 
را می‌شود فریب داد ولی طب را نمی‌شود فریب داد. مثلاً انسان می تواند 

۰ م2 م2 ۳ و م‌ 
به طبیب دروغ بکوید و بدین وسیله او را گول بزند؛ فرض کنید وقتی از او 
سوال می‌کند آیا دوایی را که داده بودم مصرف کردی یا خیر» در جواب 
بکوی ارم ها نیک من اف زک میا شاوی الا موش وت طسب 
و7 صر 
ر‌ بکلی عمل نکند ولی بگوید عمل کردم. در اینجا طبیب گول می‌خورد 
م2 ۰ ۰ 0 ۰ یب ۰ 72۰ م2 

ولی طب گول نمی‌خورد و در واقع خود شخص دروغگو گول خورده 
است» زیرا طبیب طبق اظهارات او نسخه می‌دهد و به این تر تیب شخص 
مریض منافق دروغگو روز به روز بر مرضش افزوده می‌شود و هستی او 
را به باد می‌دهد. 

در اینجا نیز مسلییانادگراعع ی کو لیکو زد و با آنها از در نیرنگ وارد 
شد ولی هیچ گاه به خداوند که عین حق و حقیقت است نمی‌توان نیرنگ 
فد هت توا بای کون تاکن 

در جملهٌ بخاٍعون اه ممکن است احتمال دیگری نیز بدهیم و آن 
اینکه مناققان هیچ گاه به فکر فریب دادن خداوند نبوده‌اند» زیرا اگر آنان 
به خدا معتقد نبودند که به این فکر هم نمی‌افتادنده و اگر معتقد بودند باز 
هیچ گاه شخص معتقد به خداوند فکر نمی‌کند که بتوان خدا را فریب داد. 
به اهل حق است به خودش نسبت می‌دهد؛ و نظایر آن در قرآن مجید 
بسیار است. در سور الفتح یه ۱۰ می‌فرماید: 


دی بایعرنک لا یعون ال 


تا کیان پیت کر د تیاعر تاعی عوهت 


در اینجا مقصود این است که آنان که در مقام فریب اه ایمان 
برمیآیند» در حقیقت خویشتن را فریب داده‌اند» زیرا آنان که در مسیر 
حق‌اند» بر صراط مستقیم قرار گرفته و نهایت حرکتشان ال است. آنان 
خود را تسلیم حقيقت نموده‌اند و همین روح تسلیمشان است که آنان را 
م‌ مج : 2 ۳ 
رستگار می‌نماید گرچه افرادی به صورت ظاهر زرنگ و در زندگی 
راهیاب نباشند. ولی آنان تولهرا زرنگ له گی‌گافند و همواره می‌خواهند 
کار خود را با فریب دللأن وآگولادن پیش بلرندمی‌پندارند که در این 
مورد نیز می‌توانند با گوطمیزدگم اطل حق بهمر هویش نائل آیند. 
ض # سم مم 
ولی از انجا که حق و حقیقت هیچ گاه فریب نمی‌خورد گرچه اهل 
حق گول بخورند» این گونه افراد نقشه‌های,فریبکارانه‌ای که می‌کشند به 
ضرر خودشان تمام می‌شود. 


فی قلویهم مرَض راهم ال مرضاً رم عذاب الم با کانوا کون 
رونت و آید له ریش سای اسان مه فا نش و ما 
بیماردلی است. آنها دچار بیماریهای روحی و روانی هستند. قرآن در 
موارد مختلف اه واه به بقضی از بیماریهای دل اشاره فرموده است. 
بیماری استکباره پیماری تعصب نسبت به عقاید کهنه» بیماری پیروی از 
نیا کان» بیماری پیروی از کبرا و بزرگان نمونه‌هایی از بیماریهای روح 
است که تیگدا ره انسان زیر بار حقیقت برود» همان طور که فسق و 
فجور و آلودگیها یک نوع ناآمادگی در انسان ایجاد می‌کند. 

اينها بیمارانی هستند که علی‌الدوام خداوند بر بیماریهای آنها 


و ۸۷ 
می‌افزاید؛ زیرا همان قانونی که در جسم انسان هست در روح انسان نیز 
وجود دارد. | گر کسی بیماری تن داشته باشد و به طبیب مرابحعه کند ولی با 
طبیب لج نموده و سفارشات او را زیر پا نهد و با او منافقانه رفتار نماید» 
آثرش قهرا ازدیاد بیماری است. 

خداوند» این عالم را مستعد پرورش هر نوع کشتی قرار داده است؛ 
بستگی دارد به اینکه انسان چه نوع بذری بپاشد؛ کندم از گندم بروید حوز 
جو؛ حنظل نتیجه‌اش حنظل و خرما خرماست و چنانکه قرآن می‌فرماید: 
کلاً مد لام و ولا . خداوند کارش امداد کردن است و بنای عالم بر آن 
است که هرکسی در مسیر خودش تکامل یابد» چه آنهایی که نیکوکارند و 
چه آنان که بدکردارند (البته با یک تفاوت که در جای خود بحث خواهیم 


0 


و اذا قیل کم لائیدوا ی الَرض قالوا ما تن مضلحون 
قبلاً قرآن مجید درباره منافقین گفت که آنها خودشان را فریب داده و 
خویشتن را گول می‌زنند. از این آية مسئلهٌ نخودفریبی منافقین به خوبی 
و می‌گردد. 
می‌گویند آدمهای دروغگو از بس به دیگران دروغ می‌گویند کمکم 
خودشان دروغهای خودشان به صورت راست و حقیقت برایشان جلوه 
می‌کند و گویا یادشان می‌رود که این دروغ و شایعه را خودشان ساخته‌اند. 
می‌گویند ابلهی که بچه‌ها آزارش می‌دادند» برای اينکه آنها را از دور 
خودش دور کند گفت: آن سر شهر آش خیر می‌کنند. بچه‌ها باور کردند و 


۱ اسراء ۲۰ 
۲ در ذیل کلمه «رب» در این زمینه مفصل‌تر بحث شده است. 


۸۸ اشتایی با فتر ان (۳) 


از دور او پرا کنده شدند و همگی به آن طرف دویدند؛ همینکه او دید همه 
دارند می‌روند خودش هم به راه افتاد و پا خود گفت شاید راست باشد! 

قرآن می‌گوید این گروه ستون پنجم که کارشان در ظاهر تظاهر به 
دوستی تا فسلماان و در با فراهکاری داضسا دنو اشلال در حضیف 
مسلمین و هدفهای مقدس اسلامی بود هنگامی که بعضی از دوستانشان 
4 اداتامیکفشن ابهلر فزاه تکیت در رای کفتده ابا عه قصلعون 


خیره ما مصلح هستیم! ما مفسد نیستیم. 


الا ۱ نم هم اون و لکن لایشغرون 
اصلاً مفسد اینانند» یعنی مفسدی حز اینان وحود ندارد ولی خودشان 
نا] گاهند و خیال می‌کنند که مصلحند. گویا خودشان هم واقعاً باورشان 
امده است. 

توحه دارید که چگونه حملهٌ قرآن انحصار را می‌رساند. یک وقت 
کف زید عالم است. ولی یک وقت گفته می‌شود: عالم زید است. 
جملهٌ دوم یعنی اگر عالمی در بجهان هست زید است و باقی دیگر در قبال 
او عالم شمرده نمی‌شوند. تعییر قرآن در اینجا اینچنین است که اصلا 
مفسد اینها هستند؛ یعنی مفسدهای دیگر در مقابل آنها مفسد محسوب 
نمی‌شوند» زیرا افساد و تباهکاری در وجود آنها تجسم یافته است. ولی 
خودشان نمی‌دانند. 


و اذا قیل هم امنوا ها امن الا قالوا امن کی امن السْفهاء 

هرگاه به آنها در علوت گفته می‌شود که این منافق‌بازی را دور بریزید و 
شما هم مانند دیگر مردم ایمان بیاورید» در جواب می‌گویند: ایمان 
۵ ست؛ آبا ها که 


تفسیر سورة بقره ۸۹ 
روشنفکران اجتماع هستیم مانند آن مردم سفیه ایمان بیاوریم؟! هرگز! 
لا مهم اه و لکن لایفلمون 
قرآن با کلمهٌ «لا» مسلمانان را آگاه می‌سازد (چنانکه در آية قبل نیز 
فرمود: آلا انبم هم النشیدون). می فرضاید؛ آ گاه باشید که سقیه آنانند» و 
چنان در تاریکی فکر فرو رفته‌اند که خودشان هم نمی‌دانند. 

ما دو جور جهل داریم: جهل بسيط و جهل مرگب. جهل بسیط آن 
تفت که اسان جیزی را نمی‌داند ولی خودش هم می‌داند که نمی‌داند. 
این‌گونه جهل زود برطرط ملمد؛ زیوالفتیافسان چیزی را نداند و 
بداند که نمی‌دانده در مقام دانایی آن برمی‌آید و یا لااقل به حرف دیگران 
گوش می‌دهد که ا گرلسقیق مامت بیذیر!. بای این حهل خیلی خطر 
ندارد. 

ولی حهل مرکب آن است که انسان نِمَی‌داند ولی نمی‌داند که 
نمی‌داند. این‌گونه جهل علاح‌ناپذیر است» چون غرور نمی‌گذارد جهل 
برطرف شود؛ چنانکه اغلب مدعیان روشنفکری اینچنین‌اند و به دلیل 
جمله‌ای دارد و به طوری که یادم می‌آید می‌گوید: «با ک 2 فطانَة برع 

ِ 1 ِ ِ 

بترس از زرنگی ابتر» یعنی از زرنگی ناقص و نیمه زرنگی. منظور این 
است که انسان خوب است یا ساده باشد و یا عاقل و فهمید؛ کامل. 

آدمهای ساده خودشان هم معمولاً می‌فهمند که ساده هستند ولی 
افراد نیم زرنگ که در بعضی موارد زرنگ هستند خیال می‌کنند خیلی 
ژزنکنه وهمواره کارهای: ودرا دنه رداق ای کونه اراد 

م مه و مهم 1 

غزالی جمله‌ای دارد که می‌گوید: همه چیز وجود ناقصش از عدم 


.۹۰ انا یی با رخ ۲ 


۱ 5 ۳ 23 2 اص 
محض بهتر است جز علم و دانش. یعنی مثلا سلامتی و يا مال و ثروت | کر 
انسان هر مقداری داشته باشد از آنکه هیچ نداشته باشد بهتر است ولی 
علم و دانش این‌گونه نیست. انسان کم سواد از بی‌سواد بدتر است چون 
خیال می‌کند خیلی باسواد است و هیچ گاه دنبال تکمیل آن نمی‌رود. 

هه با ی 
رنجش هرکسی ز یک چیز است رنجش من ز نیم‌دیوانه است 

این شاعر می‌گوید: عقل هم نظیر علم است. یا انسان باید ديوانه 
کامل باشد و یا عاقل کامل. نیمه عاقل و نیمه دیوانه از دیوانهٌ کامل 
ضررش بیشتر است. 
زیرا زرنگهای کامل اگر به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشند این مقدار 
می‌فهمند که سعادت و موفقیت در صداقت و راستی است. ولی افراد 
نیمه زرنگ که من در عمر خودم با بسیاری از آنان برخورد داشته‌ام - 
موفقیت خود را در این می‌دانند که با هیچ کس به صداقت رفتار نکنند. 
اینها در عمر خود حتی یک دوست پیدا نمی‌کنند و هیچ کس به حرفهای 
آنان اعتماد نمی‌کند» زیرا با هرکس که حرف می‌زنند همه می‌دانند که از 

72 ۰ م2 
روی زرنگی سخن می‌گویند. 

قرآن این منافقها را حاهل مرکّب می‌داند» و می‌گوید اینها نمی‌دانند 

و خیال می‌کنند که می‌دانند» شعور ندارند و می‌بندارند که باشعورند. 


و اذا وا این امنوا قالوا مار اذا خُّا ال شياطینهم قالوا لا کم فا نم 
مرو 
دو چهرگی آنان را قرآن این‌گونه بیان می‌کند که آنها وقتی به اهل ایمان 


تفسیر سور بقره ۹۱ 


برخورد می‌کنند می‌گویند ما مومن هستیم ولی وقتی که با شیاطین 
خودشان که همان همفکرانشان هستند خلوت می‌کنند می‌گویند ما با شما 
هستیم ما آنها را مسخره کرده‌ايم وگرنه در عقیده و فکر مانند شما هستیم. 

قران نظیر یه قبل که فرمود: و ما یخدعون لا انفتپم اینجا 
می‌فر ماید: 


له یی چم 

یعنی اینها می‌بندارند که حقیقت را می‌شود مسخره کرد و با آن می‌توان 
تیرنک ناژ کر رم او خی اوه میت نها زا سره 
می‌کند» یعنی نتیجه کارشان در نهایت امر مسخره واقع شدن خود آنان 
است. 


و وی 


و يدهم نی طیانیم یفتهون 

اینها مردم طاغی هستند و خدا آنها را در طغیانشان می‌کشاند در حدی که 
۰ مٌٍِ و 5 4 ۰ 

چنان دچار حیرت و سرکشتگی می‌شوند که اصلاً نمی‌فهمند چکار 


قرآن تا اینجا چند خصلت برای منافقین ذ کر کرد: 

اولین خصلت اينکه منافقین مردمان متظاهری هستند؛ که تظاهر 
اصولاً از مشخصات منافق است به طوری که منافق از مومن بیشتر اظهار 
ایضان هی کند: 

خصلت دوم اينکه آنان نیرنگ‌بازند. حقّه‌باز و فریبکارند» که باز 
این خصلت از صفات ویژه انانل است. 

سوم اینکه: اینان مبتلا به یک بیماری روانی و روحی هستند که 


1 آشنایی با قرآن (۲) 


می‌خواهند با این‌گونه اعمال آن عقده‌های درونی را شفا بدهند و حال 
اینکه برعکس بر عقده‌های دلشان و بیماری روحشان دائماً افزوده 
مي‌شود: 

چهارم اینکه: امر چنان بر آنان مشتبه شده است که حتی خودشان 
هم خیال می‌کنند که کارهایشان در راه اصلاح حامعه است؛ یعنی بر 
تباهکاری و اخلالگری خودشان لباس اصلاح پوشانده‌اند و خودشان هم 
باور کرده‌اند. 

پنجم آنکه: اینان خود مردم سفیه و احمقی هستند و دیگران را سفیه 
می‌پندارند. 

ششم اینکه: دوچهره هستند و یکی از ماهر دوچهرگی‌شان این 
است که در این مجلس به گونه‌ای سخن می‌گویند و وقتی به مجلس دیگر 
می‌روند درست ضد آن را بر گیاکهیوژانزیه 
یات 


اینها صفات ویژهٌ منافقین است که قرآن مجید در این ورده 


انتتت: 


در اینجا چند نکته است که بایستی مورد بحث قرار دهیم: 


معنی «ناس») 
یک مطلب راجع به کلمهٌ «ناس» است که در اینجا می‌فرماید: و من 
لاس من یقولْامن... بعضی از مردم چنین می‌گویند. با این کلمه ما در 
قرآن زیاد برخورد می‌کنیم. تا ان سرر زد 
(ناس» در قرآن یعنی مردم. انسانها را می‌توان به دسته‌های گونا گون 
تقسیم‌بندی کرد: غنی» فقیر» عالم حاهل» سفید» سیاه ظالم» مظلوم ... 
اگر ما انسانها را ببینیم و این مایه‌های اختلاف و تبعیض را کنار 


تفسیر سور بقره ۹۳ 


بگذاريم یعنی به رنگها و شکلها و طبقه‌های گونا گون آنها نظر نکنیم و 
انسانها را در لباس انسان ملاحظه کنیم» در اين اعتبار می‌گوييم: «ناس) 
(مردم) که شامل همه افراد بشر است. انسان منهای رنگش و شکلش و 
طبقه‌اش و دینش و طرز تفکرش و به اصطلاح فلاسفه: انسان لابشرط. 

مفسرین از قدیم برای کلم (ناس» یک چنین معنایی کرده‌اند و 
درست هم هست؛ ولی عده‌ای دچار اشتباه شده و گفته‌اند ناس یعنی مردم 
فاقد همه چیز؛ یعنی توده طبقهٌ محروم طبقه پیچاره؛ که در این صورت 
شامل یک طبقة مخصوص است و شامل هم مردمنمی‌شود! 

این طور نیست؛ بلکه مراد از «ناس» در قرآن محید چنانکه گفتیم 
«مردم» است ولی مبنهای وضع خاصشان از دیشان» فقرشان» 
بی‌نیازی‌شان» رنگشان» علمشان» حهلشان؛ و آنجا که قرآن می‌فرماید: 
یا یا التاش اغبدوا ریک هکت دوبهب قرآن تنها توده مردم 
باشند بلکه مخاطب همه انسانها هستند؛ و نیز در آیهٌ «للّه علی التّاس حجٌ 
یت مَن استطاع الیّه تبیلاً»" خداوند بر عهدهٌ همةٌ مردم حج قرار داده 
است نه بر برخی از مردم؟ البته بعداً با جملهٌ «من اشتطاع الیّه صبیلا 
مشروط کرده به آنکه استطاعت داشته باشند. 

و لذا در بعضی از موارده کلم (ناس» به کفار گفته شده» چنانکه در 
یه ۱۷۲ از سورة آل عمران می‌فرماید: ان الاس قذ جوا لکم قاخشوهم که 
مربوط به یک داستانی است که کفار می‌ خواستند به مدینه حمله کنند؛ 
قبلاً شایع کرده بودند که مردم علیه مسلمانان احتماع کرده‌اند» و 
بدین وسیله می خواستند رعب و وحشت در دل مردم مسلمان ایجاد کنند. 


۱. بقره ۲۱ 
۲ آل‌عمران / ٩۷‏ 


۷ آفتنایی با قترآن (۳) 


و در همین یه مورد بحث» «ناس» بر منافقین اطلاق شده است: و 
نلاس مَنْ یقول... بعضی از مردم کسانی هستند که می‌گویند... 

آنها که ناس را به معنای توده مردم می‌دانند مجبور شده‌اند بگویند که 
منافقین حزء توده هستند و حال آنکه این طور نیست» زیرا منافق از هر 
طبقه‌ای ممکن است باشد و اتفاقاًمنافقین صدر اسلام که قرآن به آنها 
اغللتاز اشر اف یه وه رشن سافنی در بان وسرلن 
اکم دی بود به میدن ی که متشخص ترین فد مدینه 
قبل از آمدن رسول ال بود تا آنجا که مردم مدینه اتفاق کرده بودند 
که او را به پادشاهی برکلاجت تا بدین وسیله اختلافات ریشه‌دار بین دو 
قبیلهٌ اوس و خزرج برطرف شود و در فکر تهیهٌ تاج برای وی بودند. 

در چنین موقعیتی که او پادشاهی را برای خویش مسلم دیده بود 
ال تباط داشتند با 
رسول اکرم ی لاقات نمودند و مسلمان شدند و از رسول اکرم 2 
تقاضای اعزام مغ به مه کردند و رسو لاه مصعب بن عمیر را فرستاد 
و عدة زیادی از مردم مد [90211۸3قدین ترتیب زمینة هجرت 
رسول ال به مدینه فراهم شد و قهرا تمام تشکیلات عبداله بن ابیت 
درهم کوپیده شد و لذا کین اسلام را سخت در دل داشت. 

وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم مدینه مسلمان شدند این مرد 
چاره‌ای ندید جز اینکه تظاهر به اسلام کند ولی هیچ گاه باطنش تسلیم 
نشده بود. 

در هر حال «ناس» در اینجا به معنای توده نیست و شاهدش همین 
است که عبدالله بن این که سرکردهٌ آن دسته از مردم (منافقین) است از 
توده نبود بلکه برعکس اشرافی ترین فرد مدینه بود. 


تفسیر سوره بقره ۹۵ 
خطر منافق 
مطلب دیگر اینکه ‏ چنانکه توحه دارید -قرآن مجید دربارُ کفار دو آیه 
ذکر کرد و دربارهٌ مومنین سه يا چهار آیه» ولی وقتی به منافقین می‌رسد 
حدود سیزده آیه در این باره بحث می‌کند؛ بعلاوه آیات مربوط به منافقین 
را در چند مورد با کلمهٌ آلا (| گاه باشید!) آغاز کرد. چرا قرآن این همه 
دربارهٌ معرفی منافقین اهتمام نموده است؟ 

این مسئله را که چرا این همه قرآن روی منافقین تکیه کرده است - 
مفسرین طرح کرده‌اند و معمولاً چنین پاسخ داده‌اند: با وجود اینکه منافق 
یکی از اقسام کافر است,در عَینْ حال چنانکه از قرآن در بعضی موارد 
استفاده می‌شود منافق خطرش برای اسلام از کافر بیشتر است» زیرا کافر - 
یعنی کسی که قرآن امططلا او | کافر م اند کسی است که خدا و 
پیغمبر را قبول ندارد ولی صداقت دارد؛ یعنن علناً اظهار می‌کند و تکلیف 
مردم با او روشن است. ولی آن کس که‌بر روی عقیدهُ قلبی خود رویوش 
نهاده و به زبان طوری سخن می‌گوید و در دل طور دیگر است» خطرش 
بسیار زیاد است زیرا مردم مسلمان راگول می‌زند» و هیچ گاه مردم از کفار 
گول نمی‌خورند. و لذا می‌فرماید: ن مین نی الک ال سل من الثار. 

اينکه در تاریخ می‌بینیم پیامبر جنگید و پیروز شد ولی علی- 
نتوانست مائند رسول‌الهع پیش ببرد؛ جهتش همین است که پیامبر با 
کفار جنگید و علی با منافقین؛ یعنی رسول‌اله با مردمی جنگید که در 
مسلک و مرام خودشان صادق و صریح بودند و وقتی می‌گفت بگویید 
لا اله ال له می‌گفتند ما قبول نداریم. در مقابل رسولاله ابوسفیان شعار 
می‌داد: اغلْ ماع هت رپس کر مقایان انا کرت بکراین 1 


۱. نساء / ۱۴۵ 


۶ تایبا رن (۳) 


از له با هبل رو در روی هم قرار می‌گرفت» لذا نتیجه 
معلوم بود: پیروزی ال و شکست هبل. 

ولی علی مج با همان ابوسفیانها روبرو بود اما شعارشان شعار اسلام 
بود. معاویه که همواره دنباله‌رو اهداف پدرش ابوسفیان بود اگر علنا 
شعارش أغل هبل می‌بود صد درصد از علی شکست می‌خورد ولی اینک 
لباس اسلام به تن کرده و به جحای أل یل گفتن در حالی که برای اسلام 
اک تمساح می‌ریزد شعار می‌دهد که: 


و من قتل مَظلوماً ند جَعْنا لولیّه شطاناً فلا یرف ف الثل 


اه کان مورآ . 


و فریاد می‌زد: خلیفه مظلوم پیامیر» عثمان» شهید شده است. ایها الناس! 
مگر می‌شود خون خلیفه پیامبر هدر رود؟! و بدین وسیله مردم را برای 
انتقام گرفتن از قاتلین عثمان بسیج می‌نماید و سپس علی 2 را به عنوان 
رهبر آنان معرفی می‌کند! 

و حال اینکه کشنده واقعی عثمان خود معاویه است و این کلام 
علی طْ در نهج‌البلاغه است که: و هم بطلیون دماً هم سَفکوه ی 
می‌فرماید: «آن روزی که عثمان کمک خواست چرا به او کمک 
نکردی؟! چون منتظر بودی عثمان کشته شود و از کشته‌اش بهره‌برداری 
کی 

حاسوسانی به مدینه فرستاده بود که در حوالی خانه عثمان مراقب 
باشند؛ وقتی عثمان کشته شد بلافاصله پیراهن خون‌آلود او را به شام 


۱. اسراء ۳۳ 


تفسیر سور بقره ۹۷ 


برسانند؛ و جاسوسان این مأموریت را به سرعت انجام دادند و این پیراهن 
مدتی در مسجد شام آویزان بود و معاویه شخصاً گاه و بیگاه در انظار 
عموم در پای آن اشک می‌ریخت و در سوگ خلیفه پیامبر بر سر و سینه 
می‌زد! و بدین وسیله مردم ساده‌لوح مسلمان برای خدا و به خاطر خدا 
تحریک می‌شدند و در راه خدا خون می‌دادند و کشته می‌شدند. 

الا نی دض تکام که اخیناس شکست گرویاو از 
نقشه‌های فریبکارانه و منافقانه استفاده نمود و قرآن را بر نیزه کرد؛ یعنی 
وی اش رو تور 
انان خفته است فریاد می‌زد: بزنید و به پیشرفت خودتان ادامه دهید. اما 
مقدسین نادانی که از خطر منافقین آگاه نبودئد فریاد برآوردند که ما با 
قرآن نمی‌جنگیم» و اینکه تو می‌گویی معنایش این است که ما با قرآن 
بجنگیم. و بدین وسیله حزب اموی خود را نجات داد. 

این است خطر هولناک نفاق که قرآن مین را با کلمة آلا (آگاه 
باشند) هشدار می‌دهد. اسلام هر وقت با کفر روبرو شده شکست داده و 
هروقت که با نفاق روبرو شده شکست خورده است» چون نفاق از نیروی 
خود اسلام استفاده کرده و بر ضد آن به کار برده است؛ یعنی لباس اسلام 
به تن نموده و با آن جنگیده است. 


نفاق در هر دوره‌ای به شکلی ظاهر می‌شود 
مطلب دیگری که می‌بایستی تذکر دهم ان است که خطر نفاق همیشه 
اسلام را تهدید می‌کرده است ولی هميشه به یک شکل نبوده بلکه در هر 
دوره‌ای و هر عصری به شکل تازه‌ای ظاهر گشته است. 

این روزها کتابی را مطالعه می‌کردم که گویا چند ماهی بیشتر از 
انتشار آن نمی‌گذرد و کاملاً برای من مشهود است که عده‌ای دانسته یا 


۹۸ افتنایی با قتر ان (۲) 


ندانسته ماتریالیسم و مادیگری را در زیر پوشش قرآن تبلیغ می‌کنند ا؛ 
زیرا با حملهٌ بسم له الرمن الرحم و نام خدا آغاز می‌شود و همه‌اش خدا و 
پیامبر و قرآن است ولی وقتی به محتویات آن می‌رسیم می‌بینیم 
مادیگری» خودش را در زیر چهره قرآن مخفی کرده است. 

بعتن همان-هادیگری که ند سال قبل یال هی کرد هي خوآنند در 
ان مر هتسار ره کلمت مار ره ار کر کت سنا 
دروغ است» پیغمبر دروغ است» وحی دروغ است» ولی سخت در مقابل 
نیروی قوی مذهب شکست خورده اینک که از آن روش مأیوس شده 
همان حرفها را با آب و نگ الملامی_تشوای لمی‌دهد؛ یعنی خدا را به 
شکل دیگری انکار می‌کند و قيامت را به شکل دیگر. مثلاً هرجا صحبت 
از قيامت و آخرت می‌شود تعبیر به (نظام برتر» می‌کند؛ در مقابل» دنیا را 
به (نظام پست‌تر زندگی» معنی می‌کند؟ یعنی دنیا و آخرت در لسان قرآن 
چنین است که دنیا نظام ظالمانٌ طاخوتی است و هنگامی که نظام تغییر 
کرد می‌شود آخرت! 

و البته کلعة حَ یراد با الباطل: شکی نیست که در دنیا نظام پست 
وجود دارد و باید با نظام پست‌تر جنگید و نظام برتر را به حای آن نشاند» 
و در تعبیرات قرآن هم آمده است» اما هیچ وقت مراد قرآن از (دنیا و 
آخرت» نظام برتر و پست‌تر نیست. بلکه دنیا و آخرت برای خودش 
مطلبی است و نظام پست‌تر و بدتر مطلب دیگر. 

ملاحظه هن کنیل که نمی کوبند آخرت دروغ است؛ جاودانگی انسان 
در عالم آخرت را تکذیب نمی‌کنند بلکه جاودانگی را اینچنین توجیه 
می‌کنند؛ و این همان حرف معروف مادیین است که تکامل را توجیه 


۱ [اشاره به کتابی است که توسط یکی از سران گروه فرقان نوشته شده بود.] 
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می‌کنند و می‌گویند فردی می‌میرد و فرد دیگری به بحای او می‌آید» و او 
می‌رود و فرد سومی می‌آید و همین طور؛ نوع باقی است و جاودانگی 
همین است! 

این همان قرآن سر نیزه کردن معاویه است که چهرهٌ خود را عوض 
کرده است؛ و این نفاق است که در هر دوره‌ای به شکلی خودنمایی 
مي‌کنن و مسلماتان:۵ گاهید که ۰۰ ۱۴ سال است گول قرآن سر تیزه کزدن 
را می‌خورند و هر وقت گروه ضد مذهبی بیدا شدند نقش ضدیت خود را 
در لباس مذهب توانسته‌اند پیاده کنتد ول گر مسلمین بیدار و آ گاه باشند 
نقشه‌های شوم آنان نقش بر آب می‌گردد. 

قرآن به صورت دلسوزی دریارهٌ آنان می‌گوید: 


ولیک این مرو الضتلاله(افلی فا رح تجاریم و 
ماکانوا مُهْتَدین. 


اینها مردمی هستند که یک معامله کرده‌اند ولی چه معاملهٌ زیانکارانه‌ای! 
هدایت را داده‌اند و ضلالت را برای خودشان خریداری نموده‌اند. اینان 
در این معامله علاوه بر اینکه هیچ سودی نبرده‌انده چه زیانها پرده‌اند! هیچ 
. .م سس 
راهی برای خویش نیافته و همان‌گونه در گمراهی بسر می‌برند. 
۰ اش ۶ 0 9 مه سِ ۰ 
از امامجّه سوال می‌کنند که عقل چیست؟ می‌فرماید: 


ال ما عبد به ان و اسب به الا 
عقل آن است که انسان را به عبادت خداوند و بندگی او رهبری 
کند و سعادت همیشگی را به انسان بدهد. 


النکُری و الشَیْطَْةُ آن نکری و شیطنت است. نکری و شیطنت با عقل 
دوتاست. 
مقصود امامطٍ از «نکری و شیطنت» همان نیرنگ‌بازی‌ها و 
نقشه کشی‌های منافقانه است و از «عقل» همان نیرویی که انسان را به 
۰ ۰ م2 
معنویت و انسانیت رهنمون می‌گردد. 


۱. بقره / ۲۰-۱۷ 


مَْْم کمئل ای استوقد نار اضاءعت ما حول دب ال 
پنورهم و نکم نی ظلاِ لایصرون. سم بخ من فهم 
لایزجعون. از کصَیّب من الّماء فیه لیات و رَغد و برق 
عون صايَيم ن آذانیم مخ الصواعق عَدَرّ وت و اة 
یط بالکافرین. یاه اضف آنصارفن کُلّا اضاء تم 
مشوا فیه و اذا ظلم عم قاموا و لو شاء ال لدب بسَنعهم و 
ٌصارجم هل کل یم قدیه. 

[آنها (منافقان) همانند کسی هشتند که آتشی افروخته (تا در 
بیابان تاریک راه خود را پبدا کند) ولی هنگامی که آتفن 
اطراف خود را روشن ساخت خداوند (طوفانی می‌فرستد و) 
آن را خاموش می‌کند و آنها رادر تاریکی وحشتنا کی که چشم 
کار نمي‌کند رها می‌سزد. [نها کر گگگ و کورند؛ بنابراین از راه 
خطا باز نمی‌گردند. یا همچون بارانی که در شب تاریک توا با 
رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگذرانی) ببارد. آنها از ترس 
مرگ انگشت در گوش خود می‌گذارند تا صدای صاعقه را 
نشنوند؛ و خداوند به کافران احاطه دارد. روشنایی خیره کننده 
برق نزدیک است چشم آنها را برباید. هر لحظه‌ای که برق 
جستن می‌کند و (صفح بیابان را) برای آنها روشن می‌سازد 
(چند قدمی) در پرتو آن می‌روند و هنگامی که خاموش 
می‌شود توقف می‌کنند و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را 


(ض) تفسیر سوره بفر ه 


بعد از اينکه قرآن مجید کیدها و خدعه‌های منافقین را یک سلسله 
کارهای بی‌اثر و نقشه‌های شکست‌خورده خواند و به تعبیری که فرمود: 
اینها به جای آنکه مردم‌فریبی باشد خودفریبی است» اینک برای این نوع 
مکرها و زرنگیها دو مثل می‌زند که ما به نکته‌ای از تفر کت وق فلیی 
تاریخ از نظر قرآن می‌رسیم و می‌توان گفت که یکی از اصول مهم تفکر 
قرآنی و حهان‌بینی توحیدی اسلامی است. و ما از آنجا که این بحث را از 
مباحث اساسی و دارای اهمیت می‌بینیم» لازم می‌دانیم که در این آیات» 
مشروحتر بحث کنیم. 

دربارةٌ جهان به طور کلی» و نیز دربارهةٌ انسان و حامعهٌ بشریت از 
آغاز پیدایش تا آینده‌ای که در پیش دارد» از نظر خیر و شر» خوبی و بدی» 
حق و باطل که آیا هستی جهان حق است و خیر یا پوچ است و باطل و 
شره و یا آنکه مرکب است: نیمی حق است و خیر و نیمی باطل است و 
شر» و نیز اینکه آیا آنچه که بر زندگی انسان حا کم است خیر است يا شر» 
حق است یا باطل» و يا نیمی خير است و نیمی شره و اگر به هر دو قاثل 
شدیم اصالت از آنٍ کدام است» آیا اصالت با حق است یا با باطل» 
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ات و زر رها سگا: 

ما ابتدا نظریاتی راکه به وسیلهٌ فیلسوفان و متفکران و جامعه‌شناسان 
داده شده است ذذکر کرده و سپس به جهان‌بینی توحیدی قرآن خواهیم 
پرداخت. 

تشک سب که 5 شر, تا انتداژه‌ای یکت کف مخلوط 
است. یعنی چه در زندگی فردی بشر و چه در اجتماع» هم خیر وجود دارد 
رهم شره هم عدل وجود داد و هم غلبم هم صداقت و هم فریکاری و 
نیرنگ» و بالاخره زندگی بشر دو صفحه دارد: یک صفحه نورانی است و 
مه ديکر طله ان 4 

و به قدری این اختلاط نور و ظلمت» عدل و ظلم عمیق است که 
من بیج قبل از آنکه انسان در روی زمین آفریده شود در ملکوت اعلی 
وحود او مورد سخن بوده و دو گونه نظر دربارهُ او داده می‌شود. 

هنگامی که خدای متعال به فرشتگان اعلام می‌فرماید: نی جاعل فی 
الاض حَلیفْة من می‌خواهم جانشینی در روی زمین بیافرینم» غریو از 
ملکو تیان بلند می‌شود که خدایا! چه حکمتی اشت وه می‌خواهی یک 
موجود فسادگر و خونریز بیافرینی؟! قالواأتجْلْ فیها من ید فبها و 
یفک الماء و من تسب میک و دس ک. 

فرشتگان که بشر را یک موجود شر محض می‌دانستند و تنها به یک 
صفحه از زندگی بشر می‌نگریستند و او را فقط موجودی خونریز 
می‌دیدند» اگر نگویم اعتراض» سوال کردند که خدایا در آفرینش چنین 
موحودی چه حکمتی است؟ 

و این خود حسابی دارد که انسان آنچنان موحودی است که فرشتگان 
هم از همه رازهای وحود او سر در نمی آورند و تتنها آفریدگار و خالق 
اشت که اسان وود | باس 


۱۰۴ اشتایی با فتر ان (۳) 


ولی خداوند این نظریه را از فرشتگان نیذیرفت و آنان را تأیید 
تفرفوده پلکه کفت: ان اعلم ما لاتنون شیما در انم تطرنه ب یاه 
خودتان اشتباه می‌کنید؛ من چیزهایی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. و سپس 
اتساتتا که آفر ید باافاضه با یک آرمانش و ما شیر فرشکان ار 
نمود که سخت در اشتباه بوده‌اند. 
م2 ۱ ۳ : 
از این که بکذريم فیلسوفان و متفکران بشر نیز در این باره همواره 
گفتگو کرده و نظریاتی داده‌اند. 
| کثر فلاسفهٌ مادی که هميشه نظر بدبینانه به طبیعت داشته و دارند» با 
توحه به اينکه به اصل آفرینش معتقد نیستند و انسان را معلول تصادفات 
م2 ِ, : 
می‌دانند» چنین می‌گویند: این موحود اصولا شر حزء ذاتش است و از اولی 
م2« ۳ ۰ 
که پا روی زمین گذارده شرارت کرده است و هم| کنون نیز موحودی شرور 
است؛ در آینده نیز چنین خواهد ید وامیدی به این موحود از نظر سعادت 
نیست. اینان هرگونه طرح اصلاحی را پرای جامعهٌ بشریت رد می‌کنند و 
هیچ گونه امیدی نسبت به صللاح او ندارند زیرا اساساً این موجود را 
اصلاح پذ یر نمی‌دانند و به تمام آنچه که به نام (اصلاح) عرضه شده» جه 
فریق و هه فست لین شید موزل ها مد ضو ساسا ای بوده 
زیرا خود طراحان این تزهای اصلاحی هم به حکم آنکه بشر بوده‌اند 
مانند سایرین دارای غرایز مختلف بوده و از غرایز بشری حز شر چیزی 
۰ ۰ 2 ۰ تن 
برنمی‌خیزد؛ و بدین وسیله هرگونه تز اصلاحی و اخلاقی و هر پیشنهاد 
احتماعی را بیهوده تلقی می‌کنند. 
وقتی از آنان سل شود: پس به چه امیدی باید زنده بود؟ می‌گویند 
اما یت تم کرت یه کال فان هه فا موه وت 
بایستی خودکشی کند! و این است اوج ترقی یک انسان که به این مرحله 
پرسد و درک کند که چیزی جز شرارت نیست و آینده او هم همین 
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شرارت است؛ هرچه بماند بر شرارت او افزوده می‌شود؛ در چنین حالتی 
به اصطلاح خودشان به (بلوغ فکری» رسیده است و بایستی خودکشی 
کند. 

در این زمینه کتابهای زیادی نوشته شده است و نمی‌خواهم معرفی 
کنم. اجمالاً در دنیا فیلسوفانی بوده‌اند که سرانجام خودکشی میکرده‌اند. 
اینان همه مادی بوده و به «فیلسوفان بدبین» معروفند. 

نویسندگانی هم در اروپا پیروان همین مکتب هستند و در این زمینه 
مقالات زیادی نوشته‌اند. 

این زهر تلخ را در ایران بعضی از نویسبندگان در عصر ما نیز در 
نوشته‌های خودشان ریختند. صادق هدایت یکی از آنهاست و با وحود 
اينکه هنوز جوان بوده در سال ۱۳۲۰ خود نیز تحت تأثیر این فکر قرار 
گرفت و خودکشی کرد. وی در توشته‌های شود افتخار می‌کرد که به این 
مرحله از بلوغ فکری رسیده است که راهی جحز خودکشی ندارد! و 
می‌گفت دیگران نیز می‌بایست از من پیروی کنند و خودکشی نمایند. 

بالاتر اینکه این گونهافراد می‌گوبند: بزرگترین خدمت به بشریت 
این است که انسان | گر بتواند همه تخم بشر را از روی زمین بردارد؟ یعنی 
با یک بمب مثلك به حیات انسانها خاتمه دهد. و البته پیداست که این 
طرز تفکر چقدر ابلهانه و نادرست است! 

طرز تفکر دیگری وجود دارد که نیز از ما3یون سر زده است و گرچه 
نظر بدبینانه‌ای است ولی به این شکل اظهار بدبینی نمی‌کنند و به شکل 
دیگری توجیه می‌نمایند. 

می‌گویند بشر هیچ گونه گرایش فطری ندارد بلکه تابع آن است که 
جه نقشی به او بدهند. 

اینان که برای تاریخ و جامعه ماهیت مادی قائلند. می‌گویند: آنچه 


که بر زندگی بشر حا کم مطلق است روابط مادی اجتماعی» روابط 
اقتصادی و روابط تولیدی است. این رابطه‌ها به هر شکل که باشند زندگی 
۳ ی ۰ م2 
بشر از نظر خوبی و بدی تابع آن است. نه باید به زندگی بشر خوشبین بود 
ِ ِ ِ 
و نه بدبین. گاهی روابط تولیدی اجبارا بشر را خوب می‌سازد و گاهی 
ی تن 
ِ ِ ب 

می‌گویند: روزی بود که زندگی بشر از انجا که سطح تولید و ابزار 
تولید خیلی پایین بود و نمی‌توانستند آذوقه را بیش از مقداری که روزمره 
تصترفتامی کنقد قهیه کفده همانته ز کی و آتات ردنا شد کوهرها که 

۰ م2 ۰ ۳ مهم 3 یب ‌ِِ ۰ 
به لانه برمی‌گردند و فردا صبح همین کار تکرار می‌شود. بشر اولی نیز 
اینچنین می‌زیست و آذوفقةٌ ذخیره‌ای نداشت. چیزی به نام «ثروت» 
وحود نداشت. 

افراد جامعه به صورت اشتراکی زند گر سمگردند و احیاناً 
هم به طور مشترک تهیه می‌نمودند. مثلاً یک نفر به تنهایی نمی توانست 
یک سیوان را شکار کند» یلا ار کأفی‌انتاشتت و لذا عده‌ای با یکدیگر 

۳ ۰ 2 0 2 0 ۰ 
۳ می‌شدند و حیوانل کر کی را شکار می‌کردند و گوشتهایش را میان 
خودشان 7 تقسیم نمودند. 
۳ ۷ 0 1 72 ۰ 

در چنین شرایطی افراد بشر احبارا برادروار زندگی می‌کردند» زیرا 
شرایط زندگی اینچنین ایجاب می‌کرد؛ همان گونه که له مرغها پرادروار 

2 م2 
زندگی می‌کنند؛ نه جنگی بود نه نزاعی و نه خونریزی. 
کشف کرد و نیز به دامداری و استفاده کردن از شیر حیوانات و زاد و ولد 
آتها برد قراتشت ]خوقهر | شیاه کل واه کی را دز نس 


ذوقه را 


یکاشت و پیست براتر مخله تولید می‌کزرد وروی این ساب یی نف 
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قادر بود که به اندازة نیاز ده نفر تولید کند. 

همینکه یک نفر توانست پیش از اندازهُ مصرف خود تهیه و تولید 
کند حساب سابق درهم ریخت و وضع حدیدی به وجود آمد. در حساب 
سایق هرکسی مجبور بود دستش کا رکند تا دهانش بجنبد و اگر دستش کار 
نمی‌کرد دهانش نمی‌توانست بجنبد. ولی در وضع حدید که یک نفر 
می‌تواند پیش از نیاز خویش تولید کند» افرادی که زور بیشتری داشتند 
کات رنه آن :یر ده ک فد که او کار کند زو نها خر رقف و از انشا 
مالکیت پدید آمد» یعنی مالکیت زمین و نیز مالکیت انسان نسبت به 
اقا 

پس چون وضع تولید و ابزار تولید بهم خورد حامعه انسان نیز 
دگرگون شد و آن انساثدورة اشترا کی که برادروار زندگی می‌کرد | کنون به 
صورت دو خصم مقابل یکدیگر درآمدند. آن نور و خیر نخستین غروب 
کرداو طلمت: سراس کر بشر را فرا رفک و از آن روز در تاریخ 
بشریت ظلمت بر نور و شر بر خیر» و ظلم بر عدل» و فریب و خدعه بر 
صداقت غلبه داشته است. آری» در این بین‌ها گاهی حرقه‌ای و برقی به 
صورت استثنایی جهیدن می‌نموده است و مثلاً فیلسوفی یا رهبر نهضتی 
پیدا می‌شده که در اثر فشار قدمی برمی‌داشته است» و یا به نظر آنها که به 
دین خیلی بدبین نبوده‌اند پیغمبری قیام می‌نموده و چند صباحی عدل و 
خیر در جامعه مطرح بوده است؛ ولی به حکم آنکه نظام حا کم بر تاریخ» 
نظام مالکیت و ثروت بوده نمی توانسته ادامه یابد و همچون برقی که در 
ظلمات حهیدن کند پس از لحظه‌ای خاموش می‌شده است و سپس همان 
طرح اصلاحی دومرتبه به صورت ابزاری در دست ارباب ثروت قرار 
می‌گرفته و نقشی علیه مردم مظلوم و مقهور می‌یافته است؛ یعنی همان 
چیزی که اول به عنوان یک قانّق نان پیدا شده بود به صورت بلای جحان 


در می‌آید. هر مذهبی و هر فلسفه‌ای و هر تز اخلاقی که از طرف مصلحی 
پیدا شده به همین سرانجام دچار گشته است. 

می‌گویند: این وضع همواره ادامه دارد و هیچ چارهای هم نیست مگر 
آنکه روزی وضع کی هشن وان ی اس ای و 
خود به خود تغیی رکند؛ یعنی یک روز بشر به علت نقص این زیربنا اجباراً 
به صورت اشترا کی زندگی می‌کرد (دورة اشتراک اولیه)؛ بایستی روز 
دیگر هم که این زیربنا رشد می‌کند و ابزار تولید تکامل می‌یابد» اجبارا 
یاک | هه هت[ کی تا کی نز پیی هلعش راک 
حز به شکل اشترا کی نمی‌تواند زیست نماید و خواست بشر در این قضیه 
دخالتی ندارد؛ زیرا رشد ابزار تولید جبراً اشترا کیت را به وجود آورده 
ینت 

آن روز دومرتبه نور و عدل و خیر و صفا و محبت و برادری به حامعة 
بشریت بازگشت می‌نماید که از نظر آنها همان سوسیالیزم نهایی و 
کمونیزم ات 

پس این نظریه مانند نظریهٌ مادیین دستهٌ اول نمی‌گوید که اصولا 
طبیعت بشر بر شرارت بوده و خواهد بود بلکه می‌گوید بشر بکلی فاقد 
طبیعت است و سخره و ملعبة ابزار تولید خویش است. در او ابزار تولید 
به شکلی بود که مقتضی بود که بشر اجبارا نیک باشد» و سپس ابزار تولید 
شکل دیگری به خود گرفت» ثروت و مالکیت پدیدار گشت. بشر هم بد 
شد. تا این مالکیت و ثروت هست راه چاره‌ای برای اصلاح نیست و اگر 
بشر بگوید می خواهم اصلاح کنم» اشتباه می‌کند و پنداری بیش نیست که 
آن را (سوسیالیزم تخیلی» می‌نامند. برای اصلاح حقیقی باید تا مرحله 
الفای هالکت. که یه زد ابار تولی ام یی رم ان قه ات کز 


می‌توان برابری و عدالت و نور و خیر را در حامعهٌ بشر مشاهده کرد. 
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نظريةٌ قرآن 
ما اینک به قرآن می‌پردازيم که ببینیم قرآن در این زمینه چگونه اظهارنظر 
می‌کند. و این یکی از مهمترین مسائل قرآن در تفسیر تاریخ انتگ] ۲ 
قرآن به بشر و زندگی او با چشم خوش‌بینانه می‌نگرد و می‌گوید اصلا 
کر وتتوت وه رف تیوقت اه داشت؟ واضح است که این گونه 
نیست و نیازی هم به بحث ندارد» زیرا قرآن به جنگی میان حق و باطل در 
طول تاریخ قائل است. بنابراین برای باطل» کیان و شخصیت قائل است؛ 
یعنی قرآن نور و ظلمت را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و داستان 
خلقت آدم را که نتقل می‌کند -چنانکه گذشت - پس از سژال فرشتگان که 
گمان می‌کردند آدم شر محض است؛ خداوند نفرمود آنجه شما خیال 
می‌کنید بکلی اشتباه است بلکه گفت: من چیزهایی را می‌بينم که شما 
نمی‌بینید؛ یعنی آنچه که شما می‌بینید درست است و من هم می‌بینم ولی 
من چیزهایی را ضمناً می‌بینم که شما آنها را لمی‌بینید و شما تنها یک 
طرف صفحه را خوانده‌اید و طرف دیگر را نخوانده‌اید. پس مسلم نظر 
قرآن به این شکل نیست. 

آیا به نظر قرآن بشر شر محض است؟ یعنی همان نظر ناامیدکننده و 
مأیوسانه امثال نیچه و شوینهاو رکه می‌گویند بشر موجودی است غیرقابل 
ام که تابن اضو کارخنه کرش ات اي هل مت نها 
0 پیامبران به طور کلی» اصلاح جامعة 7 
انچنان بدبین به طبیعت بشری بودند تز اصلاحی نمی اوردند. بعلاوه این 
نظریه با اصل توحید که اساسی‌ترین اصول قرآن است جور نمی‌آید؛ 
یعنی لازمهٌ حهان‌بینی الهی توحیدی غیر از این است و امکان ندارد یک 
حهان‌بینی» جهان‌بینی توحیدی و الهی باشد و در عین حال هستی را باطل 
و پوچ و شر بداند. 


۱۱۰ اشتتایی با فتر ان (۳) 


قرآن مجید - چنانکه محسوس و مشهود نیز اینچنین است - نظام 
خلقت را نظام خیر می‌دانده یعنی با تصدیق به اینکه در عالم» هم خیر 
وحود دارد و هم شر به تقدم خیر بر شر و تقدم حق بر باطل قائل است و 
جهان‌بینی اسلامی جز این اجازه نمی‌دهد. پس قرآن چه می‌گوید؟ نظر 
قرآن در این زمینه چیست؟ 

نظر قرآن مجید درست عکس مارکسیسم است. قرآن می‌گوید 
همیشه در طول تاریخ حق و باطل وحود داشته و این نزاع» ناشی از 
طبیعت بشر است؛ چون بشر موحودی است دو طبیعتی و دو سرشتی» 
موجودی است که -به تعبیری که در اخبار و روایات ما آمده است -خدای 
متعال در آن شهوت و عقل را ترکیب کرده است. ولی در عين حال از نظر 
قرآن در این نزاع در طول تاریخ غلبه با خیر است عدل و نور بقا دارند و 
ظلمت و شر موقت‌اند. قرآن مجید معیار را همچون مارکس مالکیت قرار 
تن ذهاد بلکه برای؛ایمان و قابه‌هلی ر ور رای اصالت فاقل ابیت ؛ 
یعنی قرآن نمی‌گوید که ادک یی حلاق هميشه ملعبهةٌ ثروت 
بوده‌انده و به شدت این نظر را زد می‌کند: و البته احیاناً قدرت و ثروت 
توانسته‌اند در مذهب تأثیر بگذارند و بدعت و تحریف به وجود آورند» 
ولی متقابلاًبیشتر مذهب توانسته به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در 


سرنوشت بشر موثر باشد. 


اصالت از آن حق است 

از نظر قرآن مجید» شر و باطل اصالتی ندارد بلکه زائده‌ای است که به 
طفیل حق بیدا می‌شود. مثل سایه و نور با ظلمت و نور که هر دو هستند 
ولی ظلمت در مقابل نور اصالتی ندارد؛ یعنی ما دو واقعیت نداریم که از 
دو منشأً مختلف سرچشمه گرفته باشند» یکی نور باشد دیگری ظلمت؛ 


ی ۱۱ 
بلکه اصنل تور است.و انضا که لوو یبتت ظلمت است که که ایها که 
ققز یسکات دیگر یه تفن وود او طلمت مان روت و رات 

ات مععله لام او ماه اه معا که کریدل بان 
بخواهد سالم باشد بایستی در آن تعادل برقرار گردد؛ یعنی مثلاً گلبولهای 

ٍ 

سفید خونش از مقدار معین نه بیشتر باشد و نه کمتر» و همچنین گلبولهای 
فرمز خونش» اورة خونش» فشار خونش. مرض چیزی نیست جز نبودن 
سلامتی و آنچه که در بدن انسان اصل است همان تعادل و سلامتی است و 
اگر در اثر نامیزانی طبایع مرضی پیش آمد خواه ناخواه به اصل اولیه که 
ترلامتی ناد برخواهند >طا 

جامعهٌ انسان به همان‌گونه که بدن محتاج تعادل و سلامتی است» به 
صداقت و امانت» به ایمان و عفت احتیاج دارد و نمی‌شود حامعه از 

اص 7 اص 
این گونه مفاهیم خالی باشد و | گر بکلی خالی شد نمی تواند حتی یک روز 
دوام بیاورد؛ و اگر چندی هم ظلم و تعدی و ناامنی و پی‌عفتی غلبه کند» از 
آنجاکه اصل خیر و نوزاشت و ظلمت و شر موقت است. به زودی به طبع 

۰ ۳ 2 
اولیةُ خودش برمی‌کردد. 

نظر قرآن در چند نکته خلاصه می‌شود: 

۱. باطل اصالتی در حهان ندارد بلکه به طفیل حق بیدا می‌شود. 

۲. به همین دلیل که اصالت ندارد دوام هم ندارد؛ آنچه که دوام دارد 
حق است. 

۳. در عین اینکه اصالت ندارد و دوام و استمرار هم ندارد» یک 
گسترش ظاهری چشمگیر دارد که اگر چشم حقیقت‌بین نباشد انسان 
اصالت را به باطل می‌دهد و فکر می‌کند که حق چیز کوچکی است در 
مقابل باطل. 

و این نکته بسیار قابل اهمیت است که با وجود اینکه باطل یک امر 


"۳ انا یی با قراخ ۳۲ 


طفیلی و غیر اصیل بیش نیست و به خاطر طفیلی بودن و غیر اصیل 
بودنش مثل «کف» فانی می‌گردد در عین حال هنگامی که ظاهر می‌شود 
آنچنان ابعاد ظاهری گسترده‌ای دارد و به شکل چشمگیری پیدا می‌شود 
کاقشان کر عفیک تتحرد ی کر پلستق کر همست باطان است و 
این همان اشتباهی است که اغلب برای افراد رخ می‌دهد و از آنجا که 
دیدشان عمیق نیست می‌گویند: اگر حقی هم در جهان پدید آمده است 
مثل یک برقی بوده که پس از مدت کوتاهی خاموش گشته است و غیر آن 
هرچه هست در بهانء باطل حکومت می‌کند. غافل از اینکه آنچه که 
اصالت دارد حق است ولا موی ولا مق گرفته است و طفیل 
اوست ولی روی حق را پوشانیده است. 

قرآن محجید مبارزه حق و باطل و سرانجام آنها را در آیات زیادی 
مطرح کرده و بخصوص چند مثل برای اين مسئله آورده است که ما اینکگ 
به ذ کر بعضی از آنها می‌پردازيم. 

. در سوره رعد یه ۷ می‌فرماید: 


رل من الّمام ماء فسات أودهٌ بقذرها فاختمل السیْل رَبدا 
راییاً رما بوقدون عَلیّه ف الثارٍ اتغاء حلیة آز متاع ريد لا 
کَذلک یشرب اه ان و الباطل ما الْبد یدب جُفاة و آنا 
ما یْعٌالّاس یکت ی الاْزض کذلک یمرب ال الشنال. 


عداونت ازبالا آبی می فرسند (یعضی از مفسرین هی‌گویند (آبی یعتی 
آبی یاک و صاف). این آب صاف یاک باران بر قله‌هاء بر کوهها ریزش 
کی کل و بعد در وادیها» دره‌ها» رودخانه‌ها حریان ۳۹ ی کته در مسیر 


تیه ۹۳ 


در اثر برخورد اجزاء آب با سنگها و حمل آشفالهاه کف تولید می‌شود 
به طوری که اگر کسی نداند» وقتی به این رودخانةٌ عظیم می‌نگرد 
می‌پندارد که هرچه هست کف است و نمی‌داند آنچه هست آب است 
یعنی اساس آب است و آب است که آن نیرو و حرکت را ایجاد کرده و 
کف را به وجود آورده است و کف در عين آنکه هست به طفیل آب است 
ول افعنان کرش رد کهووی انیترا کرفته اس 

بعد می‌فرماید: و نا یوقدون علیّه نی الثّار ابتغاء حلية آو متاع رید مه 
یعنی نظیر آن هم در ذوب فلزات است. هنگامی که می‌خواهند فلزی را 
برای زیور ذوب کنند چنین حالتی به وجود می‌آید؛ کفهایی بر روی آن 
پدیدار می‌گردد. کَذلک یشب ال ان و الباطل. این عتّل حق و باطل 
است» و يا به قول بعضی از مفسرین: اینچنین تحقق می‌بخشد و نمودار 
می‌گردد. یعنی وجود حق از یل اس.جاف:لا کنو آن فلز قیمتی است» و 
وحود باطل همچون کف روی آب و آن فلز قیعتی است. و آمّا الرّبد 
یدب جفاء طولی نمی‌کشد که کف زایل می‌گرده» فوت و فانی می‌شود و 
آقا مایق لس یکت ق الارْض و آنچه که به حال مردم مفید است» 
یعنی حقی» باقی می‌ماند. آب زیر کف که در رودخانه جاری است به 
مزارع بعاری گشته و زمینها را سیراب می‌کند و ثمرات مفیدی می‌دهد؛ و 
آن فلز قیمتی است که باقی می‌ماند و به صورت ابزار و یا زیور درمی‌آید 
و مورد بهره‌برداری قرار هی کیرد 

0 ابراهیم آی ۲۶-۴ می‌فرماید: 


فك ۲ ۳ هب هرهم ۶ ۲ ۹ رز 9 ۲ 
و فزعها ق‌ السماء. توق اکلها کل حان پادن راو یضرب ال" 
الامتال للتاش ی ۰ یذ کرون. ۲ یل کلمة خبيْة کث جرد خبيْة 


۳۴ اشتنایی با فتر ان (۳) 


اجْتئت من فوّق الازض ما ها من قرار. 


لفظ « کیِمه» گاهی در قرآن به معنای لفظ استعمال می‌شود و گاهی 
به معنای حقایق. مثلاً دربارةٌ عیسی می‌فرماید: «کُلمَةّ الّه». 

در یه مورد بحثْ» عقيدهٌ حق و عقیدهٌ باطل را تعبیر به («کلمه» 
فرموده است و برای هریک مثلی آورده است. می‌گوید: مثل کلمةٌ حق 
مانند یک درخت سالم پاک میوه‌داری است که ريشه آن درخت در زمین 
فرو رفته و شاخه‌هایش سر به بالا کششیده است و میوه و برگ دارد و 
میوه‌اش فصلی نیست بلکه درختی است که در همه فصل میوه می‌دهد و 
به اصطلاح همیشه‌بهار است. توق اکلها کل حین باذن ربا درختی است که 
هرچه میوه‌اش را بچینند باز هم میوه می‌دهد. 

و اما عقیدهٌ باطل مثل یک درخت پلیدی است که بی‌میوه و بی‌ریشه 
ی دیده‌ايم» گاهی پوته‌هایی در بعضی جاها می‌روید که هیچ گونه 
ثمری ندارد و وقتی دقفت می‌کنیم می‌بینيم ريشه هم ندارد و لذا 
سست‌بنیاد است. همینکه مختصر نسیمی بوزد از جا کنده شده و دور 
می‌افتد؛ و مانند همان کف که در آيهٌ پیشین بود نمودش زیاد است ولی 
بودش کم است. 

ناصرخسرو گفتگویی دارد بین بوتهٌ کدویی که در زیر درخت 
چناری روییده بود و به سرعت هرچه تمامتر رشد می‌کرد و سراسر درخت 
ره ی ی رو ای کی لت ی کش 
بود. بوتهٌ کدو در سر بیست روز خود را بر فراز درخت چنار حای داد و از 
چنار پرسید که تو چند روزه‌ای؟! چنار در جواب گفت: عمر من بیش از 
ی شال اس کنوید او خندید و با طعن گفت ببین من که پیست روزهام 


توانسته‌ام پیشتر از تو رشد کنم. چنار در جواب گفت: 


نا ۱۵ 
ص ص 
بگذار بر من و تو وزد باد مهرگان 
آنکه شود ندید که تامرذ ومد کت 

از ما می‌تواند مقاومت کند. 

غرض این است که قرآن مجید میگوید: ظاهربین مباشید؛ و باطل از 
انا که دروف لین زد ات هه رز کول ار تا که بارش عم 
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نیست یکمرتبه چنان گسترش پیدا کند که به صورت ظاهر از مکتب حق 
که چهارده قرن از او می‌کذرد بر نمود ذأئیته باشد. قرآن مجید می‌گوید 
باید صبر داشت و به انتظار وزیدن بادهای مخالف نشست. چهارده فرن 
بر انقلاب اسلامی گذشته و چه تندبادهای مخالف وزیده است و فرص و 
محکم بر سر جحای شود ایستاگ بو کو میا لک است که به زودی 

۰ ئ‌ ۰ م2 
دستخوش نشیب و فرازها می‌گردد و از بین می‌رود. 

۳ در سور انبیاء أیهٌ ۱۸ می‌فرماید: 


بل قدف بالق عَلی الباطل قیمع قاذا هر زاهق و کم الیل 
جا تصفون, 

آیات قبل از اين آیه مربوط به اصل خلقت است» یعنی با آن فکر 
مادی مبارزه می‌کند که جهان را پوچ و هیچ می‌داند. زندگی انسان و 
بحامعٌ انسان تابع اصل خلقت است؛ اگر اصل خلقت اساسش بر لهو و 
لعب و بازی و بوچی باشد انسان که یکی از مظاهر خلقت جهان است 
وحودش پوچ و جامعه‌اش هیچ و باطل می‌باشد. اما قرآن می‌گوید: ما خن 


۱۶ آشنایی با قرآن (۲) 


علض و ما ییا لاعبین " ما این جهان به این عظمت را آفریدیم و 
بازیگر نبودیم؛ ما نمی خواستیم مانند کودکان که بازی می‌کنند و برای 
کرو می‌سازند و دوباره خراب می‌کنند» کاری کرده باشیم. بعد 
می‌فرماید: بل نف باق... 

این آیه گویی جواب سژال مقّری است که کسی سّال کند ا گر عالم 
اساسش بر لعب و بازی و پوچی نیست پس این همه باطلها که در جامعة 
بشر وحود دارد چیست؟ مگر در عالم دروغ و خیانت وجود ندارد؟ مگر 
ظلم و تعدی و خونریزی و فساد نیست؟ این همه عقاید باطل و 
مسلکهای پوچ که در جامعه وجود دارد چیست؟ 

قرآن در پاسخ به این پرسش می‌گوید: اینها وجودهایی طفیلی 
هستند. وقتی حق پدیدار می‌گردد به حکم ضرورت» در طفیل وحود حق 
اینها پدید می‌آیند ولی دوام ندارند و به زودی ناپدید می‌شوند. 

«قذف» آن است که چیزی را بگیرند و بات پرتاب کنند» مثلا 
کی را بردارند و محکم بر انسانی یا شیشه‌ای بکوبند. قرآن می‌گوید: بل 
تقٍْف بای ی الباطل. گویی چنین تعبیر می‌کند که ما از حق گلوله‌ای 
می‌سازيم و محکم بر باطل می‌کوبيم و آن را خرد و عمیر می‌کنیم؛ وقتی 
می‌روی سراغش را بگیری می‌بینی اصلاً هیچ نبوده و از بین رفتنی بوده 
است (فاذا هو زاهق) نه اينکه اول زاهق نبود حالا چنین شد؛ خی بلکه 
چیزی بود که تا حق به جنگش نیامده بود به نظر مهم می‌آمد؛ همینکه حق 
به جنگش آمد» باطنش معلوم شد که اصلاً چیزی نبوده است بلکه مثل 
باخبادکی یرف که بلاش کرده باقع و الا ال فده سا 


. در سورة اسراء آیه ۱ می فر ماید: 


۱. انبیاء / ۱۶ 


هط ۱۱۷ 


و قَلّ جاء ال و رهق الباطل لد الباطل کان رهوقا. 


بگو حق آمد باطل تباه شدء ولی خیال نکنید که باطل قبلاًعینیتی داشت 
و واقعیتی بود و حالا که حق آمد» حای او را گرفت و پر کرد؛ خی لد 
بل کان زَهوقاً باطل از بین رفتتی بود یعنی یک صورت و یک اندام 
محض بود؛ یک نمود بود نه یک بود واقعی. 

یعنی از نظر قرآن بجنگ حق و باطل جنگ یک هستی با هستی 
دیگر نیست بلکه در واقع جنگ هستیها با نیستیهاست» جنگ نقصها با 
کمالهاست؛ چون تمام باطلها به تقص برمی‌گردد. ظالم اگر ظالم است به 
خاطر نقص اوست. کمال او نیست؛ یعنی مثلاً از حهل و یا از احساس 
حقارت اوست که بدین وسیله می‌خواهد حبران کند. 

خلاصه اینکه قرآن مجید با وبحود اینکه قاثل به جنگ حق و باطل 
است در عین حال برای باطل اصالتی قائل نیست؟ برخلاف مادیین که با 
اصولاً بشر را موحودی شرور بالذات می‌دانند و یا برای بشر فطرتی قائل 
۳ تابع تحولات ابزار تولید می‌دانند و قهراً آنان مدینهٌ فاضله 
هم ندارند و نمی‌توانند داشته باشند و اگر هم از آن دم بزنند بر لاف 
مکتب آنهاست» زیرا پيشنهاد «مدينهٌ فاضله» را که یک پيشنهاد اسلامی 
است کسی می‌تواند بدهد که بشر را قابل اصلاح بداند. 

قرآن مجید سرنوشت اقوام و تاریخ تمدنهایی را ذ کر می‌کند و با نقل 
آنها این حقیقت را بیان می‌نماید که هر حامعه‌ای که در آن شر غلبه کند و 
باطل حکومت کند» آن جامعه محکوم به فنا و نیستی است و آنچه که باقی 
است جامعه‌ای است که پر آن حق حکومت نماید؛ و این مطلب شواهد 
کونا کون دارد کهدزقر آن بان شارهشدم امت: یر خرامي بوده اند 
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۱۱۸ افتنایی با فتر ان (۳) 


به باطل رو نهاده‌اند. 

ممکن است انسان به تاریخ بنگرد و افراد جنایتکاری را در میدان 
ملاحظه کند و بگوید همه تاریخ ظلمت محض است. اما این قضاوت 
صحیح نیست. این قضاوت از آنجا ناشی می‌شود که گروهی می‌پندارند 
تاریخ را شخصیتها به وجود می‌آورند. قرآن مجید می‌فرماید اینها کف 
روی آب هستند و زایل می‌گردند. 

وقتی به تاریخ اسلام نظر می‌اندازيم هارون‌الرشید را می‌بینیم» آن 
قهرمان هزار و یک شب راء با آن زندانهایش و آن باده گساری‌هایش و 
ظلمهایش؛ می‌گویيم تاریخ دنیا نمونه‌اش هارون است. قرآن می‌گوید 
این طور نیست؛ هارون فانی است و بقا و دوامی ندارد و آن مردمانی که 
اصل زندگی را آنان اداره می‌کنند» یعنی آنها که کشاورزی می‌کنند و تولید 
می‌نمایند و داد و ستد می‌کنند و بالاخره تودهٌ مردمی که کار می‌کنند و 
چرخ جامعه را می‌گردانند» آنان به چشم شما نمی‌آیند ولی عّل آنها ثل 
آب زیر کف است و هارونها به طفیل وجود آنها زندگی می‌کنند و تو 
وظیفه‌ات این است که با هارونها مبارزه کنی و مأیوس نگردی و نگویی 
که همیشه هارونها وده‌اند که جامعه را اداره می‌کرده‌اند؛ خیر» بلکه همان 
موسی بن حعفری که در زندان هارون در کنار کاخی که عربده‌ها و مستیها 
از له کون مه فرار کر فد انیت شوایس مافق کته قواه 
کسی احازهٌ ملاقات با او را ندارد» ولی در عين حال او در دل مردم به 
و تیک کرو حا کم بر هزاران نفوش جاودان می‌ماند؛ اندیشه و 
فکر موسی بن جعفر ابدی می‌گردد و هارون با آن عظمت و کبکبه و دبدبه 
از بین می‌رود. 


اینک پس از ذکر این مقدمات - گرچه اندکی به طول انجامید - 


یه 5 


می‌پردازيم به تفسیر دو مثل مورد بحث: 


له کمتل ای اتود نارآ 
شا اتان ان مردمی است که در بیابان هیچ وسیلةٌ روشنایی ندارنده 
آتشی را برمی‌افروزند که از نور این آتش استفاده کنند» نا گهان بادی 
می‌وزد و تمام آن آتش را یکجا خاموش می‌کند و دومرتبه آنان را در 
ظلمات فرو می‌برد. 

منظور از آتش و نور آن» همان نقشه‌های فریبکارانة گروه پیروان 
باطل است نه نور حق چنانگه بعضی از مفسرین گفته‌اند. توضیح مطلب: 

انسان چند حور هدایت دارد: یکی هدایت غریزه است که در انسان 
ضعیت است :ول درضیوان نع است: رات تخس که نه وسیالة 
آن شناختهایی پیدا می‌کنده با چشم و با گوش و... و دیگر هدایت عقل و 
فکر است. تا برسد به هدایت «وحی» که پیروان انبیاء مشمول این 
هدایت‌اند. 

پس فکر آدمی - هرچه باشند > برای اتسان نوری است و روشنایی 
می‌بخشد. البته گاهی این نور را انسان مطابق با نظام خلقت و در مسیر 
آنچه که خدا فرموده به کار می‌برد؛ همان است که خداوند می‌فرماید: «ما 
هر موجودی را در راه خودش هدایت کردیم و کسانی که در راه هدایت 
ما قدم برمی‌دارند بر هدایتشان می‌افزاييم» ۲. ولی گاهی کسی راه هدایت 
را رها کرده و فکر را در طریق ضلالت به کار می‌برد؛ بعنی با عقل و 
انديشهٌ خویش نقشه می‌کشد و همه نقشه‌ها برخلاف مسیر الهی است. 
این نقشه‌ها طوری است که اندکی او را جلو می‌برد و چند قدمی هم 


۱ مسمد ی | ۱۷ 


۱۳۰ تایبا رن ۳۲ 


برمی‌دارد» ولی دوام ندارد» و به زودی این افکار و نقشه‌ها از بین می‌رود. 

قرآن می‌فرماید: مَتل آنها مَثل آدمی است که در یک بیابان ظلمانی 
به دست خودش آتشی را روشن کند و می‌خواهد با این آتش مختصر 
پیابان برایش روشن شود ولی علاوه بر اینکه آن آتش روشنایی کمی دارد 
و فقط دور و بر او را روشن می‌کند» برای او دوام نداشته و به سرعت 
خاموش می‌شود؛ یعنی باطل از آنجا که بر خدعه و نیرنگ و فریب و 
نقشه‌های مزقرانه متکی است زایل و فانی است. 

توجه دارید که قرآن برعکس آنها که می‌گویند حق هميشه در طول 
تاریخ برقی بوده که برای مدت کوتاهی جهیده و خاموش شده است» 
می‌گوید باطل برقی است که لحظه‌ای می‌بحهد و خحاموش می‌گردد؛ و به 
تعبیر قرآن همینکه اطرافش را روشن کرد و انسان خیال کرد گویا دارد 
می‌بیند ده ال بنورهم خداوند با وسائلی که براساس سنت لایزال 
آفرینش دارد نورشان را از دستشان می‌گیرد و ترَکهُم ی ات لایتصرون و 
آنها را در تاریکیهایی که راه به جایی ندارند رها می‌کند. 


طم کم عنی 
آنها نه فقط چشمهایشان جایی را نمی‌بیند بلکه گوشهایشان نیز نمی‌شنود. 
اگر انسان در بیابانی باشد و چشمش نبیند ولی گوشش بشنود» ممکن است 
به وله بوق آترهیلی یااضدای زنگ شعریویا صضدای: بای اتسانی راه زا 
پیدا کند. و نیز اگر قدرت تکلم داشته باشد از طریق صدا زدن دیگران 
می‌تواند راه‌یابی کند. 

اینان» هم چشمهایشان دیگر نمی‌بیند. هم گوشهایشان بسته می‌شود 
و فریاد دیگران را نمی‌شنوند و هم زبانشان لال می‌گردد که نمی‌توانند 
فریاد بزنند و از دیگران کمک بگيرند. 


تسیز ور بقزه ۱۳ 
هم لایزجعون 
اتتقا دیکر.بار کشت رن همان قظه بابد وف ند 

می‌پینید که چگونه قرآن به تاریخ خوش‌بینانه می‌نگرد و به ما 
اطمینان می‌دهد که اگر حق مبارزه کند سرانجام غالب و پیروز است و 
باطل شکست می‌خورد. 

این یک مثل بود برای آن نورها و روشنیهایی که خودشان به وحود 
می‌آورند» یعنی آن فکرها و تعبیه‌ها و نقشه‌هایی که می‌کشند و برای آنان 
مدتی کارآیی دارد. 

ولی گاهی آنان از نورهاین استفاده می‌کنند که خودشان روشن 
نکرده‌اند بلکه برقی برای یک مقصد دیگری جهیده است؛ یعنی مثلا 
حادثه‌ای اتفاق افتاده است. آنان فکر می‌کنند که می‌توانند از این حرقه 
استفاده کنند» فوراً به فکر رفته و به تکاپو می‌افتند» ولی همینکه بخواهند 
از این نور استفاده کنند خاموش می‌شود. 


آو کصیّب من الّاء فیه ظات و رَغد و بق.. 
یا مثل آنجایی است که هوا تاریک باشد و باران به شدت ببارد. در اینجا 
شنت مت ات باون مس یله یک مت قمر ان اشت ون 
روف ارات تو۵ر شسان مي انس از پور-‌سا کات انفاده کندزو گر این 
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ولی شب نبود» هنگام روز بود» از نور خورشید در پشت ابرها انسان 
می‌توانست استفاده کرده و راه را پیدا کند» ولی قرآن می‌گوید: فیه ظات 


رس اف بر ی ی 
و رعد و برق. 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۲) 
جعلون أصايعَهُم فی اذانهم من الصَواعی در الْمَرّت 

آنقدر صیحه‌های آسمانی لرزه بر اندامشان می‌اندازد که آنان از ترس 
مرگ انگشتانشان را در گوشهایشان قرار می‌دهند که آن صداها را نشوند. 


یکاد الق یط اتصارهه 
برق به قدری شدید است که گویی می‌خواهد چشمهایشان را برباید. 


کلا آضاء عم مَشَوا فیه 

در این تاریکیهای گونا گون» همینکه پرق می چهد» آنان از نور برق 
استفاده کرده یک قدم 9 ولی برای آنها دوام ندارد» به زودی 
خاموش می‌شود» یک قدم پیشتر نمی توانند جلو بروند. 


و لذا ظلم عم قاموا 


و َو شاء ال لدب بسنعهم و اتصارهم 
اگر خدا خواسته باشده مثل آن دستهٌ اول» نه تنها آنان را به تاریکی مبتلا 
می‌کند» بلکه گوشهایشان و چشمانشان را هم از آنان می‌ستاند. 

این است سرانجام خدعه گرها و فریبکاران تاریخ. قرآن می‌گوید: 
برای آنها نباید اصالتی قائل شوید. از آنان نترسید و نیندارید که غلبه برای 
ماه ژوال انا حتمی است و دوام و فا ار انس اس : 

این طور نیست که باید به انتظار دوره‌ای نشست که مالکیت از بین 
پرود و قهراً تکامل ابزار تولید اشترا کیت را به وجود آورد؛ خیر آنجا که 
نظام اشترا کی هم آمده ظلمت بیشتر شده است و معلوم گردیده که از 


تفسیر سوره بقره ۱۳۳ 


تکامل ابزار تولید هم کاری ساخته نیست. این انسان است که می‌تواند 


ما تس و بو تا ون مر فسسانه آنروندکی تماد هد انه دش یاف 


نله عی کل نیم دی 


خداوند بر هر چیز تواناست. 


یا با لاس اغبدوابربکم الذی» که و الذین من قَیلکه 
کم تگمون. ترا شا رل 


2 مرو 


ین الم ا ََعرجبه من ارات رزقاً لک قلا تلا بل 


[ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید» آن کس که شما و 
پیشینیان را آفرید تا پرهیزکار شوید. آن کس که زمین را بستر 
شما قرار داد 3 فان را همچون سقفی بر بالای سر شماء و از 
آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیلة آن میوه‌ها را پرورش داد تا 
روزی شما باشد. بنابراین برای خدا شریکهایی قرار ندهید در 
حالی که می‌دانید.] 


وه ۱و ۲ 


(3) تفسیر سوره بفر ه 


یا أَيا الا اَبْدوا ربک... 
این دو آیه که به یکدیگر مربوطند و آیهٌ دوم مکمل اوّلی است. دعوت به 
توحید یعنی اساسی‌ترین اصل اسلامی و زیرینای فکری و اعتقادی در 
تعلیمات الهی است. 

چنانکه ملاحظه می‌کنید ایهٌ اول با حطاب «یا آمما الاس» آغاز 
می‌شود. و اصولا این کلم ال دق ۵ تید زیاد آمده است» چه به 
عنوان خطاب (مثل همین جا) و چه به عنوانهای دیگر» نظیر: بل ی 
لاس حج ابیت من اشتطاع... 

که (ناس) با کلمه «انسان» از یک ریشه‌اند و تفاوت زیادی میان 
آنها نیست. تنها از نظر ادبی تفاوتی که هست می‌گویند انسان اسم جنس 
است ولی ناس اسم جمع است؟ یعنی وقتی می‌گویيم (انسان» مراد نوع 
انسان است. اما وقتی گفته می‌شود ناس» منظور جمع انسانهاست؛ نظیر 
مه (قوم» که به معنای حمع مردم است. پس یا ایها الناس» یعنی ای 
کروه اتسانها! ای عامعة انسانی! ای همه اسانهایعهان! 

آنچه که | کنون بایستی توضیح دهیم این است: 


۱۲۶ افتایی با فتر ان (۳) 


عم عم 

در هر مکتبی چهار چیز است که به یکدیگر گره خورده و وابسته‌اند: 
برای چه کسانی آمده است؟ آیا برای همه مردم است يا برای گروهی 
کر زرا کرو خاص یت ان کروه کیانتد؟ 

۳ جهان‌بینی آن مکتب چیست؟ یعنی براساس چه نوع شناختی از 
جهان و از انسان و زندگی او بیا شده است؟ 

۴ محتوای آن مکتب چیست؟ منظور از (محتوا» مجموع دستورها 
و راهنماییهایی است که در آنمکتب آمذه است. 

این چهار چیز به هم وایسته‌اند؛ یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی 
دارد به اينکه مخاطبسچه کنانی باشند» و بالفگیل مخاطب چه کسانی 
باشند بستگی دارد به اينکه گهاگ#وت یگ ي‌هاشد و بالاخره همه اینها 
بستگی دارد به اینکه هدف چه باشد و باز همه بتشگی دارند به اينکه آن 
مکتب چه محتوایی دارد یعنی چه پیامی برای مخاطبین خود آورده است. 

آنچه که در یه مورد بحث مطرح ول مخاطیها و پيام است؛ 
پیام توحید که اساسی ترین پیامهای اسلام و قران است. 


مخاطب قرآن 
در مسئلهٌ مخاطبها باید بگوییم که مکتبها» مسلکها و آیینها» خواه آیینهای 
الهی و خواه مسلکهای ساختگی» هرکدام مخاطبی دارند و از نظر مخاطب 
با یکدیگر فرق می‌کنند. 

مثلاً ممکن است یک مکتب رنگ ملیت داشته باشد؛ جنانکه غالبا 
ارات کف تشکیا هی‌شوند زنک فلی دار ند و هدفشان رلاآفان برحشت 
ادعای خودشان) نجات و رهایی بخشیدن و سعادت ملت خودشان است 
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و روی این حساب مخاطب آنها هم ملتِ آنهاست و ملتهای دیگر مورد 
خحطاب آنها نیست. مثلاً در انگلستان حزب کارگر و با محافظه کار تشکیل 
شوفاه فعاطب انا بو ماکان شش 

ممکن است مکتبی رنگ نژاد و خون داشته باشد یعنی هدفش 
نجات یک تیره و نژاد است؛ قهرأً مخاطبش هم همان نژاد است؛ نظیر 
نهضتهایی که سياهان علیه سفید پوستان انجام می‌دهند که مخاطبشان تنها 
سیاهانند. 

گاهی مکتبی به وجود می‌آید و هدفش سیر کردن شکم 
گرسنه‌هاست و پیشنهادشل آیسلهت کیگل مه ایا یکد یگر متحد شوند و 
قدرتی به وحود آورند تا بتوانند نان خودشان را از چنگال متجاوزین به 
حقوق آنها بگیرند» و طبعاٌ مخاطبین این مکتب همان گرسنه‌ها هستند. 

مثلاً مارکسیسم که ادعا می‌کند بزای سعادت و نجات طبقهٌ کارگر 
(پرولتاریا) به وجود آمده است مخاطبش همان کارگرانند و از طبقه 
سرمایه‌دار عضو نمی پذ یرد. 

حال ببینیم که مخاطب دعوت اسلام کیست و از چه کسانی عضو 
می‌پذیرد؟ آیا اسلام به دلیل آنکه در میان اعراب ظهور کرده مخاطبش 
همان مردم عرب است؟ و با چون در مکه ظهور نموده همان قوم خودش 
یعنی اهل مکه را دعوت کرده است؟ 

ما وقتی به خطابهای قرآن مراجعه می‌کنيم این حقیقت را درمی‌یابیم 
که در هیچ مورد از قرآن مجید خطابهایی نظیر «یا ایها العرب» و يا «یا 
ایها القریش» و یا «یا ایها المگیون» و یا «یا ایها المدنیون» و یا «یا ایها 
الشامیون» یافت نمی‌شود پلکه قرآن دو گونه خطاب دارد: یک خطاب 
در هنگام دعوت به لسان یا ها لاس است» یعنی ای همه انسانهاه و 
حطاب یکره پذیرفتگان ات افضا که می‌خواهد دستوراتی به آنها 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۲) 


بدهد ی با اس لین امنوا ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 

حال در اینجا یک سژال مطرح است و آن اینکه آیا اصولاً همه 
بشریت را مخاطب قرار دادن صحیح است؟ و آیا عملی است يا نه؟ 

عده‌ای می‌گویند: از آنجا که انسان نوعی به اصطلاح فلسفی؛ یک 
موجود انتزاعی است. نمی‌تواند مخاطب یک مکتب قرار گیرد. 

و توش کوب از انا تیان از ان هت اسان ات اي 
هیچ نوع وجدانی نیست. اگر مکتبی مخاطب خود را انسان قرار دهد آن 
مکتب نمی‌تواند حرکتی به وجود آورد. 

ممکن است ایرانی» عرب» عجم مخاطب واقع بشوند و بنابراین 
وحدان ملی آنها موحسلاً حرقت لان گرلدد؛ #عن می‌توان گفت: ای 
ایرانی! و یا ای مصری و ای عرب! تو باید چنین باشی؛ که در این خطابها 
روی غرور ملی تکیه شده است. و یا می‌توان روی غرور نژادی دست 
گذاشت و گفت: ای گروه سیاهاندا و با ایسگواه سرخ‌پوستان! و نیز 
می‌توان طبقه‌ای را مخاطب قرار داد (چون طبقه» خود دارای وحدان 
است) و گفت: ای گروه مستمندان! و با ای طبقة کارگر! ای طبق کشاورز! 
که در اینجا در واقع آن اهرمی که روی آن تکیه شده و می‌توان به وسیله 
آن حرکتی به وحود آورد همان وحدان طبقاتی است. در خطابی که به 
کارگر می‌شود و می‌گویند: ای کارگر! تو چرا باید ثروتت کم باشد؟ انگیزه 
حرکت همان منافع اوست که با خود فکر می‌کند و می‌گوید: چرا باید حق 
مرا کیک رد فان همات خی فده کرده ای کر 
مکتیی بگوید: ای انسان! رو چه یز تکیه کزرده امبت؟۱ 

مسئلهٌ عمده همین است. و این است که گفتیم چگونگی جهاذ‌بینی» 
مخاطب هر مکتبی را تعیین می‌کند و اين دو مسئله به یکدیگر ارتباط 


دارند. 
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اسلام دربارة انسان این‌گونه قضاوت نمی‌کند که وحدانش در ملیتش 
و یا در نژادش و يا در طبقه‌اش تکوین پیدا می‌کند؛ بلکه در جهان‌بینی 
اسلامی اصل (فطرت» مطرح است 9 مَوّلود یلد عَلی الفْطرَة) که ما در 
بحای شود به تفصیل دربارُ این اصل سخن گفته‌ايم ا. 

مطایق اصل فوق» پروردگار متعال در متن خلقت به انسان یک 
وحدان شریف و روح ملکوتی عطا فرموده است (و تخت فیه منْ روحی) ۲ 
و بنابراین در نهاد هر انسانی که متولد می‌شود» از هر پدر و مادری 
می‌خواهد باشد» این وجدان شریف وجود دارد؛ و وحدان ملی» وحدان 
نژادی و صنفی و طبقاتی» همه وحدانهای | #سابی هستند؛ و همان 
وحدان شریف در دعوت اسلامی مخاطب قرار گرفته است؛ یعنی 
می‌گوید: ای انسان! به دلیل اینکه تو انسانی من تو را دعوت می‌کنم؛ 
نمی‌گوید: ای محروم! به دلیل که محروهی». نمی‌گوید: ای سیاه به 
دلیل اينکه سیاهی؛ یعنی در دعوت اسلامی تکیه زوی غرور انسانی است 
نه روی غرور ملی و نژادی و يا منافع مادی. 

و به عبارت دیگی انلأن کج 099 لت است مخاطب قرار 
می‌گیرد؛ نه به دلیل اينکه منافع او در عدالت است بلکه به دلیل اینکه 
عدالت یک ارزش انسانی است. 

به نصّ قرآن مجید یکی از هدفهای اساسی اسلام برقراری عدالت 
انیا شک خست شا که له ی فا کرد اور کا نان 
ستمگران زیان می‌بینند و مظلومان سود برده و به نفع آنان تمام می‌شود. 
اما خیلی فرق است میان آنکه بگوييم اسلام همدفش آن است که بر 


1 [رحوع شود به کتاب فطرت اثر استاد شهید.] 
حجر ۲۹ 


۱۳۰ افتنایی با فتر ان (۳۲) 


مستضعفین منت گذارده و به آنها رهایی بدهد» و بین آنکه بگوییم اصلا 
مخاطب قرآن تنها مستضعفین‌اند. خیر» اسلام مستضعفین را نجات 
می‌دهد ولی مخاطبش همه انسانها هستند؛ یعنی حتی امثال فرعون نیز 
مخاطب دعوت قرآنند. چون قرآن در نهاد هر انسانی» ولو فرعون باشد» 
یک انسان واقعی سراغ دارد و می‌گوید این فرعونی که هم اکنون بر شما 
حکومت می‌کند و موحودی است جبا ظالم و از انسانیت خارج شده» 
در عین حال دارای یک فطرت خدادادی است به دلیل آنکه یک انسان 
است؛ و لذا پیغمبران خدا وقتی به مبارزه با فرعون می‌آیند» اول سعی 
می‌کنند که آن انسان دروانی گرا علیط ‏ برافگیزند» چنانکه قرآن 
ِ 


ذهبٍ یی فرعَوَن اه طفی. فقل هل لک ال آن َرَکی. و 
آفیک ال ریک فتخنی..۱ 


یعنی ای موسی! برو ببین ین تانق آنانتان:ذرونی را که آنجا اسیر و 
تتتات انیت تعات دق وین که اف رای نک وا کر وان ای کارا 
بکنی از بیرون بر او حمله کن؛ یعنی نخست از درون و سپس از برون بر او 
| ور 


پیام توحید 
قسمت دوم در اف دو آیه پیامی انیت که اساسی ترین پیام قرآن و پایه 


تمام پیامهای دیگر است. پیام توحید اختصاص به پیامبر خاتم ندارد پلکه 


۱ نازعات / ۱۹-۱۷ 


ی ۱۳۱ 
سرلوحه رسالت همه انبیاء است. 

از نظر قرآن مسثله به این شکل مطرح است که هیچ گاه به مردم 
کم کوتند که ماو سایق قق وتف را غراخت کف ای موتووی که 
عبادت می‌کنید باید خدا باشد؛ خیر» بلکه انسان نمی تواند بدون عبادت 
زیست کند؛ همه مردم به شکلی و به نوعی عبادت و پرستش دارند و این 

* ۰ ۹5 ۰ ۹ / " ۰ #م 
پرستش حزء غرایز ذاتی و فطری بشر است» یعنی بشر فطرتا گرایش دارد 
که یک چیزی را تقدیس و تنزیه کند و خویشتن را به او نزدیک نماید. 

این گرایش در همه انسانها وجود دارد و هم مادیون نیز پرستنده 
هستند. حتی کارل مارکس می‌گوید که: من می‌خواهم انسان را از 
پرستیدن غیر انسان آزاد سازم تا انسان خود را ببرستد.) 

وی نیز توحه دارد که انسان باید چیزی را برستش کند» ولی به خیال 
خود می‌خواهد معبود حقیقی را نشان انسان دهد. 
اختیار خودت را بپرست» آن صاحب اختیاری که تمام هستی به ارادهٌ او 
وابسته است و اگر یک لحظه افل شود و توبخه خود را از جهان بازگیرد 
«در هم فرو ریزند قالبها» آلذی کم و لین من فلکم کسی که شما را 
و گذشتگان شما را آفریده. 

ما قبلاً در سورةٌ حمد دربارةٌ عبادت بحث کرده و تذکر دادیم که 

ما و ۰ م2 ۰ 

عبادت در اصطلاح قران مفهوم گسترده‌ای دارد. یک درحه آذ که 

ولی از آن مرحله که بگذریم قرآن هر اطاعتی را عبادت می‌شمارد و 
لذا می‌فرماید: آن کس که هوای نفس خویش را اطاعت کند خودپرست 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۲) 


است. رت من اد له واه" آیا دیدی آن انسانی که هوای نفس خود 
را معبود و رت خودش قرار داده است؟ گویا این اصطلاح (خودپرستی» 
در فارسی از قرآن اتخاذ شده است؛ و بدیهی است که خودیرستی بدین 
معنا نیست که انسان خویشتن را طبق معمول سجده کند بلکه منظور 


اطاعت و بیروی ابیت ار 


شرک و توحید 
نکته‌ای که در اینسا لازم به تذکر است این است که «توحید» نقطهٌ مقابل 
(«شرک» است. کلمه شرگ هنارک ۷ /راسگضی؛ چنانکه در قرآن از 
حمله تقاضاهای موسی از خداوند این است که «و رکه نی آفری» " یعنی 
در این تبلیغ رسالت» هارون زا با من شریک کردانٌ. 
حال ببنیم آیا معنای شرگ6 )کیزوم انسان غیر خدا اب 
خدا شریک بکند یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشد و ا کر احیانا 
انسان بکلی خدا را نیرولشدک ی تنها و یو53 غير خدا را پرستش کند دیگر 
مثلاً در داستان قوم سباء در قرآن مجید آمده است که هُدهد به 
سلیمان گفت: جک من میا یب یقن برای تو خبری یقینی آورده‌ام. نی 
َجَدث راتکه و آوتیث من کل تیم و ما عزش عظم. وجدتما و مها 
یَجُدون لش " مردمی را دیدم که یک زن بر آنها پادشاهی می‌کرد؛ 
۰ ۳0 2 0 9 ۰ و مه ۰ 
یک تخت و عرش بزرگی داشت» و آن زن و آن قوم را یافتم که 
۱ حاثیه | ۲۳ 


۲ طه ۳۲ 
۳ نمل ۲۴-۲۲ 
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آیا این مردمی که خورشید را می‌پرستیدند و غیر خورشید چیزی را 
قی پرشید نلا موز سود و سل وا رکه تفیگ مسر کت ره ؟ 

در اصطلاح قرآن معنای «شرک» تنها ثنویت در اعتقاد نیست بلکه 
به حای خدا غیر خدا را نهادن است. چون در منطق قرآن همه موحودات 
خدا را پرستش می‌کنند» حال اگر کسی غیر خدا را به بای خدا نهاده در 
عبودیت برای خدا شریک قائل شده است گرچه غیر از آن معبود باطل 
سل دیگری را نپرستد؛ و روی این حساب آنها که خورشید پرست هستند 

لعلکم تون باشد کهشما تقوا پیدا کنید. 

دربارهٌ تقوا ما در سخنرانیهایی که درباره تقوا داشته‌ايم و چاپ شده 
است مفصلاً بحث کرده‌ايم " ولی آنچه که مربوط به ی مورد نظر است و 
بایستی متذکر شویم این است که در این آیه تقوا نتیجه توحید شمرده شده 
است؟ باید ببينيم چگونه اینچنین است؟ 

تقوا از ماد «وَفّی» به معنای نگهداری است و مستلزم طهارت و 
پاکی است و البته در با خود گفته‌ايم که چینانکه از قرآن و روایات 
اهل بیت استفاده می‌شود تقوا همانند ایمان دارای درحات و مراتب 
است. 

هر عقيدهٌ پا کی فضای پاک می‌خواهد؛ یعنی همچنان که بذ رگندمی 
که در زمینی می‌باشیم ا گر بخواهد رشد کند بایستی زمین از آفات و 
آلودگیها پاک باشد برای رشد فکرها و اندیشه‌های صحیح, روح و روان 
پاک و سالم لازم است و اگر احیانااندیشه‌ای پاک در روحی ناپاک وارد 
گرد میان آندو جنگ درمی‌گیرد و سرانجام یا روح باید تسلیم گردد و 


پاک شود و يا روح غلبه کرده و آن فکر باید رخت بربندد. 

در اول سور بقره قرآن مجید فرمود: این کتاب هدایت برای کسانی 
است که با تقوا هستند. مراد از آن تقوا همان تقوای اولیهٌ فطری است که 
همگان با آن متولد می‌شوند و کسانی که آن درجه از تقوا را حفظ کرده 
باشند هدایت قرآن آنان را شامل می‌گردد ولی آنان که آلوده گشته‌اند 
دیگ کلام حق را نخواهند پذیرفت. 

قرآن میهف آید موزه تک هراد کر اقا تا را رت 
روحش نیرومند شده و بر پا کی روان افزوده می‌گردد و عقاید پاک را بهتر 
می‌پذیرد و اعمال پا ک از وی سر می‌زند. 


آلذی جََل کم الاْض فراشأ... 

چگونه انسان این خدا را رال [نکلا ماهر ربوییت پروردگار را 
در عالم می‌بیند. این زمینی که هم | کنون به صورت یک بستری برای 
استراحت شما درآمدهشگیبلتوو نع ادف است پا معلول ربوبیت؟ 
و این نظام آسمان که در بالای مر شما به شکل سقفی جلوه گر است و 
قندیلهایی از آن آویزان گشته است و به صورت ستارگان چشمک 
تک ی مت ها رز مه کدن اسان 
پدید آمده و سپس به صورت باران به زمین می‌بارد و موجب روییدن 
گیاهان پا رنگهای گونا گون می‌شود و میوه‌های الوان در اختیار شما قرار 
می‌دهد؛ آیا اينها همه خود به خود به وجود می‌آیند یا آنکه خالق و 
آفریننده‌ای دارند که طی یک نظام معینی همه را ترتیب می‌دهد؟ و اگر 
اینچنین است پس باید اینچنین خالقی را که جز خیر و جود و رحمت از او 
ناشی نیست پرستش نمود؛ نه سنگی که نفع و ضرری ندارد و نه انساتی که 
پرستش او مساوی با اسارت است. 
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موبحودی که پرستشش عین آزادگیها و رستگیهاست الّه است: 
حلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 
کته تستیکان مه کر رست گنهن 


۱۳۶ 


نک ی رنب مع را عل نا قأتواپسورة من ن مثله و 
اذعوا شهدا کمن دون لو ان کم صاوقین. ۳ ن 1 تَفْعلو ۳ 
نْتْعلوا فاقوا ار ای وقوذها الشاسش و الحجارة أعدّت 
للکافرین . 
[اگر دربار آنچه بر بندُ خود (پیامبر) نازل کرده‌ايم شک و 
تردید دارید (لااقل) یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان 
خود را غیر از خدا بر این کار دعوت کنید اگر راست می‌گویید. 
اگر این کار را نکردید -و هرگز نخواهید کرد -از آتشی بترسید 
که هیزم آن بدنهای مردم (گنهکار) و سنگهاست که برای 
کافران مهیا شده است.] 


۱ بقره ۲۳ و ۲۴ 


(۵) تفسیر سوره بفر ه 


قرآن مجید در این قسمت از آیات بحث اعجاز را مطرح می‌کند و معجزه 
بودن قرآن را بیان می‌نماید و مردم را به معارضه دعوت کرده و می‌گوید: 
اگرقرآن را کتابی در حد کتابهای بشری می‌دانیه پس شما هم مانند آن را 
پیاورید. 

در ان آیه» تنها مخاطبین را دعوت به معارضه نموده ولی در سوره 
اسراء مطلب را به شکلی بیان کرده که نه فقط مردم عرب در زمان پیغمبر 
و نه فقط مردم زمان پیغمبر اعم از عرب و عجم و اصولاً مردم روی زمین» 
بلکه همه رت روزگاران را دعوت به مبارزه نموده است و حتی از انسانها 
فراتر رفته و حتیان را نیز در این حکم داخل نموده است. آنجا که 
می‌فرماید: 


لْن اجتعت الانش و اج عی آن یأتوا هثل هذا مان 


۱۳۸ اشتنایی با قتران (۲) 


لایاتون بثله و لژ کان بَْضَهُم لیفض ظهیرا . 
بگو اگر انسانها و جنیان گرد آیند که مانند اين قرآن بیاورند 
نتونندگرچه بعضی پشتیبان بعض دیگر باشند 


و( معجزه در عالم 
وجود دارد و دیگر اينکه قرآن معجزه است. راجع به هیچ یک از این دو 
مطلب از نظر قرآن نمی توان تردید کرد. 


انکار معجزه بودن قرآن انکار قرآن است 
عده‌ای ‏ که در زمان ما نمونةٌ آنایاً زیاد ات از آنجا که راز معجزه را 
درک نمی‌کنند با وحود اينکه دلشان می‌خواهد به نحوی از انحاء خود 
قرآن را بپذیرند ولی معجزه بودن آن را انکار دارند و يا بکلی و از ريشه 
وحود معحزه را در عالم نفی کرده و تمام معحزاتی ز یه در قرآن آمده 
مثل شکافته شدن دریا برای موسی و یا اژدها شدن عصای او -به معانی 
طبیعی حمل نموده و به توجیهات باردی دست می‌زنند» و این چیزی حز 
اتکاو فر انیت 

قرآن تیا فد | رانی متعددی به نقل معجزات انبیاء سلف می‌پردازد 
و این‌گونه ایات که هم اکنون مورد بحث ماست اولاً اصل وحود معجزه را 
اقات کووف اب میراد که فان یک مات امن ایب 
ما هستیم که بایستی دعوت قرآن را که همواره بندگان با وجدان را دعوت 
به تفکر می‌کند اجابت نموده و موضوعات قابل تفکر و تعقل را که یکی 


از آنها همین موضوع معجزه بودن قرآن است مورد انديشه انسانی قرار 


۱. اسراء / ۸۸ 


تفسیر سوره بقره ۱۳۹ 


دهیم و راز آن را که از رازهای بسیار بزرگ معارف اسلامی است کشف 
نماییم. تایه ان اش «معجزه» آغاز می‌کنيم. 


لغت «معجزه) 
معجزه از مادهٌ (عجز» است. عجز یعنی ناتوانی» و معجزه یعنی کاری که 
دیگران در مقابل آن ناتوانند و کسی دیگر قادر به انجام آن 

گاهی به بحای «معجزه» کلمةٌ (خرق عادت» استعمال می‌شود ولی 
این همان برداشتی است که اشاعره از معنای معجزه داشتند و معنای 
رای ج سب 

اصولاً در قرآن نه کلمهٌ (معجزه» استعمال شده و نه («حرق عادت» و 
هر دو از اصطلاحات علمای اسلامی است. البته کلم (معجزه» در 
اصطلاح عموم مسلمین رایج است و حتی شاید در زمان ائمه اطهار هم 
استعمال می‌شده است ولی «خرق عادت» اینتشتین نیست بلکه تنها گروه 
خاصی از متکلمین اسلامی یعتی همان کروه آشاعره که معنای معجزه را 
اینچنین می‌پنداشتند به کار برده‌اند. 

فان قظ جیگ یا به کار ده و ان کلمه را بت) نت کر 
می رسد از هر د و کلمهٌ «معجزه» و «(خرق عادت» رساتر به مقصود است. 


چرا قرآن معجزه را «آیه» خوانده است؟ 

(آیت» یعنی نشانه و يا دلیل محکم. چرا قرآن آنجه را که ما (معجزه» 
می‌گویيم (آیه» نامیده است؟ مردی که پیدا می‌شود و ادعا می‌کند که 
فرستاده پروردگار هستم او مرا فرستاده و به من وحی کرده و آنچه که من 
می‌گویم بپذیرید به دلیل اینکه سخنان من از آنِ خودم نیست بلکه سخن 
خدای شماست؛ آیا اشخاص باید بدون چون و چرا بپذیرند یبانه؟ 


۱۴۰ آشنایی با قرآن (۲) 


پیداست که در اینجا سه استمال وجود دارد: یکی اینکه واقعاً این شخص 
پیام‌آور خدا باشد» دیگر آنکه دروغگو و جقال بوده و خودش نیز آ گاه به 
دروغ خودش باشد» و سوم اینکه مسثله برای خودش هم اشتباه شده باشد 
مثلا در باطن روح او فعل و انفعالاتی پدید آمده و بروز نموده و تجسم 
یافته باشد و او آنها را وحی پنداشته و باور نموده باشد. 

احتمال سوم برای بسیاری از افراد اتفاق می‌افتد» کسانی که واقعا 
دروغ نگفته و نمی‌خواهند بگویند ولی در عين صداقت دچار توهمات 
شده‌اند و امر برای خودشان هم مشتبه گشته است. 

۱ ۳ و صا اراد 

اینکه کفار قریش رلوک میسن می‌خواندند یکی از 
عللش این بود که پیغمپر آنچنان حسن سابقه‌ای در میان مردم داشت که 
اگر می‌گفتند او دروغگوست این لکه بر دامن او نمی‌چسبید لذا برای 
خنثی کردن دعوت رسول اله ی به افرادی که دعوت او را می‌پذ یرفتند 
اظهار می‌کردند که این مرد دچار توهمات روحی و روانی شده است. 

پس روی این حساب» شخضی که مدعی نبوت است برای اثبات 

سم 

ادعای خویش بایستی دلیل محکم بیاورد و ا گر مردم این درخواست را 
می‌کردند درخواستی منطقی بوده است و در غیر این صورت یعنی 
پذدیرفتن بدون دلیل کاری ابلهانه محسوب می‌گردد. 

معجزه همان دلیل محکمی است که ادعای نبوت را اثبات می‌کند و 
به همین مناسبت نیز «آیت» خوانده می‌شود. 

برای توضیح بیشتر این مطلب. ما در اینجا به ترتیب مباحث زیر را 
مطرح می‌کنیم: 

۱. معجزه چیست؟ 

۲ آیا معجزه ممکن است؟ 

۳ آیا معجزه واقع شده است؟ 


تفسیر سوره بقره ۱۴۱ 
کر اه کارت بر ضرق وی ان دارو؟ 


۵ پیغمبر اسلام و معحزه 
۶ اعجاز قرآن 


۱. معجزه چیست؟ 
بعضی می‌پندارند معجزه مسئله‌ای نیست بلکه مسئلهٌ مهم قبول و یا عدم 
قبول خداوند است؟ یعنی می‌گویند ما اگر خدا را قبول کردیم دیگر راجع 
به معجزه بحثی نداریم زیرا خدای مورد قبول ما قادر مطلق است و به 
حکم «ِنْ له علی کل تیم دی او قدرت دارد مرده را زنده کند و از چوبی 
اژدها بسازد و رسولا له را در ظرف لحظه‌ای از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی ببرد و بلکه به همه آسمانها سیر دهد. 

ولی برخلاف این پندا این یگلها نییست که ا گر خدا را 
قبول کردیم مشکلات همه حل شده باشد. 


توضیح 
۱. بعضی ممکن است معجزه را این طور تعریف کنند که: معجزه یعنی 
آنچه که بدون علت روی می‌دهد. 

ولی این تعریف بسیار نادرست است وشاید مادی‌مسلکان و آنان که 
می‌خواهند معجزه را نفی کنند این نغمه را آغا ز کرده‌اند و سپس کم و بیش 
به سر زبانها افتاده است. 

زیرا کسانی که طرفدار معجزه هستند می خواهند آن را دلیل بر چیزی 
پدانند و حال اینکه | گر معجزه بدون علت رخ داده باشد دلیل بر هیچ امری 
نخواهد بود. 

وانگهی اگر (به فرض محال) یک چیزی بدون علت پیدا شود دیگر 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۲) 


هیچ چیز را در عالم نمی‌شود اثبات کرد نه اصلی از اصول علمی و طبیعی 
بر جای می‌ماند و نه اصلی از اصول فلسفی و کلامی» و حتی اثبات خدا 
هم متزلزل می‌گردد؛ چرا؟ 

زیرا ما خدا را به دلیل اینکه علت عالم است می‌شناسیم و اگر فرض 
کنیم که در هستی نظامی وجود ندارد بلکه ممکن است چیزی بدون علت 
پدید آید» این احتمال را که عالم بکلی به طور صدفه و بدون علت پدید 
آمده است نمی‌توانیم رد کنیم. پس این تعریف برای معجزه بسیار 
ی 

۲ ممکن است گروهی دیگر بگویند معجزه پیدایش چیزی بدون 
علت نیست؛ استثنا در قانون علیت نیست پلکه به این معناست که به حای 
علت واقعی یک شیءعلت/دیگری جاشین آن می‌گردد» و بالاخره 
معجزه یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. 

مثلاً علت واقعی و حقیقی پیدایش انسان آمیزش دو انسان است. 
حالا اگر این علت حقیقی کتار رود و خایش را به علت دیگری بدهد و 
انسانی از غیر طریق آمیزثر]دط انهانا بدید آیده آن معجزه است. 


اایت مطاب در کنات بعدل الهی مرها بت وی که اند مان بط ات که سیم 
خیال کند: اینکه ما کارها را از طریق سبب و مسیّب و علت و معلول انجام می‌دهیم به 
خاطر عجز ماست و چون خدا قادر مطلق است دیگر علت و معلول برای او مطرح 
نیست! 
خیر, در جای خود به اثبات رسیده و نزد حکما مسلّم است که قدّوسیت و کمال ذات 
الهی اقتضا می‌کند که کارها در نظام علت و معلول انجام گیرد و به عبارت واضسحتر 
نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا و نظام کار خدا. 
در قرآن مجید آیات زیادی بر این مطلب دلالت دارد که همواره خدای بزرگ از طریق 
اسباب اوامر خویش را به اجرا درمی‌آورد. چه اسباب طبیعی مانند نزول باران و 
روییدن گیاهان و چه اسباب غیرطبیعی و ماوراء حس مانند ملائکه و جنود غیرمرتی 
حق متعال. 


1 تفسیر سوره بقره ۱۳۳ 


این گفتار نیز ناشی از عدم اطلاع بر علوم عقلی است زیرا پس از 
آنکه پذيرفتيم که در عالم نظام علت و معلول حکمفرماست این نظام 
یک نظام قراردادی نیست که بشود آن را تغییر و تبدیل نمود بلکه طی 
یک رابطةً حقیقی و واقعی و تخلف‌ناپذیر است. 

ان فان تا ک())عات )نت ال وت یی 
رابطهٌ واقعی و حقیقی برقرار است که نه الف آنچنان رابطه را با غیر ب 
دارد و نه ب با غیر الف می‌تواند داشته باشد و هیچ گاه ب بدون الف 
هستی نمی‌یابد؛ و بالاخره علت واقعی یک امر یک امر است و بس» و 
هیچ چیز با دو چیز نمی تواند رابطة علت و معلولی داشته باشد. 

پس در مثال فوق هیچ گاه نمی‌شود (ج» به بحای الف بنشیند و یا 
بالعکس «د» به جای ب معلول الف گردد. 

۳. در مقابل این دو تعریف» تعریف سومی برای معجزه هست که 
اشکالات عقلی فوق به هیچ وجه بر آن وارد نمی‌گردد؛ و آن این است که 
بگوییم معجزه نه نفی قانون علیت است و نه نقض و استثنای آن» پلکه 
خرق ناموس طبیعت است. 

فرق است میان «خرق قانون علیت» و («خرق ناموس طبیعت». 
معجزه نه آن است که چیزی از غیر راه علت اصلی پدید آمده باشد» بلکه 
آنچه از غیر مسیر و حریان عادی و طبیعی به وحود آمده است «معجزه» 
نام دارد. 


به بیان بهتر: معجزه خارج شدن امری است از حریان عادی به نحوی 


۱ [در اينکه رابطهٌ بین علت و معلول چگونه رابطه‌ای است و چرا نمی‌شود از یک 
یز تون ید دیا کت زا لیکو خی ده فیدر 
پاورقیهای جلد سوم اصول فلسفه مشروحاً بحث شده و خوانندگان محترم می‌توانند 
به کتاب مزبور مراجعه فرمایند.] 


۱۴ اشتایی با قتران (۳) 


که دخالت ماوراءالطبیعه در آن آشکار باشد. 

با این بیان» در پیدایش معجزه علتی به بای علت دیگر نمی‌نشیند 
بلکه این مطلب که بین علت و معلول یک نوع رابطهٌ حقیقی و 
تخلف‌نایذیر برقرار است پذیرفته شده ولی مسئلةً معجزه بدین‌گونه 
توجیه می‌گردد که: 

علل واقعی اشیاء برای بش رکه می‌خواهد با علم و تجربه به آنها پرسد 
رون استرف ها اند افو علعها دای ام است 4 
بشر به وسیلهٌ تجربه و آزمایش فقط به یک سلسله تقارنات و ارتباطات 
دسترسی بیدا می‌کند و بیجا آن زا رابطهُ علیت می پندارد. 

روی این حساب»,معجزه امرق است که اژ غیر| مسیر عادی که بشر 
تنها مسیر پیدایش آن امر پنداشته است ‏ پدید آید. این نکته را باز توضیح 


خواهیم داد. 


۲ آیا معجزه ممکن است؟ 
حواب این سوّال تا حدودی در بخش قبل روشن شد؛ یعنی اینکه معجزه 
هک اقب با شا تشگ دازد یه ریش موه فرانش سا ۵ 
چگونه توجیه نمایيم. 
اگر بگوييم معجزه یعنی آنچه که بدون علت پدید می‌آید؛ بدیهی 
است که محال است. و نیز اگر بگوييم معجزه نقض قانون علیت است 
یعنی همان که علتی به حای علت حقیقی و واقعی امر بنشیند» باز هم 
اما اگر په معنای سوم در نظر گرفتیم یعنی خارج شدن طبیعت از 
حریان عادی خودش در این صورت معجزه ممکن است نه محال؛ و در 
اینجا ما ناچاریم توضیح بیشتری بدهیم: 


ی ۱۳۵ 


(هگل» فیلسوف معروف ارویایی کلامی دارد که براساس آن در 
فلسفهشود مسائل زیادی را بتیان نهاده انست: 

او می‌گوید: یک سلسله مسائل است که از ضرورتهای عقل 
محسوب گردیده و عقل اجازهُ خلاف آن را هیچ گاه نمی‌دهد یعنی اصلا 
خلاف آن امکان ندارد. مثل قضایایی که در ریاضیات به کار می‌رود و او 
نامش را (قضایای تحلیلی» می‌گذارد. 

شما در ریاضی می‌گویید ی زوایای یک مثلث ۱۸۰ درحه 
است و يا مساوی با دو قائمه است. این حکم ضرورت عقل است؛ یعنی 
اگر عقل مثلث را درک بکند که مثلث یعتی چهه بلافاصله حکم می‌کند 
که ضرورت ایجاب می‌کند که مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه باشد و 
غیر آن محال است و حتی نیم درجه کم و زیاد نمی‌تواند باشد. 

قضایایی که در فلسفه و منطق جزء قضایای ضروریه محسوب 
می‌گردند همه از همین قبیل‌اند» مثل امتداع احتماع نقیضین و ارتفاع 

ولی یک سلسله مسائل داریم که مسائل تجربی است؛ یعنی آنهایی 
که ما عقلاً هیچ گونه ضرورتی در آن درک نکرده‌ايم بلکه به حکم آنکه 
آن طور دريافته‌ايم می‌گوييم آن ی 

مثالی که هگل برای این نوع مسائل ذ کر می‌کند این است که 
می‌گوید: ما تا به حال هرچه در عالم تجربه کرده‌ايم این طور يافته‌ايم که 
آب در اثر حرارت صد درحه مثلگٌ بخار می‌شوده بعد اسم آن را «علیت» 
می‌گذاريم و می‌گوییم ریت ار اي باس وان 
می‌بينيم آب در سرمای زیر صفر منجمد می‌گردد می‌گویيم سرما علت 
اراد ی هه 

کرو برای عقل انسانی هیچ کدام ضرورت ندارد؛ ما چون 


۱۶۶ افتایی تباقر ان ۳ 


این طور دیده‌ايم این گونه حکم کرده‌ایم» در حالی که گر از اول که متولد 
شده بودیم خلافش را مشاهده کرده بودیم یعنی حرارت را موحب انجماد 
و سرما را باعث بخار شدن اب می‌يافتیم» از نظر عقل ما هیچ تفاوتی 
کر 

یعنی انجماد در اثر برودت و تبخیر در اثر حرارت را ضرورت عقلی 
ایجاب نمی‌کند بلکه صرفاً یک قضیهٌ وحودیه است. در عالم تا به حال 
این طور بوده بدون آنکه خلاف آن هم محال باشد. 

این کلام تا اینجا کلام بسیار درستی است و حتی امثال بوعلی هم که 
کویا به همین مطلب پی برده بوده‌اند در کلماتشان طرح شده که برای 
علوم طبیعی که هميشه بر تجربه استوار است و تجربه هم «ضرورت» به 
دست نمی‌دهد چه فکری باید کرد؟ با توحه به این نکته» علوم و قوانین 
طبیعی چه نحو اعتباری می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان قوانین تجربی 
را تحت ضابطةٌ علیت فلسفی درآورد؟ 

در این زمینه می‌گویند در مواردی که تجربه رابطه‌ای را نشان می‌دهد 
مثل اينکه حرارت موجب تبخیر می‌شود و برودت انجماد می‌آورد؛ در 
واقع یک علیتی وجود دارد و بدون علیت نمی‌تواند باشد و آن علت 
قافن شا اس سای ویب دی رهق ایک معا 
همین باشد که ما آن را با حواس خودمان به وسیلهً تجربه و آزمایش 
کشف کرده‌ايم مشکوک است. و لذا علوم تجربی روز به روز تغییر 
می‌کند» یک قانونش نسخ می‌شود و قانون دیگری جایگزین قانون قبلی 
كِ 

مثلاً یک روز وقتی می‌دیدند سنگ را که از بالا رها می‌کنیم به زمین 
می‌افند» می‌گفتند کشش در خود سنگ وجود دارد که مایل است خود را 
به مرکز زمین برساند؟ و این حکمی بود که بر اثر تجرپیات مکرر همه بر 


ی ۱۳۷ 


آن متفق بودند. ولی پس از ظهور نیوتن مطلب عوض شد و گفتند: خیر» 
ان تشک قست که ایند بای آمدن دا رد یلک سا نه در زمین انیت که 
سنگ را می‌کشد. و پس از آن هم نظریه نسبیت مطرح شد و در نظریه قبل 
تجدید نظر گردید. 

تتابراین» آنن فقدار کابت و معمن انیت که رویذادها بندون علت 
نیستند» ولی آیا علم به آن علتها خواهد رسید یا نه معلوم نیست و اینکه 
ما په مجرد آنکه رابطه‌ای را کشف می‌کنيم نام آن را (علت» می‌گذاریم 
خطاست؛ خیر» اینها علتهای حقیقی نیستند؛ نه حرارت علت تبخیر است» 
نه برودت علت انجماد وف حاقله,علت.پایین آمُین سنگ؛ و لذا این‌گونه 
روابط چه بسا تبدیل و تحول می‌پابد. 

اینجا فرق میان «ناموس طبیعت» و «قانون علیت» به خوبی روشن 
می‌شود. مثلا به حسب ناموس طبیعی» ما تا به حال هر چه دیده‌ايم یک 
انسان اگر بخواهد متولد شود یک راه پیشتررن4 94 حتماً باید جنس مذکر 
و جنس منث هر دو باشند و نطفهٌ آنان با یکدیگر ترکیب شود تا انسانی 
پدید آید. 

اما آیا قانون اصیل علیت در اینجا حکمفرماست؟ یعنی آیا غیر این 
محال است و نمی‌شود یک وقت سلولی که در رحم زن تکوین می‌بابد 
چنان استعدادی را دارا گردد که هم کار سلول زن را انجام دهد و هم کار 
سلول مرد را؟ 

عقل در اینجا نفی نمی‌کند بلکه می‌گوید: ما تا به حال این طور 
دیده‌ايم و به این شکل يافته‌ايم» ولن ممکم است به شک دیگری که‌ها 
هنوز به رازش آگاه نشده‌ايم با (دمیدن»» اوول زن استعداد اسپرم مرد را 
نیز پیدا کند و اگر چنین بشود؛ قانون علیت نقض نشده بلکه ناموس 
یت ی ها توا اس ام سوه 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۲) 


یعنی معجزه خرق نوامیس طبیعت است. و با این معنی» معحزه 
حال رم ک رقاب به کلام «هگل». اک یا خی ام 
۳ م2 7 

پیغمبری گردد و بگوید معجزهٌ من این است که من می‌توانم مثلثی ترسیم 
کنم که زوایایش ۱٩۰‏ درحه باشد» بلافاصله باید او را تکذیب کرد چون 
ین سم شعال غل ات ومدرم-طیی بیانات کزفته رمحا غنلی 
را ممکن نمی‌نماید» و خود این ادعا دلیل بر کذب مدعای اوست. 

و یا گر مدعی نبوت ادعا کند که من می‌توانم کاری بدون علت انجام 
دهم باز دلیل بر کذب مدعای اوست چون خلاف ضرورت عقل است. 

اص۳ اص ۱ ۱ 3 

ولی ا کر کسی مدعی گردد که من می‌توانم خلاف ناموس طبیعت 
کاری را انجام دهم» یعنی از همان قبیل کارهایی که به قول هگل ما هیچ 
دلیلی بر اعتبارش نداریم جز اينکه تا حالا این طور دیده‌ایم» ما آن ادعا را 
وک میک 

و به تعبیر دیگر قوانیل عقلی مطلقاست نه مشروط» یعنی «۱گر» 

م2 

ندارد؛ ولی قوانین طبیعی مشروط است؛ یعتی وقتی می‌گویيم مجموع 
ژوابای مقلت برابر با ذو قاقمه است نمی شود گفت: | گر عائعی بیدا تشنود. 
ولی در قوانین طبیعی می‌توان گفت: قانون حاذبه اقتضا می‌کند که جسم 
بزرگتر جسم کوچکتر را به طرف خود جذب کند» اگر مانعی جلو آث را 
نگیرد؛؟ یعنی اگر شما دستتان را بحلو آن قرار دادید و مانع افتادن سنگ 
شدید قانون حذب کار خود را نمی‌کند. 

خلاصه آنکه کشف علتهای واقعی در قدرت بشر نیست و بر او 
مکتوم است و بشر تنها به یک سلسله روابط می‌تواند دسترسی یابد و 
خداست که بر تمام علتها ] گاه است. 

در سورهٌ طلاق می‌فرماید: و مَنْ یتوَکل عَل اه فهَرَ حَْبَهُ هرکس به 


1 تفسیر سوره بقره ۱۴۹ 


خدا توکل کند خداوند او را کفایت می‌کند» یعنی به هیچ سببی از سببهای 
ظاهری احتیابعی نیست. و سپس می‌گوید: ناه بالغُ آشرو یعنی خدا 
فرمان خودش را به نتیجه و به وافعیت می‌رساند. 

ولی برای آنکه مردم خیال نکنند حساب علت و معلول و اندازه گیری 
در کار عالم نیست و احیاناً خداوند کاری را بدون رابطهً علت و معلول 
انجام می‌دهد بلافاصله می‌فرماید: قذ جقَل اه کل تم تذراً یعنی برای 
هر چیزی حد و اندازه‌ای و رابطه‌ای قرار داده است ولی ان رابطه را تنها 
خدا| می‌داند. 

اینکه هر وقت خدا اراده کند کاری را انجام می‌دهد که هیچ یک از 
اسبایی که بشر می‌شناملا دخطالت‌ندارد أٍز ان هت است که اینها 
پوششها هستند و اسباب واقعی نیستند و خدا خودش می‌داند که سبب 
واقعی چیست. 

خداوند هرگاه اراده کند» اشخاصی را بهبرازهای علت و معلول آشتا 
می‌سازد و اگر کسی,زا فاکییشرکووگا ره این رازها آشنا شد می‌تواند 
هرگونه تصرفی در کار عالم بکند بدون آنکه امری برخلاف نظام علت و 
معلول انجام داده باشد. 

این است معنای آنچه که در روایت آمده است که بندهٌ خدا آنقدر به 
پروردگارش نزدیک می‌شود که خدا چشم او می‌شود که با آن می‌بیند و 
کی اه کی ال م‌ستو۵ ۵ هسکا اه کفیا ان کازسی کرد 


۳ آیا معجزه وفوع دارد؟ 
پاسخ این سوّال بسیار سهل و ساده است زیر وقتی معلوم شد که معجزه 


۱. طلاق ۳ 


خرق قانون علیت نیست. کارهای خلاف حریان طبیعی و عادی بسیار در 
حهان اتفاق افتاده و می‌افند. 

از بوعلی نقل می‌کنند که گفته است: ا گر شنیدی فردی عارف یک 
ماه چیزی نخورده و نمرده است تعجب نکن چون این عمل برخلاف 
قانون طبیعت است نه برخلاف قانون کلی هستی. 

یر اشکه اف اوهعیولن ا گر فا عهل هش ساعی: غلا تقورنه 
می‌میرند» به خاطر آن است که بدن آنها از نظر جریان معمولی تحلیل غذا 
نیازمند است که در ظرف این مدت غذا به آن برسد. ولی یک انسان 
می‌تواند با تقویت اراده» بدن خویش را به گونه‌ای مسخر کند که حتی 
حرکت قلبش در اختیار او باشد» حریان تنفس با اراده و اختیار او انجام 
گیرد تحلیل غذا و فعالیتهای معده و هاضمه‌اش زیر نظر او انجام گیرد. 

نمونهُ این افراد در میان مرتاضها بسیار دیده شده است» مرتاضهایی 
که می‌توانستند برای مدتهای طولانی تنفس خود را کنترل کنند و نفس 
نکشند در حالی که افراد معمولی دو دفیقه هم شاید نتوانند. 

این» نتیجه تقویت رده است» یعنی روح به گونه‌ای تقویت شده که 
بر بدن حا کم گردیده است. 

نقل می‌کنند سالی که سران شوروی به هندوستان رفته بودند مشاهده 
رن موضوع آنان را به حیرت انداخته بود و آنچنان برای آنان 
شگفت‌انگیز بود که وقتی برگشتند گفتند بایستی این گونه اعمال در 
دانشکده‌ها مورد مطالعه قرار گیرد؛ گویا این هم خودش یک علمی است. 

آنان دیده بودند که مردی که در تابوتی دربسته قرار گرفته و در قبری 
مدفون گشته بود بدون آنکه منفذی برای تتفس او قرار دهند» پس از 
مدتی که او را بیرون آوردند شروع به تتفس کرد؛ و پیدا بود که پس از قرار 
گرفتن در زیر خاک به اختیار خویش تنفس خود را متوقف ساخته و 


مت یبن ۱0۱ 
که عاز نموه سک 

در هرحال وقوع این گونه اعمال نمونه‌های زیاد دارد و تقویت اراده 
به وسیلٌ تمرین» اگرچه تمرینهای غیرشرعی باشد» توجیه کننده تمام 

مه _ ‌ ۰ 

بنابراین وقوع معجزه که گفتیم کاری است که تنها برخلاف نوامیس 
طبیعت انجام می‌گیرد - با توجه به اینکه پیامبران با عنایت پروردگار 
نمونهٌ کامل انسانها بوده و قویترین روحها و محکمترین اراده‌ها در آنان 
یافت می‌شود بسیار سهل و آسان توحیه خواهد شد. 


۴ معجزه چگونه دلالت بر صدق ادعای آورنده آن دارد؟ 
منطقیین می‌گویند ما سه گونه دلالت داریم: ۱اق فراردادی ۲. دلالت 
طبیعی ۳ دلالت عقلی. 

((دلالت قراردادی» یعنی آنکه جیزی را نشانه چیزی قرار بدهند 
به طوری که اگر قرارداد خلافش می‌بود برخلاف دلالت می‌کرد. مثل 
دلالت الفاظ بر معانی. «نان» به حسب قرارداد اسم این موجود خوردنی 
است و «آب» اسم آن آشامیدنی. در حالی که اگر به عکس قرار داده 
بودند یعنی اب را به حای نان و نا را به جای آب وضع نموده بودند 
همان طور دلالت می‌کرد و هیچ اشکالی به وجود نمی‌آمد. یعنی بین لفظ 
«آب» و آن مایع و پين نان و آن مادهٌ خوردنی هیچ گونه رابطهُ ذاتی 

و نیز مثل دلالت علائم راهنمایی. مثلاً دلالت چراغ سبز بر عبور آزاد 
تک دلالت قراردادی است واگ ان زا علاسته (ایست» تهاده بودند 
همان طور دلالت می‌کرد. 

آیا دلالت معجزه بر صدق نبوت بدین‌گونه است؟ یعنی خدا با مردم 


۱۵۲ افتنایی با قتران (۲) 


قبلاً قراردادی بسته است که هر وقت این اعمال را از کسی دیدند بدانند 
قرط اهشور هم کوین اس ابیت ۱ 

مسلم این طور نیست» زیرا خداوند هرچه بخواهد به مردم برساند از 
طریق انبیاء می‌رساند و ما اینک در مقام اثبات خود انییاء هستیم. 

«دلالت طبیعی» یعنی دلالت تجربی مثل دلالت سرفه بر درد سینه و 
یا حرکت سریع نبض بر تب. اينها علائم طبیعی و تجربی است یعنی 
علائمی است که در اثر تجربه به دست آمده است. 

دلالت معجزه» از این نوع نیز مسلّماً نیست چون جزء مسائل تجربی 

«دلالت عقلی» یعنی دلالتهای استدلالی» مثل دلالت معلول بر 
علت. وقتی عقل حدوث چیزی را می‌بیند» با توجه به اینکه پیدایش 
چیزی را بدون علت محال می‌داند» بلافاصله پی به علت آن می‌برد و این 
موضوع هیچ احتیاج به قرارداد و یا تجربه ندارد. 

دلالت معجزه از این گونه دلالتهاست و برای توضیح آن باید 
ی 

و هت مورک تام که انیت ی تیه کلم میا 
گفته‌اند که معجزه یک نوع دلالت عقلی به نحو عملی است. مثل مواردی 
که عقل انسان از عمل شخصی پی به رضایت او می‌برد و يا از سکوت او 
کشف رضا می‌نماید. تقریر معصوم که در فقه حجت شمرده شده نیز از 
این قبیل است؛ می‌گویند همان طور که | گر معصوم صریحاً ترتیب وضو 
گرفتن را به کسی می‌گفت و با خودش وضو میگرفت برای ما حجت بود؛ 
همین طور اگر در پیش روی او کسی به نحوی وضو بگیرد و معصوم 
ایرادی بر او نگیرده به دلالت عقلی معلوم می‌شود که نحوةٌ وضو گرفتن 
همان است به این استدلال که اگر صحیح نبود حتماً معصوم اعتراض 


یه ۱۵۳ 


می‌کرد و چون اعتراض نکرد پس حتماً در نظر او صحیح بوده است. و اگر 
کسی سوّال کند که چرا ا گر صحیح نبود معصوم ایراد می‌گرفت. خواهیم 
گفت این کار اغراء به جهل است یعنی مردم را وادار به جهالت کردن 
است و این عمل زشت و ناپسند است و معصوم چنین عملی را مرتکب 
نمی‌گردد. 

این عده می‌گویند دلالت معجزه بر صدق نبوت از این قبیل است» به 
این بیان که وقتی شخصی می‌آید و می‌گوید: مردم! من از طرف خدا 
هستم» با توحه به اینکه خداوند بر همه افعال بشر آگاه است؛ ادعای این 
شخص در حضور خداوند انجام شده است. هننگامی که برای اثبات 
مدعای خود کار خارق‌العاده‌ای انجام داد حال یا به خودش نسبت داد و 
یا به خداوند. حتماً دلیل صدق او خواهد بود چون اگر دروغ بگوید 
خداوند نباید بگذارد این کار انجام گیرده زیرا اگر او دروغگو باشد عملا 
او را تأیید کرده و مردم را اغراء به جهل نموده است. 

این بود بیان نظریه‌ای که معمولاً متکلمین درباره معجزه ابراز 
داشته‌اند. ولی عده‌ای از دانشمندان معتقدند که متکلمین حقیقت معحزه 
را درکن نکرده‌انت زیرا آنان کمان کزده‌اند که معتای:معسوه این اسشت که 
خدا مستقیماً کاری را به دست یک پیغمبر جاری هی کند بدون آنکه 
پیغمبر در آن دخالتی داشته باشد بلکه آن پیغمبر یک چهرهٌ ظاهری بوده 
و در حقیقت یک خیمه شب بازی است. خدا کار را می‌کند به دست 
پیغمبر. عیسی می‌آید بر بالین مرده می‌نشیند ولی خدا مرده را زنده 
می‌کند. عیسی هیچ نقشی نداشته بلکه یک وسیله است. یعنی معجزه 
مستقیماً عمل خداست و همان طور که من و شما در انجام امر معجزه 
دخالت نداریم پیامبران نیز دخالت ندارند. 


ولی خیر» مطلب از اينها بالاتر است. بین معجزه و شخص معجزه‌آور 


۱0۴ آشنایی با قرآن (۲) 


یک نوع رابطه واقعی برقرار است به طوری که صدور این عمل از غیر او 
ممکن نخواهد بود. 

معجزه تمابانکر کیرالن روحی و معنوی ولین خداست. هنگامی که 
ولی‌الّه اعجاز می‌کند نیروی بشری‌اش متصل به نیروی الهی است. یعنی 
خدا به او اراده» قدرت و نیرویی مافوق بشری عنایت فرموده است. 

اژبانای کفدرفظالب فا کشت وق کدویم عذاادر از 
اطاعت کامل از شداوند و ریاضتهای عملی به خایی, می‌رسد که عنان 
اراده تفای فارا مي گرد کاس میتی طییت له کدف ارت 
کرک یش[ در سایه عبادت و اطاعت جنان به خداوند نزدیک 
گردد که نموه کامل خطلاونتایر رای زمیل باد. 

با این بیان» وقتی که اولیاء خدا امور خارق‌العاده انجام می‌دهند» آنان 
خودشان کار می‌کنند ولی با یک توانایی مافوق بشری. 

این جریان معروف است که هنگامی که علیت بن ابی‌طالب در قلعه 
خیبر را که چهل يا پنجاه نفر به زحمت می‌توانستند از جا بکنند با یک 
دست از جا کند و به یک طرف پرتاب کرد گفت: 


و اه ما قلعت باب خر بر جَسد اند بل برع لیذ 
۰ م2 ۰ بو ۳۹ ۰ ) 
به خدا سوکند من در خیبر را با یک قوهٌ حسمانی نکندم بلکه یک قوه 
الهی مرا تایید کرد بعنیم این بازوی انسانی و بشری علی توانایی جنان 
رایع اه اف رات بش کر دوه طرش که در ده 
مقابل آن هم بود باز قادر می‌بودم. 
را به در گذاشتم و خدا در را کند و پرتاب کرد. من کندم» ولی با یک قوه 


و ۱۵۵ 
خدادادی. پس معجزه معنایش این است که ا گر عیسی مرده زنده می‌کند» 
تیش با قوه بک خمردم زقله گرهم و که خی یی بیون وال نش 
بلکه بشر با قوهٌ خدایی مرده را زنده کرده است. 

بنابراین روشن شد که دلالت معجزه بر صدق نبوت» یک دلالت 
عقلی است اما نه دلالت عقلی به آن شکلی که متکلمین می‌گویند بلکه 
یک نوع دلالت عقلی صددرصد منطقی. 


معجزات پیغمبر اسلام 
برخی از مستشرقین و کشیشان مسیحی به شکل اعتراض بر قرآن و بر 
پیغمبر ما مسئله‌ای را طرح کرده‌اند که بعضی از نویسندگان اسلامی هم نه 
به آن شکل بلکه به شکل دیگری مطرح نموده و کم و پیش مدعای آنها را 
قبول کرده‌اند و آن مسئله معجزات پیغمبر اسلام است. 

مسیحیها به این شکل مسئله را مطرح کرده‌اند که: از خود قرآن 
استنباط می‌شود که پیامبر اسلام در مقابل تقاضای معجزه که از او می‌شد 
امتناع می‌ورزید و خود قرآن بر این مطلب دلالت صریح دارد که حتی 
بوی انکار سخت نسبت به معجزه می‌دهد؛ و آیاتی هم بر این مطلب 
شاهد آورده‌اند که ما در آیندهٌ نزدیک به آن آیات اشاره می‌کنيم. 

بعضی از نویسندگان اسلامی در عصر اخیر این مطلب را به این شکل 
توحیه کرده‌اند که: 

اساسا معجزه مربوط به دوره‌های کودکی بشر یعنی دوره‌هایی است 
که بشر هنوز مراحل توحش را می‌گذراند و به مرحلهٌ علم و تعقل و منطق 
پا ننهاده بود و لذا چون از طریق علمی و منطقی ممکن نبود که مسائل را با 
انسانها مطرح نمود از این نظر پیامبران گذشته معجزه می‌آوردند. 

و به عبارت دیگر بشر همانند کودک بود و کودک حرف منطقی و 


۱۵۶ اشتنایی با فتر ان (۳) 


استدلالی سرش نمی‌شود و ناچار به قول شاعر: 
چونکه با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشضاد 

معجزه زبان کودکی است برای کودکها یعنی مردم اعصار گذشته, 
ولی همینکه بشر به مرحلهٌ بلوغ فکری رسید که بتوان با زبان علم و منطق 
و استدلال با او سخن گفت دیگر نیازی به معجزه نیست. بلکه همینکه 
پیامبری مبعوث شد و طرحی اصلاحی به بشر عرضه کرد و قوانینی برای 
بشر و حرکت تکاملی او پيشنهاد نمود» بشر دارای درک و عقل و منطق 
بلافاصله آن را می‌پذ یرد و تسلیم او می‌گردد. 

پیغمبر اسلام تفاوتش با همه پیغمبران گذشته در این جهت است که 
ظهور او مقارن است -از نظر تاریخ جهان با دورةٌ تحول بشر از توحش 
به تفکر. 

اقبال لاهوری تعبیری مشاب ایُیتذارد..هی‌گزاید: پیامبر اسلام در یک 
مقطع تاریخی قرار گرفته است که گذشته‌اش تعلق دارد به دور کودکی و 
توحش بشر و آینده‌اش تعلق دارد به دورة علم و منطق بشریت. به این 
دلیل ماهیت وحی پیغمبر آییالهان] ها آزصهای دیگر تفاوت دارد. و 
اصولاً پیغمبر اسلام آمد برای اینکه مردم را وارد مرحلهٌتعقل و منطق کند. 

اقبال لاهوری - قریب به این مضمون ‏ ادامه می‌دهد که: پیغمبر 
اسلام از نظر منشاً کارش که وحی است تعلق دارد به دورة گذشته و از نظر 
روح رسالتش که دعوت به عقل و منطق و علم و تجربه و آزمایش و پند 
گرفتن از تاریخ است تعلق دارد به دور آینده. 

از نظر اقبال فلسفهٌ ختم نبوت هم همین است؛ یعنی بیان گذشته دو 
مطلب را به دنبال ود نتیجه می‌دهد: یکی ختم نبوت و دوم بی‌نیازی از 
معجزه؛ یعنی با آمدن این نوع نبوت و رسالت که نبوت و رسالت ختمیه 


یه و تمه ایا توا ور هیک ی وق 


ی ۱۵۷ 


دیگر نیازی به معجزه است زیرا معجزه مربوط به دوره‌های گذشته بوده 
امیس 

این بیانی است که اقبال طرح کرده و بعضی از نویسندگان اسلامی نیز 
آن را پیروی نموده‌اند. 

ما اینک در آن مقام نیستیم که مفصلاً در این زمینه بحث کنیم ولی 
احمالا می‌گوییم: در فلسفه‌ای که اينهابرای ختم نبوت ذ کر کرده‌اند اشتباه 
بسیار بزرگی مرتکب شده‌اند. 

اشتباه نکنید؛ نمی‌خواهم بگویم اقبال ختم نبوت را انکار کرده! 
(چنانکه بعضی این اشتباه را کرده‌اند) خی برعکس» اقبال ختم نبوت را 
قبول دارد ولی توجیهی که برای ختم نبوت ذ کر کرده درست نیست. 

فلسفه‌ای که او ذ کر می‌کند درست برخلاف متصورش نتیجه 
می‌دهد. او می‌خواهد با این توبخیه ختم نبوت را اثبات کند اما متأسفانه 
اگر آن حرف درست باشد ختم دیانت را نتیجه می‌دهد! نه ختم نبوت. 

ما | کنون در این قسمت بحث نمی‌کنيم بلکه بحث ما دربارهٌ معجزه 
است. گفتار نویسندگان مزپور شامل و مطلب است: مطلب اول اینکه در 
دوره بلوغ فکری پشر اساسا نیازی به معجزه نیست. دوم اینکه به همین 
جهت اسلام به شهادت آیاتی از قرآن همواره از آوردن معجزه امتناع 
می‌ورزید. و این هر دو قسمت لازم است مورد بحث قرار گیرد. 

اما قسمت اول. این مطلب صحیح نیست که در دوره بلوغ فکری 
بشر نیازی به معجزه نیست» زیرا همان طور که قبلاً گفتیم قرآن تعبیر به 
معجزه نمی‌کند بلکه همیشه به «آیه» تعبیر می‌کند. 

آیت یعنی نشانه؛ نشانهٌ چی؟ نشانةٌ اینکه گفته‌های این شخص گفته 
کته نگ 

یک وقت است که یک پیغمبر فقط حرفهای منطقی برای مردم 


۱۵۸ اشتایی تباقر ان ۱۳ 


می‌زند یعنی حرفهایی که آنها را با دلایلی که مسائل علمی را ثابت کت 
می‌توان اثبات کرد با برهان و یا با تجربه و آزمایش راه اثبات دارد؛ در 
این صورت او چه می‌شود؟ تازه می‌شود یک حکیم» یک دانشمند خیلی 
بزرگ. ولی فرق است میان حکیم و دانشمند و فیلسوف با پیغمبر. 

دانشمند و فیلسوف حرفهایشان در سطح حرفهای بشری است ولی 
تققستزات فش از این را هی هو اهنا بگو نار 

پیغمبران علاوه بر این حهت که حرفهایشان منطقی و عقلائی است 
شرق کرش دنل ور آن ای انیت فا یم یمالسا سس 
بلکه به ما گفته شده است و ما می گوييم. 


قل فا آا 9 مثلکم یوحی ك. 


و ۰ 5 ۹ یی ۰ 
یعنی اینها که من می ویمه این ,طور نیسیت کویی نشسته‌ام فکر کردهام 
منتها مغز من از مغزهای دیکر بزرگتر است؛ خیره اینها گفته‌های خداست 
که به من وحی شده است. 


رل به الروح الآمین. عل قلبک لتکون من الْمنذرین . 
من یک زبان دارم رو به شماء؛ وج من از باطنش به حای ۳ اتصال 


دارد. از آنجا به من گفته می‌شود من هم به شما ابلاغ می‌کنم. اصلاً من 


۱. کهف / ۱۱۰ 
۲ شعرا / ۱۹۳ و ۱۹۴ 


ی ۱2۹ 


پیاآوری است. من رسول و نبی هستم یعنی فرستاده هستم و پیام دیگری 
را می‌رسانم. 

فرض کنید یک وقت آقای سقراط می‌گوید که من چنین فلسفه‌ای را 
در اخلاق دارم. وقتی ما حرفهای سقراط را منطقی دیدیم می‌پذيريم. 

اما اگر سقراط گفت این حرفهایی که من می‌گویم حرف من نیست 
پیام خداست و من پیام خدا را به شما ابلاغ می‌کنم» آن وقت می‌گوييم این 
را دیگر باید اثبات کنی. صرف اینکه حرفهای تو منطقی است دلیل 
نمی‌شود که این حرفها مال خدا باشد. منطقی بودن حرف یک مسئله 
است و مال خود این شخص نبودن و مال خدا بودن و تضمین خدایی 
داشتن و قهراً اطاعتش,پاداش خدایی داشتن و مخالفتش کیفر خدایی 
داشتن» مسئلهٌ دیگری انیت . 

بسیاری افراد حرف منطقی می‌زنند» ولی اگر ما اطاعت نکردیم 
مسئلهٌ مهمی نیست. ولی آن کسی که می کوید #4 حرف من نیست حرف 
خداست» ا گر اطاعت نکنیم خدا را تمرد کرده‌ايم و اگر اطاعت کنیم خدا 
را پرستش کرده‌ايم. 

بنابراین درست است که پیغمبر در دورة بلوع فکری می‌تواند 
حرفهای خودش را با دلیل و منطق برای مردم ثابت کند یعنی بگوید: ای 
مردم! فکر کنید» تعقل کنید» درستی حرفهای من را بیابید؛ اما درستی 
حرفهای او یک مطلب است و اينکه از جانب خداست مطلب دیگر. 

یک وقت پیغمبر اسلام می‌آید و می‌گوید: شراب نخورید؛ شراب 
وتان شضن یرس اتتت یف اسب بای کرد ال دانتین 
را می‌خواهید؟ نگاه کنید به این شرابخوارهایی که یک مدت زیادی 
شراب می‌خورند و دائم‌الخمرند؛ ببینید چه به سرشان می‌آید» به سر 
اعصابشان و حهاز هاضمه‌شان چه می‌آید» کبدشان چه حالی بیدا می‌کند! 


.۱۶۰ افتایی با فتر ان (۳) 


بروید و تجربه کنید» ببینید آنهایی که مشروب می خورند و مست می‌شوند 
بر سر جامعه چه می‌آورند؟ تجریه از این بالاتر نمی‌شود. آمار جنایاتی که 
ناشی از مشروبخواری است دلیل بر بدی مشروب است. مردمی اگر اهل 
عقل و منطق باشند» خوب می‌فهمند که این دستور بسیار منطقی است و 
نباید مشروب خورد. ولی باز این مطلب که اين پیام خداست» مسئله 
دک اه 

پس در دور بلوغ فکری هم ولو صحت تمام گفته‌های پیامبر را با 
برهان علمی و عقلی درک کنیم باز اگر بخواهيم پیام‌آوری او را تصدیق 
کنیم احتیاج به معجزه دارد. 

تا اینجا مربوط به مطلب اول بود. اما مطلب دوم: 5 

همان طور که اشاره شد آنها مدعی هستند که پیغمبر اکرمعَ به 
شهادت قرآن مجید همواره از آوردن معجزه خودداری کرده است و این 
نشان می‌دهد که هیچ گاه معجزه‌ای نداشته است. 

برای این منظور آیاتی را نقل کرده‌اند که از همه روشنتر ای سورة 
اسراء است که می‌فرماید: 


و قالوا لن نوْمن تک خی جر آنا من الاض یبوعا. آو تکون 
لک جنةٌ من تخیل و عنب مسج الانهاز خلاها تفجیرا. آز 
قبیلً. او یکون لک یت من زخرف او توق ف السّاء و لن 
من لرقیک خن تال علینا کتابا وه قل سُِحان ری هل 
کت الا بَشراً رسولا. 


٩۳-۹۰ | اسراء‎ ۱ 


یه ۱۶۱ 


مکه سرزمین بیآب و علف و خشکی است. آب جاری در مکه آن 
زمان نبوده. این مقدار آب جاری هم که الان هست و در منی و عرفات از 
آن استفاده می‌کنند» مقدار پیشترش نهر طائف است. طائف در دوازده 
فرسخی جنوب مکه است. زییده - زن هارون‌الرشید خلیفةٌ مقتدر که 
قهراً همه پیت‌المال مسلمین هم در اختیارش بوده» باپول فراوانی کوه را 
شکافت و از طاثف نهری به مکه جاری کرد. ولی در زمان پیغمبر اسلام 
اصلاً آبی در مکه نبوده است جز همین آب زمزم؛ آنهم به این مقدار فعلی 
نبوده بعدها کنده‌اند تا آب آن زیادتر شده است. 

کفار قریش, مخالفین پیشمبر گفتند ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر 
آنکه: 

۱. از زمین چشمه‌ای برای ما بشکافی. 

51 چون مکه باغ و بستانی ندارد» تو در اینجا یک باغستانی داشته 
باشی که درخت انگور زیادی داشته و نهرها و9 وسط آن جاری باشد. 

۳ يا اینکه همان طوری که گمان می‌کنی و ادعا می‌کنی در قیامت 
عالم دگرگون می‌شود و زمین و آسمان در یکدیگر فرو می‌روند» حالا هم 
بو کازی کی که اسان برس ها فرو رف 

۴ یا خدا و فرشتگان را از آسمان پایین آوری و آنها جلو ما تو را 

زا هالک کی اوه فر ار تو نیقی 

۶و یا به آسمان بالا روی و از آنجا نامه‌ای برای ما پیاوری؛ یک نامه 
خطاب به ما ( که نبوت تو را گواهی نماید). 

اینها شرایطی است که ما برای ایمان آوردن به تو داریم. 

قل سبحان ری هل نت ا بَتّراً سول 
اسان سا یا دمص موه هی با ی بای که 


۱۶۲ آشنایی با قرآن (۲) 


پیامبر است چیز دیگر هستم؟! 

ینها به حملهٌ آخر استدلال کرده و می‌گویند: کفار شش نوع معجزه از 
پیغمبر مطالبه کردند» پیغمبر جواب داد: سبحان الّه! یعنی چه؟! این چه 
تقاضای استت کهای هه مس کید ٩‏ تقاسای موه نی که ارف ناب 
قدرت برآوردن تقاضایتان را ندارم. 

این آیه‌ای است که هم مورد استدلال مسیحیان قرا رگرفته نسبت به 
اینکه پیغمبر اسلام معحجزه نداشت» و هم مورد استناد عده‌ای از 
روشنفکران برای این حهت که معجزه مربوط به دورةٌ کودکی بشر است و 
پیغمبر اسلام چون تعلق به دور بلوغ کی بم داشته است از آوردن 
معجزه امتناع می‌کرده است. 

ولی هر دو مطلب درست نیست و اینجاست که ما باید مطالب را 

ما قبلاًگفتیم که معجزه یک امر محال نیست. محال یعنی چیزی که 
عقلاً ناشدنی است» پوچ است. حتی گر کسی قدرت لایتناهی هم داشته 
باشد باز امر محال ایجاد نشدنی است؛ نه اينکه او نمی تواند» بلکه آن امر 
وجودپذیر نیست. زیرا آن عین نیستی است» عین پوچی است. چیزی که 
حقیقتش عین نیستی است دیگر نمی‌تواند هستی یابد. 

پس تقاضای معجزه غیر از تقاضای یک امر محال است زیرا 
چنانکه گفتیم معجزه یعنی امری که برخلاف ناموس جاری طبیعت است 
ولی در ذات خود امری است ممکن که فقط نیاز به یک قدرت ماوراء 
طبیعی دارد. این یک مطلب. 

مطلب دیگر اینکه: گفتیم همه پیامبران باید معجزه داشته باشند فقط 
به عنوان یک آیه و دلیل برای صحت مدعای خود که او از طرف 
خحداست» و همین مقدار کافی است. ولی آیا پیغمبران عموماً ملزمند که 


1 تفسیر سوره بقره ۱۶۳ 


هرچه مردم تقاضا کردند آنها انجام دهند؟ اگر این طور باشد» می‌شوند 
مثل مارگیرها و حادوگرها! 

مردم وقتی میلشان به تماشا گری می‌کشد» می‌آیند و رو به او کرده 
می‌گویند: اگر تو پیفمبری پس فلان کار را که ما می‌گوييم بکن! باز دستة 
فیک هط ور بش که موی تم اس 

پیغمبر آن مقدار معجزه می‌آورد که ثابت شود او از طرف خداست و 
همینکه اتمام حجت شده دیگر هرچه مردم تقاضای معجزه بکنند 
می‌گوید اتمام حجت شد. من دیگر ملزم نیستم که معجزه پیاورم. 

و به تعبیر دانشمندان» پیغمبرال ملزم نیستند به اقتراحات مردم عمل 
کنند؛ یعنی این طور تست که اک کسی بچه‌اش در خانه گریه می‌کرده» 
برای سا کت کردن بچه او را بغل کند و نزد پیغمبر بیاورد و بگوید: 1 
پیغمبر خدا! ت و که می‌توانی معجزه کنی معجزه‌ای کن که اين بچه سرش 
گرم شود! 

خیر» معجزه دلیل است برای اینکه آن آدمی که طالب حقیقت است 
حقیقت را بفهمد و درک کند که این شتخص فرستاده خداست و 
وانشکوست ق اوزفواطف ند عمل کرد اانست: 

نکتة دیگری که اینجا باید گفت این است که پیغمبران معامله گر 
نیستند؛ یعنی این طورنیست که گروهی پیش پیغمبری ببایند و بگویند گر 
می‌خواهی ما به تو ایمان آوریم این مقدار پول به ما بده! 

پیغمبران آمده‌اند که مردم 1 
ری بل پیغمبرال مردم را حتی دعوت به انفاق می‌کنند یعنی از آنان 
می‌ خواهند که در راه خدا خرج کنند. 

حالب اینکه پس از آنکه آتان را دعوت به انفاق و جهاد کردند» در 
مقام پذیرش حتی هرگونه انفاقی را تحویل نمی‌گیرند بلکه وقتی شخصی 


۱۶۴ آفتنایی با قتران (۳) 


می‌آید و می‌گوید من می خواهم پول در راهی که شما گفته‌اید خرج کنم» 
همینکه احساس می‌شود که این پول دادن برای خودنمایی است. از او 
نمی یذ برند؛ و یا وقتی فردی می‌آید و می‌گوید من می خواهم سرباز اسلام 
باشم» از او سال می‌کند که برای چه می‌خواهی سرباز شوی؟ می‌گوید 
چون می‌خواهم اسمم در تاریخ ضبط شود؛ می‌گوید برو دنبال کارت» 
ما هُجَوّت ال ال تو به سوی خدا همجرت نکرده‌ای؛ اخلاص و ایمان 
نداری. 

با توجه به این مطالب» معنی آیات روشن می‌شود. در یه اول 
میگ 

فرق است میان اینکه گفته شود من ک» با «وْمْ بک». اگر 
بگوییم «بْمنْ به» یعنی به او ایمان می‌آورد؛ و اگر بگوییم «رْ لَ) 
یعنی به سود او ایمان می‌اورد. 

اینها نگفته‌اند «لنْ تم بک» بلکه گفته‌اند «َنْ من لک» یعنی ما 
به سود تو ایمان نمی‌آوریم» و به عبارت دیگر اگر می‌خواهی ما بياییم 
جزء دار و دستهٌ تو شویم که این کاری است به نفع تو تو هم باید کاری 
به نفع ما بکنی. 

ی جر لنا. ((0» برای نفع است و صریح است در اینکه آنها جریان 
چشمه را به نفع خود می خواسته‌اند و اين تقاضای معجزه نیست. تقاضای 
یک معاملةٌ صرف است. 

از تکون لک جنةْ من تخیل و عثب فتجُر الکنهاز خلائا تفجيرا 

خواستهٌ دوم اينکه تو مالک باغستانی پر از درخت خرما و انگور 
باشی. 

معلوم است ا گر پیفمبر در مکه یک باغستانی داشته باشد و درخت 


ی ۱۶۵ 


خرمای خیلی زیاد و انگور خیلی زیاد. آن خرماها و انگورها را که به 
ملائکه نمی‌دهده قهراً به سود مردم مکه است. 

این هم باز تقاضای معجزه نیست» تقاضای یک امری است به سود 
زندگی انهاء نعتی آنها نم عواسند که وسول ال مکه را قیدیل به,طاقف 
کند؛ مکه‌ای که نه نهری دارد و نه باغستانی» تبدیل شود به شهری همچون 
طابّف که پر از باغستان و اشجار است. 

از تنقط السّماء کا رَعُمتَ عَلینا کسفا. 

اک سا نتفای رها سا مه که ب گرد که کر و 
معجزه داری معجزه‌ات این باشد که من را بکش» آیا این تقاضای معجزه 
است؟ خیر» زیرا وقتی که او کشته شود معجزه چه سودی دارد؟ 

کفار قریش می‌گویند تو می‌گویی که در قيامت آسمان فرود می‌آید؛ 
ِ ِِ ۳ ِ 
میداد و آنان همه می‌سوختند پس سوختن چه نتیجه‌ای داشت؟ 

ز تأ باه و لکد قبیل 

خدا و ملاتکه را برای ۲ ,42ج ا0جتضاً با ما صحبت کنند. این 
هم معلوم است که تقاضای یک امر محال است» زیرا ممکن نیست که 
اتود ف ششس بانیود کال فیک کوز, 

بعلاوه ا گر خدا مانند بشر می‌بود که مردم از راه چشمهای خودشان 
می‌توانستند او را ببینند و هم از راه گوشهایشان می‌توانستند تاداس اون 
بشنوند» اساساً دیگر احتیاجی به پیغمبر نبود. 

خدایی که پیغمبر معرفی می‌کند لله الْمَشرٍقَ و فرب . ی توا 


۱ بقره / ۱۱۵ 


۱۶۶ افتنایی با قتران (۲) 


رَجه اه هو الرّل و الخر و الظَاهد رّ الباطت ۲ است؛ ا و که حسم نیست. او 
که در آسمان نیست که او را نقل به زمين کنند. 

معنای تقاضای آنان این است که خدا مثل یک مخلوق بشود و این 
هم از محالهای واضح است. 

ملائکه هم همین طور است زیرا ملائکه اجسام مادی نیستند که هر 
نییان ناسا ک یتست وان ها یوت اسان 
پشوند و برای بعضی افراد نمودار گردند. ولی به هر حال ملک از جنس 
پشر و از حنس ماده نیست که برای همه ممکن باشد آنها را ببیتند. یس 
این هم یک تقاضای نامعقول است. 

باز این یک تقالسلی مدع و یک لردلگرط صرف است. آنقدر 
بندهٌ پول بودند که گویی جز پول چیز دیگری نمی‌فهميدند. 

آخرین تقاضا یعنی مسئلهٌ آوردن نامه هم بسیار روشن است که یک 
بهانه گیری است زیرا | گر فرضاً رسول له نامه را می‌آورد باز آنها می‌گفتند 
این نامه را خودت نوشتی و آوردی. 

در هر حال این تقاضاها بعضی تقاضاهای سودا گرانه است و بعضی 
احمقانه و هیچ کدام تقاضای حقیقت‌حویانه نیست. 

و لذا پیغمبر در جواب آنها می‌گوید: من یک بشری هستم پیغمبر و 
نه چیز دیگر؟ و تقاضای از پیغمبر بایستی نه احمقانه باشد و نه سودا گرانه. 

پس مسئله آن طور نیست که این ویسندگان گمان کرده‌اند که این 
تقاضا نظیر تقاضای امتهای گذشته از انبیائشان بوده ولی پیغمبر اسلام از 


۱ بقره / ۱۱۵ 
۲ حدید ۳۲ 


یه ۱۶۷ 


‌‌ ۳ سس 
آوردن معجزه امتناع می‌ورزیده است؛ خیر | گر تقاضای اينها هم معقول و 
سس مت جو بانتمود رسول آله آنان زا تذتی گرد 

از اتها کلافعت فکته الب اگم فرآن شید مات رامع آر 
انبیاء گذشته نقل کرده تست از نوح» لوط» هود» صالح» موسی» ابراهیم» 

بصم مِ سس ۰ 

عیسی و بسیاری دیکر به طور صریح معجزات گونا گونی را متذکر است که 
هیچ قابل تردید نیست. آیا معنی دارد که قرآن خودش این همه معجزات 

۰ ۰ ۶ وه ۳ م2 
را از پیغمبران نقل کند ولی وقتی از خودش معجزه می‌خواهند بگوید من 
یک پیغمبر بیشتر نیستم؟! 

اگر اینچنین بود جاعا آین تال از رطول الهبیاقی می‌ماند که مگر آن 
اشخاص پیغمبر نبودند؟! یا آنها معجزه نبود؟! 

۳ 1 2 9 8 
می‌خواهید از نوع آن معخزا/ وی زکی نیال نوع می‌بود می‌آوردم. 

علاوه برآین کذشته از نک ود قرآن معجزه است و ما به زودی 
دربارةٌ آن بحث خواهیم کرد و این نکته منصوص قرآن ات نا 
ول نله معجزه دیگری ۹۳۳90 

چند فقره از معجزات پیامبر اسلام را خود قرآن به طور صریح متذکر 
است» از حمله: 


سُبْحان الّذی آشری بعنده یلا من الْعشجد الْحرام ال المَنجد 


الکقصی الّذی بارکُنا وله لفریه من ایتاتا انه مخ المع 
ایض 


۱. اسراء ۱ 


۱۶۸ اشتایی با تراغ (۳) 


منزه است آن خدایی که بندهٌ خود را در شبی از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی برد برای آنکه آیات خود را به او بنمایاند. 

تا اینجا در کمال صراحت یک سفر غیرعادی جحسمانی را برای 
رسول الّه تقل می‌کند. آیا این معجزه نیست؟ در زمانی که مرکب تندرو 
آن روز شتر بوده و جت و جمبوجت نبوده است رسول له از مسجدالحرام 
به فلسطین در شبی سفر کند! به غیر از محجزه چگونه می‌شود توحیه کرد؟! 

مه 1 ۳ ۰ مه 2 

وقتی این ایه نازل شد کفار قریش گفتند تو چه دلیلی داری بر این 
قافله‌ای را که از شام به مکه می‌آمد نقل کرد که در فلان جا اطراق کرده 

۰ سم عم ۰ مه 

بودند و چنین و چنان با یکدیگر گفتگو می‌نمودند؛ و بررکفار قریش معلوم 
شد که او از کنار قافله گذشته است. 

و نیز داستان شق‌القمر افترک6الشاعن لنقی القمر. ور ان یروا اية 
یفُرضوا و بقولوا سحر مُستمه کهباشاره به وان شق القمر توسط 


وه ی 


اعجاز قرآن 

می‌دانيم پیغمبر ما خاتم است و دین او دین خاتم و حاودانه است و بلکه 
تفش رال کل فعه همه مقدمه بود‌اند یعنی در واقع مراحل ابتدایی را 
می‌گذرانده‌اند و بشر هم در مکتب آنها مراحل ابتدایی را پشت سر 
می‌گذاشته تا برای مرحلهٌنهایی آماده بشود؛ و با آمدن دین خاتم» دیگر 
پیامبر حدیدی در عالم نخواهد آمد واين دین به صورت پایدار در عالم 
اقمر ۲۵۱ 


۲ [در کتاب وحی و نبوت اثر دیگر استاد شهید معجزات بیشتری از قرآن نقل شده 
است. به کتاب مزبور مراجعه فرمایید.] 


تفسیر سوره بقره 1 
باقی خواهد ماند. 

حال باید ببينيم راز خاتمیت چیست؟ 

ما نمی‌خواهیم وارد این مطلب بشویم و در یک رسالهٌ کوچک به نام 
ختم نبوت دربارةٌ راز خاتمیت مفصلاً بحث کرده‌ايم. فقط ایشا یکت 
مطلب را متذکر می‌شوم و آن این است: 

دنق خاتم در بسیاری از خحصوصیات با ادیان دیگر تفافت دار 
یکی از آن خصوصیات. معجزهٌ دین خاتم است. البته معجزٌ اصلی آن. 

معجزات پیأمپران ورگ از نوع یک حادئهٌ طبیعی بوده است» مثل 
زنده کردن مرده يا اژدها شدن عصا و یا شکافته شدن دریا. 

اینها هرکدام حادثه‌ای موقت است» یعنی حوادنی است که در یک 

۳ ۰ - ت‌ 

لحظه و در یک زمان معین صورت می‌گیرد و باقی‌ماندنی نیست. 

اگر مرده‌ای زنده شود زنده شدن او در یک لحظه انجام می‌گیرد و 
چند صباحی هم ممکن است آن شخص زنده بماند ولی بالاخره می‌میرد 
و تمام می‌شود. 

اگر عصایی اژدها میگزد کتا ریات که در یک ساعت معین 
رخ می‌دهد» بعد هم برمی‌گردد به حالت اولیه‌اش. 

معطراتی که انبیاء گذشته داشته‌اند همه از این قبیل آند. نی بعضی 
از مجزات خود پیغمبر اسلام مثل آنها که قبلاً اشاره کردیم نیز از حمله 
این گونه معجزات است. رفتن پیغمبر از مسجدالحرام به مسجدالاقصی يا 
و سا 2 
شق‌القمی در شبی یا روزی انجام ی کن 3 و تمام می‌شود. 

ولی برای دین جاودان که می‌خواهد قرنها در میان مردم باقی باشد 
چنین معجزه‌ای که مدتی کوتاه عمر دارد کافی نیست. چنین دینی 
معجزه‌ای حاودان لازم دارد. 

و لهذا معجزه اصلی خاتم‌الانبیاء از نوع کتاب است. پیفمبران دیگر 


۱۷۰ اشتایی تباقر ان (۳) 


کتاب داشته‌اند و معجزه هم داشته‌اند ولی کتایشان معجزه نبود و 
معجزه‌شان هم کتاب نبود. 

موسی تورات داشت و خودش هم می‌گفت تورات من معحزه 
نیست» معجزه من غیر از تورات است. 

ولی پیغمبر اسلام اختصاصاً کتابش معجزه‌اش نیز هست. البته نه به 
معنای اینکه او معجزة دیگری نداشته است» بلکه به این معنی که کتابش 
هم معجزه است» و اين لازمة دین خاتم و دین جاودان است. 

مطلب دیگری در مورد دین خاتم هست که باز یکی از رازهای 
خاتمیت به شمار می‌آیناو آلان اسیتا گر دگ#وهُ خاتمیت نسبت به 
دوره‌های گذشته نظیر دورة نهایی و تخصصی است نسبت به دوره‌های 
ابتدایی» یعنی دورة طأسحی‌نگر لدن بشراست؟ 

دانش آموزدر دوره دبستان و دبیرستان» فقط به او می‌گویید:و او یاد 
می‌گیرد ولی وقتی که به دوره دانشگاه رسید و به طی کردن دورة 
تخصصی یعنی دورهٌ فوق لیسانس و دکتری پرداخت. اینجا دیگر دوره 
صاحب نظر شدن است. دوره احتهاد در فنَ مربوطه است. 

دورهٌ دین خاتم برای بشر از نظر کلی» نه از نظر ملاحظهٌ یک فرد 
ای و کر بت 

در دورهٌ صاحب‌نظرشدن بشر است که در مسائل دینی احتهاد و 
مجتهد شأن پیدا می‌کند. آیا در ادوار گذشته ما مجتهد داشته‌ایم؟ در ادیان 
ابراهیم و موسی و عیسی مجتهدی وحود داشته است؟ خیره آنچه قرآن از 
آن تعبیر به فقاهت» و «تفقه در دین» می‌کند به هیچ وجه در آن ادیان 
به چشم نمی‌خورد. 

آن کاری که امروز مجتهد با نیروی علم و استدلال و احتهاد می‌کند» 
پیغمبران گذشته می‌کردند ولی نه با قوةٌ احتهاد بلکه با نیروی وحی و 


ی ۱۷۱ 


نبوت. 

اصولاً در آن ادیان زمینهٌ احتهاد وجود نداشت؛ چون باید در خود 
دین زمينهٌ احتهاد وجود داشته باشد یعنی در یک دین ضوابط و اصول 
کلی باید بیان شده باشد تا یک عده متخصص براساس آن کلیات و 
ضوابط روی فکر و نظر مسائل جزئی را | کتشاف نمایند. 

ادیان کذفته به ذلیل آینکه درس دوره ابتداین بوده تم قوانست 
افو کل توا بان تایه خاش تفر کر ها وا تداشتم 

اصطلاح رایجی است که می‌گویند: پیغمبران مرسل و غیر مرسل. 
پیغمبران مرسل یعنی پیغمبرانی که صاحب شریعت و قانون هستند؛ مثل 
ابراهیم» موسی» عیسی. و پیغمبران غیر مرسل یعنی پیفمبرانی که تابع 
پیغمبران دیگر و مبلغ شریعت آنانند و از خودشان قانونی نداشته‌اند. 

کاری که هم| کنون مجتهدان می‌کنند همان کاری است که پیفمبران 
دستهٌ دوم می‌کرده‌اند. البته مجتهد کارش منحصر به این نیست و علاوه بر 
احتهاد؛ حا کم شرعی و رهبر مردم است؛ آمر به معروف و ناهی از منکر 
در میان مردم است؟ او مصلح میان امت بوده و موظف است که مفاسد را 
اصلاح نها یله 

همین کار را نیز در گذشته پیغمبرال انجام هدند و لب گر تفن 
شاه دیگرپیشبری به ار این جهات مپبوث شم‌گردد لک 
مجتهدان از عهده چنین وظایفی برمیایند. 

این است معدای حدیثی که پیغمبر فرمود: عُلاء ی کنیا نی 
اثرائیل علمای امت من مانند انبیاء بنی‌اسرائیل می‌باشند. البته مقصود آن 
عده از انبیاء بنی‌اسرائیل است که کارشان فقط تبلیغ و تفهیم و تعلیم و 
ترویج شریعت موسی بوده است. 

ات نت که می‌گویيم که نیام هکره ی سم یه ای 


۱۷۲ انا ینار ۳۲۵ 


معنی که حتی تبلیغ و ترویج را هم می‌بایست انییاء انجام بدهند. ولی در 
دورهٌ دین خاتم یک سلسله کارها را -یعنی کارهایی که مربوط به تبلیغ و 
ترویج است و با مربوط به استنباط حزئیات از کلیات است - علما انجام 
می‌دهند نه پیغمبران. 

پس علما از این نظر و در این حدود و نه بیشتر حانشین پیغمبرانند» نه 
همه پیفمبران» بلکه جانشین پیفمبرانی که صاحب شریعت نیستند. 


وجوه اعجاز قرآن 
از نظر کلی اعجاز قرآن از دو جثبه است: جنبهٌ لفظی و حنبهٌ معنوی. لفظی 
یعنی از جنبهٌ هنر و زیبایی» و معنوی یعنی از جنبهٌ علمی و فکری؛ چون 
مقولهٌ هنر و زیبایی غیر از مقولهُ علم و تفکر است. زیبایی مربوط به فن 
است و علم مربوط به کشف. علم یعنی آنچه که حقیقتی را برای انسان 
کشف می‌کند» ولی زیبایی و حمال یعنی آن چیزی که یک موضوع جمیل 
و زیبایی را به وحود می‌آورد. 

البته خود هنر و زیبایی هم موضوعات و مقولات مختلفی دارد. یکی 
از اتف مقو لین اس هقف اقبان ور میان همه یامه آنسان که 
در مقایل سخن زیبا و فصیح شیفتگی نشان می‌دهد شاید در مورد هیچ 
مقوله‌ای از مقوله‌های زیبایی شیفتگی نشان ندهد. 

ما می‌توانیم زیبایی را به دو نوع تقسیم کنیم: زیبایی حسی» زیبایی 
ذهنی. زیبایی حسی هم به سمعی و بصری تقسیم می‌شود. 

زیبایی گل و باغچه از نوع ژتبای ی بضبوی اشفت و زا نی یک 
آواز خوش از نوع حسی سمعی است. 

آیا زیبایی سخن از این نوع است؟ خیر بلکه اصولاً زیبایی سخن 
ی نیست» فکری است از راه حس. 


تفسیر سور بقره ۱۷ 
کشا ایک وی خفتر اقیدان سیک اه که 
سعدی می‌گوید: 


شکر اندرش مزید نعمت؛ هر نفسی که فرو می‌رود مد حیات 


موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
و بلاقاصله شعری اضافه پلی کت 
از دست و زبان که برآید کز عهدهٌ شکرش بدر آید 
و باز بلافاصله یک آیه از قرآن ضمیمه می‌کند: 
اعملوا ال داود شرا رَ قلیل من عبادی الشکور!. 


سپس ادامه می‌دهد: 


فا ناه ییا برا کقته ادف کن پر نش تکسترانگو ات ابر 


بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپروراند... 


ان هزیر ی یشان فر کار هی یا تمدهشتق مت 
که سعدی هفتصد سال قبل مرده ولی گلستان او خودش را حفظ کرده 


یا ۳۳ 


۱۷۴ اشتتایی با فتر ان (۳) 


قاآنی از شعرای معروف و همشهری سعدی و اهل شیراز است. 
هميشه می‌خواست با سعدی رقابت کند. کتابی هم به آهنگ گلستان 
نوشته است ولی نتوانست به پای سعدی برسد. 

نقل می‌کنند شبی در شیراز در فصل زمستان با عده‌ای پای بخاری 
نشسته بود و به اصطلاح مجلس بزمی بود و یک نفر قوّال هم در آنجا بود 
که این شعر معروف سعدی را شروع به خواندن کرد: 

شبی خوش است و در آغوش شاهد شکرم... 
تا آنضا که: 
ببند یک نفس ای آسمان دریچهٌ صبح 

بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم 

قاآنی که خودشسود شیر ناسی اسلت فان تحت تأثیر قرار 

گرفت که گفت: این مرد دیوگ نهک کسی شعر بگوید! دیوان 

شعرش را که جلویش بود پرت کرد توی بخاری"و آن را سوزانید گفت 
ان شتراست دینکیم 

پس گاهی یک شعر آفهدا از آب درمی‌آید که شاعری مانند 
قاآنی که خودش استاد سخن است یک حا که از زبان یک قوّال آن شعر 
را می‌شنود آنچنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد که وقتی خودش را با او 
مقایسه می‌کند می‌بیند که او چقدر بالاست و خودش چقدر پایین! این اثر 
سخن است. 

ساقظ اجه نک داشه آیست ۱ هلر راکو اشته یت ؟ 
زیبایی شعرشان؛ چون زیبایی سخن و به تعبیر علما فصاحت. روشنی؛ 
بلاغت» رسایی» خلاقیت و جاذبه و ربایندگی مسئلهٌ غیرقابل انکاری 
انشت 


قرآن به اعتراف هرکس که سخن‌شناس است و اندکی با زبان قرآن 


ی ۱۷۵ 


آشنایی دارده حتی فرنگیها که با زبان عربی آشنایی پیدا کرده‌انده از جنبة 
فصاحت و بلاغت و زیبایی سخن بی‌نظیر است. 
اقلا گرا تیکسشک متصیصی قاری هساو شیور 
صورتی که همه سخنها يا نثر است و يا شعر. اما شعر نیست به دلیل اینکه 
وزن و قافیه که در شعر کهن از پایه‌های اصیل شعر محسوب می‌شد ندارد؛ 
و علاوه بر وزن و قافیه» از رکن دیگر شعر که تخیل است هیچ استفاده 
نکرده بلکه مطالب را بدون هرگونه تخیلی بیان نموده است. 
فاد از یات همان کشیهها غ یاعد آمای است که وی اضعا 
آورده می‌شود تا آنجا که گفته شده است: «احسَنْ السَعْرٍ اکَبه» یعنی 
بهترین شعرها دروغ ترین آنهاست» چون هرچه دروغتر باشد قشنگتر 
می‌شوده مثل این شعر فردوسی: 
ز‌ ستوران در اد پهن دشت 
َِ مین ,شد رفقط آسمان گشت هشت 
هرکس بشنود می‌گوید به به! اما چقدر دروغ است؟! دروغ دیگر از 
این بزرگتر نمی‌شود گفت. مگر با بهم ریختن چندتا اسب در محدودة 
بسیار کم و گرد و خاک کردن سمهای آنان» آسمانٍ هفت طبقه هشت تا 
می‌شود و زمین هفت طبقه شش تا؟ 
دروغ خیلی بزرگ است ولی به خاطر دروغ بودن زیباست. و یا 
شاعر دیگری می‌گوید: 
یا رب چه چشمه‌ای است محبت که من از آن 
یک قطره آب خوردم و درا گریستم 
طوفان نوح زنده شد از اب چشم من 
یبا آنکنه در غسمت یه هدارا گتریستم 
بسیار جذاب و شیرین است ولی به همان دلیل که خیلی دروغ است 


۱۷۶ افتایی ار ان ۱۳ 


خیلی شیرین است. و البته اين دروغ هم نیست و شرعاً هم دروغ محسوب 
نمی‌شود بلکه هنر است و یک نوع زیباسازی سخن به شمار می‌آید. ولی 
فران ایتاسا دلتال این کونه مطالت تفه اسیخ: 

علاوه بر این» این گونه زیباییهای سخن تنها در موضوعات خاصی 
امکان دارد: عشقی یا حماسی با مدّاحی افراد و یا هجای آنان» و 
هیچ یک از شعرا نمی توانند و نتوانسته‌اند در معنویات اظهار هنر بکنند و 
اگر احیاناً بخواهند در معنویات وارد شوند چون نمی‌شود در خود معنا 
هنرنمایی نمایند معنی را در لباس ماده تجسم می‌دهند و با زبان کنایی آن 
معنا را پیان می‌کنند. 

مسثلاً می خواه اد از عیلات بکلوی؛ آ را در لباس «یبی» 
در می‌آورند. يا می‌خواهند از حلال ذات حق سخن برانند؛ به «زلف» 
چنین تعبیر می‌کنند. و يا از اینککة هستی خودش را در راه او داده و به مقام 
فنای فی‌الّه رسیده» چنین تعبیر می‌کند: خرقه بحایی گرو باده و دفتر 

ولی قرآن اصولا خود مسائل معنوی را طرح کرده و در نهایت روانی 
همچون آب زلال بیان می‌فرماید: 

بشم اه رن الرحي. أد له رَبْالْعالین. لخن الرحي. 
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مالک یوم الدّین. اتاک نفد و اباک تعن. 
هر مسلمانی یک عمر این حملات را لااقل روزی ده بار در نماز 
۳ ۲ ِ ِ 


۳ 
قفتیر کی کر دوف 
پس قرآن شعر نیست چون وزن و قافیه در آن رعایت نشده و نیز 


و ۱۷۷ 


مطالب» صریح بیان گردیده و تخیل در آن به کار نرفته است. 

و نثر هم نیست. به جهت آنکه هیچ نثری آهنگ‌بردار نیست و قرآن 
غیت آهت کی میگ 

آیا شما تا کنون دیده‌اید که یک کتابی را» چه دینی و چه غیر دینی» 
بتوان با آهنگهای مختلف خواند؟ 

نها کفایی کمس وان آنزابا آهعک قرافت کروفرآن‌است فرایزن 
مطلب الان به صورت یک رشتهٌ علمی درآمده. آیات مختلف قران 
آهنگهای مختلف می‌پذیرد؛ یعنی آهنگهای مختلف» متناسب با معانی 
آیات است. مثلا | کر تخولاب بل اهنگ یپرد که دل را تکان بدهد 
و بترساند. و آیاتی که تشویق است آهنگی می‌پذیرد که آرامش ببخشد. 

شما بروید به دنیای مسیحیت با آن عظمت و پهناوری آن و نیز 
دنیای بهود که گرچه کشور متحصزشان اسرائیل است ولی به اغلب 
رادیوها و خبرگزاریهای دنیا تسلط دارند؛ آیا پیدا می‌کنید که انجیل 
و تورات را با قرائت باا ترایز و1 کر بخوانند تمسخرآمیز است 
و کسی نمی‌تواند تحمل کند. و یا مگر می‌شود نثر سعدی را با صوت 
خواند؟ 

این از وید کیهای اسلوب فرآن است که نه قیل از آن سابقه دارد و اند 
بعد از آن در زبان عربی دیده شده است. 

حالب آن است که این‌همه افرادی که حافظ قرآن شدند و به قرآن 
عشق می‌ورزیدند و خودشان نیز اولین سخنور زمان خویش بوده‌اند 
نتوانستند دو سطر بگویند که شبیه قرآن دریباید. 

علیعا را دنیا به فصاحت و بلاغت قبول دارد. من در یکی از 
بحثهای کتاب سیری در نهج‌البلاغه اين بحث را کرده‌ام که چطور الان که 
۰ سال از زمان علی تاو و خطابه‌هایش گذشته و در هر زمان ادبا و 


۱۷۸ افتنایی با فتر ان (۲) 


قفا اف تشد کان: وا فونحه رل کرت زیان با دوفهای تاش 
۱ 

علی مد اولین آيه فرآن یعنی افراً بائم ریک الذی خُلق رش 
ده یا یازده سانگی قبل از آنکه ذهنش به افکار دیگری نقش ببندد شنیده 
وی اتاد بهختل وفور فیرشت وا قافن ها وس باه اس 
اک کچ یقرت ان فان خر وه از همه لس 

خودم به یاد دارم که در اواخر ایام طلبگی خویش که هم با قران آشنا 
شده بودم و هم با نهج‌البلاغه؛ در یک لحظه به طور نا گهانی این نکته 
برایم کشف شد. 

نهج‌البلاغه را مطالعه می‌کردم. یکی از خطبه‌های آن ات که تشیار. 
بلاغتهایی که بشر به کار می‌برد بسیار فصیح و بلیغ است. 

نم سم نم 

این خطبه سراسر موعظه و یادآوری مرگ و عالم اخرت است و 

واقعا خطبهٌ تکان‌دهنده‌ای است. می‌فرماید: 


داژ بابلا متفوف و در مفروقة, لاتدومٌ آخواها و لالم 
واه آخوال ملق و تاراثٌ مق یش فها مذموم و 
الما منها مدوم و فا آهلها فها غراض مهد تزمییم 
بسپامها...۲ 


۱ علق /۱ 
۲. نهج‌البلاغی خطبهٌ ۲۲۴ 


تفسیر سوره بقره ۷۹ 


تا آنجا که یکمر تبه یک آیهٌ قرآن می‌خواند که: 


هُنالک تبلوا کل تفس ما اشلَفت و زذوا لاله مولیهم اي و 
ضل عم ما کانا تون 


با وجود آنکه سخن علیعیو آن‌همه اوج و موج دارد در عین حال 
وقتی این آیهٌ قرآن در وسط آن می‌آید گویی آب روی حرفهای قبل 
ريخته می‌شود و چنان می‌نماید که در یک فضای تاریکی ستاره‌ای پدید 
آید! 

اضاد سکس لا دی خهست انس نش تزاند آنخها ان 
می‌کند بیان نماید! در این آیه چنان قيامت تجسم یافته که کاملاً روشن 
می‌گردد که چگونه انسان به مولای حق خحودش در مقابل این‌همه 
مولاهای باطل بازگردانده می‌شود. 

عصر قرآن عصر فصاحت و بلاغت است؛ یعنی تمام هنر مردم آن 
زمان فصاحت و بلاغت بود. 

این مطلب معروف است که بازاری داشتند به نام («بازار عکاظ». در 
ماههای حرام که جنگ قدغن بود این بازار عرصه هنرنمایبهای شعری 
بود. شعرای قبایل مختلف م ی آمدند و شعرهایی را که سروده بودند در 
آنجا می‌خواندند. شعرهایی که در آن بازار انتخاب می‌شد به دیوار کعبه 
می‌آويختند. 

هفت قصیده‌ای که به معَقات سبع» مشهور است از اشعاری بود که 
بالاتر از انها به نظر عرب نمی‌رسید. مدتها به همان حالت باقی مانده بود. 


بعد از آمدن قرآن خودشان آمدند و آنها را جمع کردند و بردند. 

لبید بن زیاد از شعرای درحه اول عرب است. پس از نزول قرآن» 
وفع ماما که یکی فیک رکفت و دانی کارش فران خوانان 
بود. 

باق کفتتن۳ را سالا کهستمان شنی) :فیک ان شرت در دنا 
اسلام استفاده نمی‌کنی و شعر نمی‌گویی؟ 

گفت: دیگر نمی‌توانم شعر بگویم. اگر سخن این است. دیگر آن 
حرفهای ما همه هجو است و من آنقدر از قرآن لذت می‌برم که هیچ لذتی 
پرای هقی ازدان تیا 


در ی مورد بحث قرآن دعوت کرده است که هرکس می‌تواند بیاید 
و یک سوره مانند قرآن بياورة, یک ای دیگر می‌فرماید: یاو 
بحدیثٍ مثله ! که حتی شامل یک آیه هم می‌شود؛ یعنی می‌گوید اگر 
می‌توانید یک جمله مانند قرآن بیاورید. 

ولی این همه دشمنانی که بزای قرآن پیدا شده‌اند» چه در زمان قرآن 
و چه بعد از آن» نتوانسته‌اند این دعوت را پاسخ مثبت بگویند و حتی در 
زمان ما افرادی آمدند و یک چیزهایی به منظور معارضه با قرآن ساختند 
ولی وقتی در مقایل قرآن قرار دادند دیدند اصلاً هیچ گونه شباهتی ندارد. 

پس یکی از وحوه اعجاز قرآن همان جنبهٌ هنری است که اصطلاحاً 
فا فراتش هی ره کیااخس کی فا ماش ره 
«فصاحت» به معنای روشنی و «بلاغت» به معنای رسایی است اما 
ام کرو تشاب فا می‌زا ون تضود کاف تس ماس هن 


۱. طور ۳۴ 


تفسیر سوره بقره ۱۸۱ 
«حذابیت» را اضافه نمود که حاکی از دلربایی قرآن باشد» زیرا قرآن به 
نحو خاصی در دلها نفوذ می‌کرد و با ربایندگی ویژه‌ای که داشت با سرعت 
عجیبی تأثیر می‌نمود و آنها را شکار می‌نمود. 

اینکه کفار پیامبر را (حادوگر» می‌خواندند» خود یک اعتراف 
ضمنی بود که از ما ساخته نیست که مثلش را بياوريم» و این به خاطر 
همان جاذبه و دلربایی قرآن بود. وقتی می‌دیدند شخصی که هیچ گونه 
اعتقادی نداشته همینکه یک يا دو بار قرآن را می‌شنود شیفته می‌گردد؛ 
می‌گفتند این حادو است. 

غربایی که به مکله مالودنبي ان ومولاً برای طواف به 
مسجدالحرام می‌رفتند» مشرکین به آنان توصیه می‌کردند اگر می‌روید 
بایستی پنبه در گوشتان محکم فرو کنید تا مردی که در سخنانش جادو 
ست و می‌ترسیم که شما را حادو کند صدایش به گوش شما رسد و برای 
ین کار پنبه در اختیار آنان قرار می‌دادند. 

اتفاقاً یکی از رسای مدینه به مکه آمده بود و یکی از همین مکیها 
ین توصیه اه کرد ]ههد که چدانگوشهايم رپ 
رف ین د رگوشم می‌زدند نمی شنیدم. به مسجد الحرام 
آمدم و شروع کردم به طواف کردن. . دیدم در آنجا 0 
ست که قیافه و چهره‌اش مرا جذب کرد. متوجه شدم که لبانش حرکت 
می‌کند ولی من صدای او را نمی‌فهمم. احساس کردم اين همان شخص 
تاه 

نا گهان به این فکر افتادم که این چه حرفی است که اینها گفتند و من 
چرا باید از آنان بپذیرم؛ بهتر این است که من پنبه‌ها را درآورم و ببینم این 
رد ۳ می‌گوید» اک حرف حسابی می‌زند بپذیرم وگرنه زير بار او نروم. 

پنبه‌ها را درآوردم» نزد او رفتم و به حرفهای کوش دادم. او 


۱۸۲ تباقر ۳۲۵) 


آهسته آهسته آیات قرآن را می‌خواند و من گوش می‌کردم. چنان دلم را 
نرم کرد که سر از پا نشناخته عاشق و شیفتهٌ او شدم. 

این مرد از مومنین پایدار در تاریخ اسلام می‌شود و جزء افرادی است 
که زمینهُ مهاجرت رسول له را به مدینه فراهم می‌سازد و اصولا نطفه 
اسلام مدینه و مهاجرت پیامبر در همین جلسه بسته شد ا. 

این» اثر همان دلربایی و به اصطلاح هنر و زیبایی قران است. 

تاریخ ادییات نشان می‌دهد که هرچه زمان گذشته است نفوذ معنوی 
قران در ادییات مردم شلمنال؛ پیشتر شده: است: 

مقصودم این است که در صدر اسلام» یعنی قرن اول و دوم» ادبیات 
عرب هست ولی آن مقداری که قرآن باید حای شود را در آن باز کند 
نکرده است؛ هرچه زمان می‌گذرد قرآن پیشتر آنها را تحت نفوذ قرار 
می‌دهد. 

می‌آییم سراغ شعرای مسلمان فارسی زبان, رودکی که از شعرای قرن 
سوم است اشعارش فارسی محض است؛ یعنی نفوذ فران زیاد به چشم 
نمی خورد. کم کم که پیش می‌رویم و به زمان فردوسی و بعد از او می‌رسیم 
نفوذ قرآن را بیشتر مشاهده می‌کنيم. 

وقتی که به قرن ششم و هفتم یعنی به دوران مولوی می‌رسيم 
می‌بینیم مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد؛ هرچه می‌گوید تفسیرهای قرآن 
تما اخقید اه عرفانی. 

در صورتی که قاعدتاً باید عکس قضیه باشد؛ یعنی یک اثر ادبی در 
زمان خودش بیشتر باید اثر بگذارد تا یک قرن و دو قرن بعد. 


۱. [داستان مربوط به اسعد بن زراره و ذکوان خزرحی است که از طرف قبیلة خود برای 
جنگ با قبیلهٌ اوس به منظور تنظیم قرارداد نظامی به مکه آمده بودند ولی با دلی پر از 
ایمان به خدا به مدینه برگشتند و مقدمات مهاجرت رسول ال را آماده ساختند.] 


تن ۱۸۳ 


این یک بحث مختصر راجم به فصاحت و بلاغت قرآن بود. اما 
قسمت دوم اعجاز قرآن از نظر معنوی و محتوای آن است. 

اگر ما مباحث الهیات قرآن را ببینیم» منطق قرآن را در معاد و نبیاء 
گذشته ملاحظه کنیم و یا منطق قرآن را در مورد فلسفه تاریخ و فلسفة 

اینها مسائلی است که قرآن دربارهٌ آن رسالت دارد» زیرا این نکته 
اشخان اش 5 قرآن کتاب پزشکی تساه فان مهندسی راه و 
ساختمان نیست بلکه کتابی است که رسالتش هدایت مردم است. 

قرآن وجوه دیگری از نظر اعجاز دارده مثل (خبار از غیب و با 
پیش‌بینی‌های غیبی» هماهنگ بودن و اختلاف نداشتن که هرکدام بحای 
بحث بسیار مقصلی اضیو ار مر باق بیل9 دب حلسات آینده دربارهة 


۱. [و با هزار افسوس این فرصت پیش نیامد انقلاب ایران اوج گرفت و استاد تمام 
وقت خود را برای پیشبرد انقلاب گذارد و سرانجام به آرزوی دیرین خود. «شهادت در 
راه خدا» نائل گشت.] 


۱۸۴ آشنایی با قرآن (۲) 


متن آیه 
مه 


یا یتآ لس 


الرحمن الرحیم. 
تالک باه این 


یاک نعبد و ایاک... 
دابانگ 
لم 


تلک آلکتات لا 


و الذین یومنون بما... 


ختم اه علی قلوبهم... 


و من التّاس من یقول... 


هدنا الصراط المستقیم. 


لین یومتون بالفیپ.: 


۱ 


۲ 
۳ 
۴ 


م 


مک مت ام مد مک جر هر 


۱۷۶ ۹۸ ۰۵۳ ۸۱۵ ۱۴ ۰۸-۶ 
۱۷۶ ۰۲۲ ۰۲۰ ۱٩ ۶ 
۱۱۷/۶۵۹۲۸ م۱‎ 

۳۵ ۳۲ ۳۱ ۷۷ ۰ ۸ 

۱۷۶ 

دی ری و 
۴۳-۰ ۰۴۵ ۱۷۶ 
۶ ۷ ۵۲ 

۷۷ ۰۵۲ ۶ 

۵۸ ۰۵۵-۳ 

۱۳۴ ۶۲ ۶۱ ۵ ۳ 
۶۶ ۶۵ ۶۳ ۳ 
۷۲-۶۹ ۳ 

۷۳ ۳ 

۷۴ ۷۳ ۳ 

۷۹ «۳ 

٩۴ ٩۲ ۸۴ ۰ 
٩۱ ۸۵ ۸۴ ۰ 


۱۸۶ 


فی قلوبهم مرضّ... 

و کل 

الا هم هم المفسدون... 
و اذا قیل لهم آمنوا... 
و اذا لقوا الذین... 

له یستهزی بهم... 
اولئک الذین اشتروا.. 
مقلهم کمئل الک 
عم کت هم 
اش تاو 
بکاد البرق تضطت یز 
با اک اتانی اییوان: 


ی جعل لکم الارض... 


و آن کنتم فی ریپ... 
فان لم تفعلوا و لن... 


1 


اما اتسوا 


1۱ 


لا اکراه فی الذّین... 
ثّه ول الذْین... 

قل الم مالک... 

قل یا اهل الکتاب... 
فیهر., لد علی التاش ه 
واضی] بح الم 
۳ 
مبدیین فن دک 
ان المنافقین فی... 
0[ 


۸۶ ۰ 
۸۸ ۷ ۰ 

٩۷ ۸ ۰ 
۸ ۷ ۰ 
«۰. ۰ 

۳ 

۳۳ 
۲( 
۱۲۲( 
۸ ۲( ۲۱۳+( 
و ۱۵ 
۳ 6( + 
۱۳۳ 

(۱۳ ۴ 

۱۳۷ ۰۳ ۹ 
۱۳۶ 

۶۲ 
۱۳ 
۱۳۸ 

۱۶۶ ۵ 
۷۷ 

۵۰ 

۳۹ 

۳۹ 

۱۳۵ ۳ 

۶۲ 

۲ 

[ 

۹۵ 

۴۵ 


فهرستها ۱/۸۷ 


و... و رحمتی وسعت... اعراف ۱۵۶ ۱۴۳ 

( اعراف ۰ ۱۵۸ ۷۴ 

و اذ قالواالهم... انفال ‏ ۲۲ ۷۶ 

انّخذوا احبارهم و... 2 ۳۱ ۳۸ 

خذ من اموالهم صدقة... و ۱۰۳ ۶۹ 

الر فلگ آ نات تن ۱ و 

هنالک یلوا کلب نیو ۳۰ ۱۷۹ 

هو اقا کم مروت هود ۶۱ ۸۳ 

وشن اسان رعد ۱۷ و 

الم تر کیف ضرب... 0 0۳۳ 

تون اکها خارت ابراهیم ‏ ۲۵ ۰۱۱ ۱۱۴ 

و مثل کلمة خبیش... برالیم ۲۳ ۱۳۳۰۳ 
فاذا.. و نفخت فیه... حلیر ۲۹ ۱۳۹ 

شتا ال او یر ۲ ۱ ۷ ۱۶۸ 

من کان پرید الاخرة... سراء ۱/۸ ۳۴ 

و من اراد الاخرة... سراء ۷۹ ۳۴ 

کلا تم فو لام ون 71 ۲ ۴ ۲۵ ۸۷ 
وروت قتل سظاودا: ب ۷۹ ۹۶ 

اقا ما ال ور وا للی! ۸۱ ۰۶ ۱۳۷ 

قل الزت تمعن پا ۸۸ ۱۳۸۳۷ 
هن 2 ۹ ۰ ۶۷ ۱۶۴ 
ایک لکد مس راخ ۹۱ ۰ ۶۷ ۱۶۴ 
وهای کمازرز ۳ 1۲ ۰ ۶۷ ۱۶۵ 
ایکون لک شاه ۳ 1۳ ۱۶۲-۰ ۱۶۶ 
قل انما انا بشه... 2 ۱۹۰ ۱۵۸ 

کهیعص. مریم ۱ ۵۴ 

طه. طه ۱ ۴ ۵۵ 

اتتی... اقم الصَلوة... طه ۴ ۶۵ 

و ترفن موی طه ۳۲ ۱۳۲ 
کش طه ۸ ۵۲ 


۱/۳۸ 


با وا ازشیای 
بل نقذف بالحقٌ... 
اوایتن انقلالهفرن 
تب 1 

نزل به الروح الا 
طن 


و جحدوا بها و استیقنتها... 


کار همکد 
ان یمیت زر اد 

وجدتها و قومها... 

تیاو 

نان تجاهقوا فان 
بقو شید الوا ال 
اه 

اما امره اذا... 

انهم... لا اله ال الّ... 
بوم... لمن الملک... 
حج: 

عسق. 

صراط... الا الی الّ... 
ای ات 

و الذین اهتدوا... 

ان این یبایعونک... 
قالش آن المخید 

لقد... فکشفنا عنک... 
فلیا توا پحدیث مقلد... 
و ان لی ریک المنتهی. 


ف‌‌ِ 
رز 


۲ 


۱۱۱۶ ۵ 
(۱۱۶ ۵ 
۳۷ 
2۳ 


۱۳۲ 
۱۹ 
۸۶ ۵ 
2۴ 
۳۹ 
۱۸۰ 
۳۷ 
۱۶۸ 


فهرستها 


و نرق ای 
ها ترامسا 
هو الاوّل و الاخر... 

و پرزقه من حیث لا... 
ن و القلم و ما یسطرون. 
انا هدیناه السبیل... 
اذهب الی فرعون... 
فقل هل لک الی ان... 
و اهدیک الی ربک... 
یوم... الامر یومئژٌ... 
کت 

سبح اسم ریک الاعلی. 
ان یکی این 


و للاخرة خیه لک... 


و لسوف یعطیک ربک... 


قراً باسم ریک الّی... 
لم یلد و لم پولد. 
و لمیکن له کفوا... 


و ال اله کل شی.... 
لهی ما عبدتک طمعاٌ... 
قومٌ عبدوا الّه... 


یک و سعدیک و... 


3 


فهرست 


۱۸۹ 

۱۶۸ ۲ 
۱۸ ۶. 

۱۶۶ 

۷ ۱۴۹ 
۱ ۵۴ 
۳ ۲۷ 
۱۷ ۱۳۰ 
۱۸ ۱۳۰ 
۱۹ ۱۳۰ 
یذ ۲۹ 
۶ ۴۳۷ 
۱ ۱۵۹ 
۴ ۴۹ 
۴ ۷۱ 
۵ ۷۱ 
۱ ۱۷۸ 
۳ ۶۶ 

۶۶ 
احادیث 
گوینده صفحه 
۳ ۷ 
امام علی:اج 1 
امام صادق:اج ۱۵ 
امام علی:اج ۳۱ 
امام علی:اج ۳۱ 
ِ ۲۶ 


۱۹۰ 


الامر یومثذٍ و الیوم... 

... دیگر این طور نگو... 
رف هت 

... این یک راه راه من... 
مثل القلب کمثل... 
...ال اعلی و اجل... 

و هم یطلبون دماً... 
کلمة حق یراد بها... 
۲[ 
کل موی ول یب 
ا فلجتی بان 

... ما هچرت الی اله... 
خلمام ای کافبا رنه 


امام باقر اجه 
امام علی + 
رسول اکرم 
رسول اکر 
رسول اکرم تا 
رسول اکرم 
امام علی 1 
امام علی + 


امام علی:اج3 


رسول اکرم مت 


داز بالتلاه قوف امام علی:3 


نی و آن اک قد کفرت بدینه 


شیلی شمیل 


فهرست اشعار فارسی 
از خدا می‌خواه تا زين نکته‌ها مولوی 
از دست و زبان که برآٍید سعدی 


اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها 


۳۰ ۹ 
۳۵ 
۳۶ 


تعداد اپیات صفحه 


ریق ۱۹۱ 


پبند یک نفس ای آسمان دريچهٌ صبح سعدی ۱ ۱۷۴ 
برعکس نهند نام زنگی کافور 5 5 ۱۱۰ 
بگذار بر من و تو وزد باد مهرگان ناصرخسرو ۱ ۱۵ 
نایک از رفن ۶ استا ناس ِ ۳ ۵۷ 
ویک با کر که مره و کار فتاه مولوی ۱ ۱۵۶ 
خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی حافظ ۳ ۱۷۶ 
خلان.خافظ او آن. زلف فانداز میاد حافظ ۱ ۱۳۵ 
رنجش هرکسی ز یک چیز است سنایی ۱ س 
ز سم ستوران در آن پهن دشت توش ۱ ۱۷۵ 
شبی خوش است و در اغوش شاهد شکرم. سعدی ۱ ۱۷۴ 
صد هزاران عاقل اندر وقت درد مولوی ۳ نز 
گر از دوست جشمت به احیتان اوشت سعدی ۲ ۳۲ 
گفت پیغمبر که دل همچون پری است مولوی ۲ ۷۹ 
مادر بتها بت نفس شماست مولوی ۳ ۳۷ 
معنی ال گفت آن سیبویه مولوی ۲ 5 
یارب چه چشمه‌ای است محبت که من از آن - ۲ ۱۷۵ 
آدمتج: ۰۴۹ ۱۰۹ بوسفیان: ٩۶‏ 

براهیم 1 : ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۳ 

بن زبیر: ۸ حمد بن حنبل: ۸ 

با (ایوغا وی بر دا رسطو: ۱۲ 

۶ ۱۵۰ سا یی ورازن ۱۸۲ 

بن عباس (عبدالّه): ۸ قبال لاهوری (محّد): ۱۵۶ ۱۵۷ 
بن عمر: ۸ ویبوری (لرد. مولف کتاب در آغوش 
بت میا رک ۳۶ خوشبختی): ۶۹ 


بن هریره: ۸ بایسنقر (ابن شاهرخ میرزا): ۱۷ 


۱۹۲ 


بطلمیوس: ۱۲ 

بلقیس. ملکه سبا: ۰۷ ۱۳۲ 

۳۰ ۰۲٩ جاپر:‎ 

جعفر بن محتّد. امام صادقی: ۱۵ 
حافظ شیرازی (خواجه شمس الدّین 
محیّد): ۰۱۳۵ ۱۷۴ 

حمزه: ۸ 

داودطلمٌٍ: ۱۷۳ 

ذکوان خزرجی: ۱۸۲ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۶۷ 

راغب اصفهانی (ابوالقاسم حسین بنن 
محمّد): ۳۶ 

رشید رضا: ۶۹ 

رودکی (ابوعبداله جعفر بن متگقدا: ۱۸۲ 
زبیده: ۱۶۱ 

سعدی شیرازی (مشرف ادن مصلح بن 
عبداشّ): ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۱۷۳ ۸۱۷۴ ۱۷۷ 
سقراط: ۱۵۹ 

سلیمانتطُ: ۸۷ ۸۸ ۱۳۲ 

سنایی غزنوی (ابوالمجد مجدود بن آدم): 
۹۰ 

سیبویه (ابوبشر عمرو بن عثمان): ۱۲ 
شیوطی: (خلال: اند پم یدامن کی 


ابوبکر): ۸ 
شافعی (محمّد بن ادریس): ۸ 
شبلی شمیّل: ۶۹٩‏ 


شوپنهاور (آرتور): ۱۰٩‏ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمّد بن علی): ۱۵ 
صالح ی : ۱۶۷ 

ی 


عبدالمطلب بن هاشم: ۳۲ 

عثمان بن عفان: ۹۶. ٩۷‏ 

عطاء: ۸ 

علی اين اببطالب. امیرالم ومنین ی : ۰۲۱ 
۵ ۷۷ ۰۷-۹۵ ۰۱۵۴ ۱۷۹-۱۷۷ 
یی ییاهر ود میت 2۱۱۳۰۳ 
۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمّد بن محتد): 
۸۹ 

فخر رازی (ابوعبدالّه محقد بن عمر): ۸ 
فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۱۷۵ ۱۸۲ 
فرعون: ۰۴۰ ۱۳۰ 

قاآنی (میرژل حبیب الّه شیرازی): ٩۷۴‏ 
یی ۳۳ 

ای ۸ 

لبید بن زیاد: ۱۸۰ 

لوط جٍّ: ۱۶۷ 

بارکسش (کارل )۱۳۱۰:۱۱۳۵ 

مالک: ۸ 

محقد بن عبداله رسول اکرمٍ: 4 ۱۰. 
۰۵٩ ۸۵۵ ۰۵۰ ۴۶ ۱‏ ۷۱-۶۹ ۷۴ 
٩۸-۹۴ ۵‏ ۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
۰ ۲ ۹ ۱۵۶ ۰۱۷۱-۱۵۸ 


۸ ۱۸۳ 
محتّد بن علی, امام باقر: ۲۹ 
مریم تا : ۸۳ 


فهرستها 
معاوية بن ابی‌سفیان: ۶ ۰۹٩ ٩۷‏ ۱۰۰ 
موسی بن جعفر, امام کاظم 3: ۱۱۸ 
موسی بن عمرانته1: ۴۰, ۱۳۰ ۱۳۲ 
۸ ۶۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
مولوی بلخی (جلال الدّین محتد): ۰۱۲ 
۶۲ ۷ ۱۸۲ 
ناصرخسرو قبادیانی (ابومعین): ۱۱۴ 
نوحف3: ۱۶۷ ۱۷۵ 
نیچه (فردریک ویلهلم): ۱۰۹ 


۱۹۳ 


نیوتن (سر اسحاق): ۱۴۷ 

هارون الرشید عباسی: ۱۱۸ ۱۶۱ 
هارونجْ: ۱۳۲ 

هبل (نام بت): ٩۶ ۸٩۵‏ 

هدایت (صادق): ۱۰۵ 

هگل (جرج ویلهلم فردریک): ۰۱۴۵ ۱۴۸ 
هودتلج: ۱۶۷ 

یعقوب: ۸ 


رغنون (منطق): ۱۲ 
ستبصار: ۸ 

شارات و تنبیهات: ۸٩‏ 
صول فلسفه و روش رئالیسم: ۱۴۳ 
لاتقان فی علوم القرآن: ۸ 
لفق غلی المز اه الا رتیت 
لکتاب: ۱۲ 

لنتاز: 

نجیل: ۰۸۳ ۱۷۷ 

بحار الانوار: ۲۱ 

پوستتان: ۲۲ 

پریشان (کتاب قاآنی): ۱۷۴ 


تفسیر آلوسی: ۸ 
تفسیر ابن کثیر: ۸ 
تفسیر المنار: ۶۹ 
یی ان ی دق 


تفسیر عیّاشی: ۱۵ 

توحید صدوق: ۱۵ 

رات ۱۷۰: ۱۷۷ 
تهذیب: ۸ 

ختم نبوت: ۱۶۹ 

در آغوش خوشبختی: ۶۹ 
ده گفتار: ۱۳۳ 

سیری در نهج‌البلاغه: ۱۷۷ 
عدل الهی: ۰.۳۳ ۱۴۲ 

فروع کافی: ۸ 

فطرت: ۱۲۹ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
کافی: ۱۵ 

کتاب گروه فرقان: ٩۸ ٩۷‏ 


۱۹۴ 


گلستان: ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
مثنوی: ۰۱۲ ۳۷ ۷۸ 


مجسطی: ۱۲ 


مفردات راغب: ۳۶ 


نهج‌البلاغه: ۰۲۱ ۹۶ ۱۷۸ 
نهج الفصاحه: ۷۸ 

وحی و نبوت: ۱۶۸ 
ون 


